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بنام یگانه معمار هستی  ... 

ــوده کــه هــر  ــان تاثیرگــذار ب ــای شــکننده، چن ــن شــتاب در دنی ــازد. ای ــو می‌ت ــه جل ــر آشــوب امــروزه‌ی مــا، شــتابان ب زندگــی اجتماعــی و حرفــه‌ای جهــان پ

لحظــه بیــم آن مــی‌رود کــه از هــم گسســته شــود. وابســتگی شــدید و جدایی‌ناپذیــر بــه فضــای مجــازی، منطــق، تعقــل و اســتدلال را بــه شــدت تضعیــف کــرده 

اســت. در ایــن وابســتگی، ظهــور و حضــور ســنگین »هــوش مصنوعــی«، در عرصه‌هــای مختلــف ســال‌های اخیــر، جوامــع بــری را بیش‌ازپیــش، دچــار تشــویش 

و آشــفتگی کــرده اســت. در میــان عرصه‌هــای فرهنگــی، اجتماعــی، هــری، سیاســی، ورزشــی و حتــی علــوم انســانی، معــاری بدلیــل ماهیــت اصلــی‌اش کــه هــان 

ایجــاد سرپنــاه بــرای آدمــی اســت، بیشــر تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه و مشــخص نیســت وضعیــت زندگــی و اســکان بــر بــا ایــن پدیــده‌ی بــه ظاهــر مفیــد، چگونــه 

می‌توانــد راهــری انســان بــه تعالــی را برعهــده بگیــرد.

  علــوم انســانی کــه ترکیبــی اســت از روابــط انســان بــا محیــط پیرامــون و ســایر اهــل خــرد، چگونــه می‌توانــد در دام هــوش مصنوعــی، گرفتــار نشــود، اگــر، نتوانــد 

سره از نــاسره را تشــخیص دهــد. هــر، موســیقی و حتــی، سیاســت غــرق در هــوش مصنوعــی، براحتــی قــادر بــه تغییــر اندیشــه و ذائقــه‌ی بــری و هدایــت بــه 

ــا بهره‌منــدی از ابزارهــای اینچنینــی، راه را بــر خلــق اندیشــه و نــوآوری  مســیری خــارج از عقــل، منطــق و اســتدلال اســت. امیــدوار هســتیم و خواهیــم بــود ت

ــدار،  ــد، زندگــی را پای ــی انســان را وســیع‌تر نمای ــه‌ی جهان‌بین ــان و دامن ــان را عری ــق پنه ــد همچــون دســتیاری صــادق و هوشــیار، اف ــدد، بلکــه بتوان انســان، نبن

ذهنیــت را شــفاف و مســیر را روشــن نگهــدارد.

و اما مطالب شماره‌ی جدید مجله‌ی »معمارانه«، شامل موضوعات زیر است:

ــاب معــاری  ــاور، از اســاتید برجســته‌ی دانشــکده در ب ــاری از ســیروس ب ــخ شــفاهی دانشــکده، گفت ــی تاری ــی، یکــی از ارکان اصل ــاس امین ــادی از مرحــوم عب ی

پایــدار، خلاصــه‌ی دو گفتــار انتهایــی کتــاب »ایــران کجاســت، ایرانــی کیســت« نوشــته ســیدمحمد بهشــتی، بیوگرافــی و آثــار هــری ســعید زمردیــان و امیرمســعود 

انوشــفر از پیشکســوتان جامعــه‌ی معــاری و هــری کشــور، دو مقالــه از دو بانــوی معمارملــی، فرشــته حبیــب و ســاناز افتخــارزاده، دو نســل متفــاوت از دانشــکده، 

یکــی در بــاب معــاری و جنبه‌هــای متعالــی و معنایــی آن، دیگــری در بــاب هــوش مصنوعــی: انقــراض »معــار فرم‌ســاز« یــا احیــای »معــار معناســاز«، ارائــه 

می‌گــردد. خلاصــه‌ی ســخنرانی فــرخ درخشــانی)رییس جایــزه‌ی معــاری آقاخــان( در »موسســه‌ی ســلطنتی معــاران کانــادا« بــا عنــوان »معــاری و مســئولیت 

اخلاقــی: طراحــی بــرای جهانــی شــکننده«، و در انتهــا، معرفــی دو پــروژه از 8 پــروژه‌ی برنــده شــده‌ی جایــزه‌ی معــاری آقاخــان در ســال 2025  از کشــور پاکســتان 

و فلســطین، بخش‌هــای جــذاب ایــن شــاره هســتند.

مقدمه

عیسی ذکایی   تابستان 1405





عبــاس امینــی در پنجــم آبان‌مــاه ســال ۱۳۱۷ در شهرســتان آبــاده اســتان فــارس، در خانــواده‌ای ســنتی 

ــا بــه عرصــه‌ی وجــود نهــاد. دوران کودکــی و نوجوانــی او، عــاوه بــر شــیطنت‌های معمــول ایــن دوران،  پ

ــار  ــواده، ب ــوان عضــوی اصلــی خان ــا جایــی کــه به‌عن ــود؛ ت ــدر و مــادر همــراه ب ــه پ ــا دغدغــه‌ی کمــک ب ب

ایــن مســئولیت را بــر دوش کشــید. پــس از گذرانــدن دوران تحصیــل، راهــی خدمــت سربــازی شــد و اندکــی 

بعــد، در حوالــی ســال ۱۳۴۰، زمانــی کــه حــدود یــک ســال از تأســیس دانشــگاه ملــی ایــران در دوراهــی 

ــی شــد. ــه دانشــکده‌ی معــاری معرف یوســف‌آباد می‌گذشــت، توســط یکــی از دوســتانش ب

بــا پذیــرش دانشــجویان معــاری در ســال ۱۳۳۹، خیلــی زود رابطــه‌ی میــان امینــی و ســایر دانشــجویان بــه 

ــتی‌ها  ــن دوس ــجویان، ای ــدن دانش ــل ش ــس از فارغ‌التحصی ــال‌ها پ ــه س ــه‌ای ک ــد؛ به‌گون ــر ش ــتی منج دوس

ــد. ــدار می‌کردن ــی دی ــا امین ــف ب ــان در دورهمی‌هــای مختل ــه داشــت و آن ادام

ــاق  ــه اتف ــز ب ــی نی ــل شــد، امین ــه منتق ــن ـ درک ــه اوی ــه منطق ــه دانشــکده ب ــی ک در ســال ۱۳۴۴، زمان

ــاز  ــاه و آغ ــه‌ی پنج ــر ده ــا اواخ ــرد و ت ــکان ک ــل م ــد نق ــل جدی ــه مح ــف ب ــای مختل ــجویان دوره‌ه دانش

ــرد.  ــه ک ــیاری را تجرب ــیرین بس ــخ و ش ــرات تل ــان خاط ــار آن ــور، در کن ــی کش ــولات سیاس تح

خصوصیــات اخلاقــی و مســئولیت‌پذیری فوق‌العــاده عبــاس امینــی، فــارغ از ســمت شــغلی‌اش، باعــث 

شــده بــود تــا در میــان دانشــجویان ادوار مختلــف و استادشــان از احــرام ویــژه‌ای برخــوردار باشــد؛

یادی از عباس امینی، تاریخ شفاهی دانشکده
گروه تحقیق و مصاحبه
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ــه کمــک و حمایــت او  ــرش کارهــا و پروژه‌هــای دانشــجویان، ب ــرای حفــظ نظــم کلاس‌هــا، برگــزاری جلســات داوری، پذی ــود کــه اســتادان ب ــل ب ــن دلی ــه همی ب

نیــاز داشــتند. همچنیــن اگــر امینــی مطلبــی می‌گفــت، کمــر کســی بــا او مخالفــت می‌کــرد؛ چــه دانشــجو و چــه اســتاد. ایــن رونــد به‌گونــه‌ای پیــش رفــت کــه 

بعدهــا ریاســت دبیرخانــه‌ی دانشــکده‌ی معــاری را بــر عهــده گرفــت. بــرای او پســت و مقــام، ارزشــی نداشــت و تنهــا هدفــش حمایــت از دانشــجویان، به‌ویــژه، 

دانشــجویان جوان‌تــر بــود. در بــدو ورود دانشــجویان جدیــد، دانشــجویان قدیمی‌تــر آنــان را بــه دفــر امینــی هدایــت می‌کردنــد و می‌گفتنــد: »بــرو نــزد عبــاس 

امینــی؛ او کارهایــت را درســت می‌کنــد و راهنمایــی‌ات خواهــد کــرد.«

ــی و بازگشــایی مجــدد  ــاب فرهنگ ــس از انق ــت پ ــت و محبوبی ــن حمای ــود. ای ــدر ب ــک پ ــف، همچــون ی ــای مختل ــرای دانشــجویان دوره‌ه ــی ب ــاس امین عب

ــد. ــا مان ــد، پابرج ــتگی او انجامی ــه بازنشس ــه ب ــتاد ک ــه‌ی هش ــط ده ــا اواس ــت و ت ــه یاف ــز ادام ــال ۱۳۶۲ نی ــگاه‌ها در س دانش

امینــی در ســال ۱۳۴۶ ازدواج کــرد و ثمــره ایــن ازدواج دو دخــر بــه نام‌هــای رویــا و لیــا و یــک پــر بــه نــام ‌علــی بــود )متأســفانه ‌علــی در ســال ۱۴۰۰ بــر 

اثــر بیــاری دار فانــی را وداع گفــت(. در هــان ســال، حســین امینــی، بــرادر کوچک‌تــر او، نیــز در دانشــکده‌ی معــاری مشــغول بــه کار شــد. یکــی از خاطــرات 

شــیرین امینــی کــه همــواره او را بــه وجــد مــی‌آورد و انــرژی مضاعفــی بــرای فعالیــت شــبانه‌روزی بــه او می‌بخشــید، جشــن‌های تولــد و غافلگیری‌هایــی بــود 

کــه دانشــجویان بــا هماهنگــی اســتادان دانشــکده بــرای او ترتیــب می‌دادنــد.

می‌تــوان گفــت کــه خانــواده امینــی، جــدا از اعضــای خانــواده خــودش، طیــف گســرده‌تری را نیــز شــامل می‌شــد؛ اســتادان و دانشــجویان دوره‌هــای مختلــف 

از بــدو تأســیس دانشــگاه، فــارغ از تفاوت‌هــای فرهنگــی، مذهبــی و قومــی، همچــون دانه‌هــای تســبیح، تاریــخ شــفاهی دانشــکده را رقــم زدنــد و ثبــت کردنــد. 

عبــاس امینــی، پیونددهنــده‌ی ایــن دانه‌هــای تســبیح، قریــب بــه چهــل ســال، حضــوری مســتمر در دانشــکده‌ی معــاری داشــت.

1396 - یکی از دورهمی‌های فارغالتحصیلان دهه‌ی چهل و پنجاه به همراه عباس امینی
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ــد« در بهمن‌مــاه ســال ۱۳۹۶، ســاختمان دوراهــی  ــا فراین ــا ایشــان در دفــر مهندســین مشــاور »تین ــه ب ــق و مصاحب در بخشــی از گفت‌وگــوی گــروه تحقی

ــد: ــف می‌کن ــه، توصی ــف‌آباد را اینگون یوس

... ســاختمان دانشــگاه در دوراهــی یوســف‌آباد، پنــج طبقــه بــود. ســالن کتابخانــه در طبقــه‌ی اول قــرار داشــت و اتــاق ریاســت دانشــگاه در طبقــه‌ی دوم. 

ــد  ــداد دانشــجویان معــاری، برخــی از دروس مانن ــش تع ــل افزای ــه دلی ــه بعدهــا از ســال ۱۳۴۱، ب ــرار داشــت ک ــات ق ــر ریاســت، ســالن اجتماع ــه‌روی دف روب

ــز در طبقــه‌ی  ــه نی ــن قــرار داشــتند. دفــر رئیــس دانشــکده و دبیرخان ــات در آن برگــزار می‌شــد. آتلیه‌هــای طراحــی و مجسمه‌ســازی در طبقــه‌ی زیرزمی ریاضی

ــد و در زمــان مقــرر،  ــد شــبانه‌روز کار می‌کردن ــود. خاطــرم هســت کــه در زمــان طراحــی، دانشــجویی اجــازه‌ی خــروج نداشــت و همــه بای ســوم واقــع شــده ب

پروژه‌هــای خــود را تحویــل می‌دادنــد. حتــی غــذا نیــز از طــرف دانشــکده بــرای آنــان ســفارش داده می‌شــد. تحویــل پروژه‌هــا معمــولاً رأس ســاعت پنــج عــر 

بــود. دانشــجویان بــرای خــروج از دانشــکده بایــد پــروژه‌ی خــود را بــه موقــع تحویــل می‌دادنــد و اگــر کســی از بیــرون می‌آمــد، پــروژه‌اش پذیرفتــه نمی‌شــد. ...

در ادامه، امینی درباره ساختمان‌های دانشگاه در محله اوین ـ درکه چنین توضیح می‌دهد:

ــا دکــر مســعود جهــان‌آرا بــود. از دیگــر  ــا تحویــل زمین‌هــای اویــن، ســاخت ســاختمان‌های دانشــگاه آغــاز شــد. طراحــی اصلــی ب در حوالــی ســال ۱۳۴۲، ب

ــکده‌ی  ــه دانش ــا ب ــه بعده ــح ک ــالن تشری ــد. س ــی کردن ــکی را طراح ــکده‌ی پزش ــی‌زاده، دانش ــن حاج ــر مجدالدی ــا و دک ــن پاک‌نی ــر بهم ــان، دک ــتادان آن زم اس

بهداشــت تغییــر کاربــری داد، توســط دکــر بهمــن پاک‌نیــا طراحــی شــد. دانشــکده‌ی معــاری، رســتوران شــاره‌ی یــک و دانشــکده‌ی ادبیــات نیــز توســط مرحــوم 

جهــان‌آرا طراحــی شــدند. ســایر ســاختمان‌ها نیــز بــا هدایــت ایشــان، اســتادان دانشــکده و همــکاری افــرادی کــه بعضــاً از خــارج دانشــکده، اســتخدام می‌شــدند، 

بــه صــورت طراحــی و نظــارت اجــرا شــدند.

ــه ســمت اویــن، اسباب‌کشــی  ــود، شــبانه، از دوراهــی یوســف‌آباد ب ــد آمــاده شــده ب ــاً مجموعــه‌ی دانشــگاه در محــل جدی در اواخــر ســال ۱۳۴۴ کــه تقریب

ــاح شــد و پــس از آن دانشــکده‌ی معــاری و ســایر دانشــکده‌ها به‌ترتیــب بازگشــایی شــدند. کردیــم. دانشــکده‌ی پزشــکی نخســتین دانشــکده‌ای بــود کــه افتت

ــفندماه ۱۴۰۴  ــم اس ــی در چهارده ــاس امین عب

ــه  ــه هفت ــس از س ــی( پ ــرش، عل ــد تنهــا پ )روز تول

بســری در بیمارســتان، دار فانــی را وداع گفــت.

ــت و  ــود، هس ــکده ب ــدگار دانش ــره مان او چه

ــود. خواهــد ب

                  روحش شاد و یادش گرامی باد.

ــل  ــران در مح ــی ای ــگاه مل ــم دانش ــاختمان قدی س
ــاد دوراهــی یوســف آب
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هــزاران دانشــجو از دوره‌هــای مختلــف از بــدو تاســیس تــا بعــد از انقــاب فرهنگــی )دهــه‌ی چهــل الــی هشــتاد(، خاطــرات بســیاری بــا امینــی در ذهــن 

ــد. ــه اشــراک می‌گذارن ــا مــا ب ــد. تعــدادی از دانشــجویان آن دوران، بخشــی از خاطراتشــان را ب دارن

پرویــز بیــک‌زاده از دانشــجویان دوره‌ی چهــارم- ورودی 1342و به‌عنــوان نماینــده‌ی کانــون معمارملــی در مراســم یادبــود مرحــوم عبــاس امینــی در خردادمــاه 

ســال 1405 از ایشــان یــاد نمودنــد. گوشــه‌ای از صحبت‌هــای ایشــان را بــا هــم می‌خوانیــم.

هرگز نَیرد هر آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریده عالَم دَوامِ او

زنــده یــاد عبــاس امینــی از ســال 1340 حــدود چهــل ســال ســمت نظامَــت دانشــکده‌ی معــاری و شهرســازی دانشــگاه ملــی ایــران را عهــده‌دار بــوده و بــا 

درایــت مخصــوص بــه خــود، نظــم خاصــی در دانشــکده برقــرار کــرده بــود. قابــل ذکــر اســت کلاً دانشــجویان دانشــکده‌ی معــاری از نظــر شــیطنت‌های دوره‌ی 

نوجوانــی در تمــام دنیــا بــا دیگــر دانشــجویان دانشــکده، متفــاوت و پرجــوش و خــروش هســتند. تنهــا کســی کــه قــادر بــود بــا هــوش ذاتــی، فروتنــی، انعطــاف و 

خوش‌خلقــی بــا تــک تــکِ دانشــجویان، ارتبــاط صمیمانــه برقــرار کــرده و در قلــب نــه تنهــا دانشــجویان، بلکــه در قلــب همــه اســاتید بــه ویــژه، رؤســای دانشــکده 

جایــگاه خاصــی کســب نمایــد، ایشــان بــود. بدلیــل صداقــت و یکرنگــی او، مشــکلات دانشــجویان بــا هــر یــک از اســاتید تنهــا بدســت دکــر عبــاس امینــی حــل 

ــس.  ــد و بَ می‌ش

                                                                                            با این صفات برجسته‌ی ایشان، تنها، لقب چهره‌ی ماندگار شایسته و برازنده اوست.

ــد. او ضمــن  ــاد می‌کن ــان، ی ــار مهرب ــوان دوســت و ی ــی به‌عن ابوالحســن میرعــادی از دیگــر دانشــجویان دانشــکده در ســال 41 – )دوره‌ی ســوم(، از امین

ادای احــرام بــه ســایر اســاتید و مدیــران دانشــکده، چنیــن می‌گویــد:

ســال ۱۳۴۱، همزمــان بــا ورود بــه دانشــکده‌ی معــاری دانشــگاه ملــی ایــران در محــل دوراهــی یوســف آبــاد، بــا شــخصیت‌های برجســته‌ای آشــنا شــدم کــه 

خاطــره‌ی آنــان همــواره در ذهنــم مانــدگار اســت. در رأس آنــان، پروفســور شیخ‌الاســام، رئیــس دانشــگاه، قــرار داشــت کــه چهــره‌ای بســیار جــدی، امــا در عیــن 

حــال جــذاب، مهربــان و تأثیرگــذار داشــت. پــس از ایشــان، دکــر جهــان‌آرا، رئیــس دانشــکده، بــا شــخصیت والا و رفتــار دوست‌داشــتنی خــود، جایــگاه ویــژه‌ای 

ــا »پــدر معنــوی« برخــوردار باشــد  در خاطــرات دوران دانشــجویی مــن داشــت. بــر اســاس ضوابــط دانشــگاه ملــی، هــر دانشــجو می‌بایســت از یــک راهنــا ی

ــذارد. دروس  ــت پشــت سر بگ ــا موفقی ــود، ب ــه بســیار فــرده و دشــوار ب ــژه ســال‌های نخســت ک ــا هفــت ســال( به‌وی ــل شــش ت ــل، )حداق ــد دوران تحصی ــا بتوان ت

ــط  ــت، توس ــی و طبیع ــام هندس ــی از احج ــر و طراح ــخ ه ــاری، تاری ــای مع ــی، پروژه‌ه ــه‌ی رقوم ــز، هندس ــات، آنالی ــازه، ریاضی ــبات س ــون محاس ــی چ متنوع

اســتادانی همچــون مرحــوم آقایــان، دکــر پرویــز مؤیدعهــد، دکــر بهمــن پاک‌نیــا، دکــر مجدالدیــن حاجــی‌زاده، دکــر ایــرج اعتصــام و زنــده یــاد، خانــم دکــر فتانــه 

میرفندرســکی )نراقــی( و بســیاری دیگــر، تدریــس می‌شــد. عبــاس امینــی کــه در آن زمــان، جوانــی بیســت‌وچند ســاله بــود، در کنــار رؤســا، مدیــران و اســتادان 

دانشــکده، بــا حفــظ شــأن و احــرام حرفــه‌ای خــود، نقشــی مؤثــر و پررنــگ در فضــای دانشــکده، ایفــا می‌کــرد. او عــاوه بــر مســئولیت‌های اداری و خدماتــی، 

همــواره همــراه و یــاور دانشــجویان دانشــکده‌ی معــاری بــود.

ــا دانشــجویان و اســتادان داشــت، بلکــه از  ــه تنهــا ارتباطــی نزدیــک و صمیمــی ب ــه، ن ــاری هنرمندان ــا درایــت، هــوش، اخــاق نیکــو و رفت ــی ب ــاد امین زنده‌ی

محبوبیــت و احــرام ویــژه‌ای در میــان همــه‌ی شــخصیت‌های برجســته‌ی دانشــکده برخــوردار بــود. بــرای مــن نیــز همــواره دوســتی، مهربــان و راهنمایــی ارزشــمند 

بــود. نقــش ایشــان در تمــام ســال‌های تحصیــل مــن، در حــد یــک راهنــای دلســوز و خیرخــواه، هرگــز فراموش‌شــدنی نیســت. مرحــوم عبــاس امینــی بــا قلبــی 

سرشــار از محبــت، ســعه‌ی صــدر فــراوان و منــش انســانی والا، بــا همــه دانشــجویان همچــون بــرادری مهربــان و دلســوز رفتــار می‌کــرد. او نــه تنهــا محبــوب و 

مــورد اعتــاد دانشــجویان بــود، بلکــه مدیــران، رؤســای دانشــکده و اســتادان نیــز بــرای وی احــرام ویــژه‌ای قائــل بودنــد.

اگــر اســتادان را بتــوان پــدران معنــوی دانشــجویان دانســت، بی‌تردیــد عبــاس امینــی، بــرادر معنــوی همــه‌ی دانشــجویان دانشــکده‌ی معــاری بــود. او حتــی 

پــس از بازنشســتگی نیــز ارتبــاط خــود را بــا فارغ‌التحصیــان و خانواده‌هــای آنــان حفــظ کــرد و تــا واپســین ســال‌های زندگــی، بــا مهربانــی و وفــاداری، جویــای 

احــوال آنــان بــود.

در ســال‌های اخیــر و در دوران بازنشســتگی ایشــان، حــدود دوازده ســال ایــن فرصــت را داشــتم کــه در دفــر خــود )تینــا فراینــد( در شــهرک غــرب بــا ایشــان 

ــژه دانشــجویان دوره‌ی  ــف، به‌وی ــا هــزاران دانشــجوی دوره‌هــای مختل ــه‌اش را ب ــق و صمیمان ــاط عمی ــا، ارتب ــن دیداره ــو داشــته باشــم. در ای ــدار و گفت‌وگ دی

ســوم، از نزدیــک مشــاهده کــردم. او به‌خوبــی ثابــت کــرد کــه خدمــت بــه جامعــه و انجــام کارهــای بــزرگ انســانی، نــه بــه ســن وابســته اســت و نــه بــه مقــام و 

موقعیــت اداری؛ بلکــه هــر انســان، در هــر جایگاهــی، می‌توانــد منشــأ اثــر و خدمــت واقعــی مــردم باشــد. 

                                                                                                                                                                                       یادش گرامی باد
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ســهراب مشــهودی، از دانشــجویان دانشــکده در ســال ۱۳۴۹ )دوره‌ی نهــم(، دربــاره‌ی مرحــوم امینــی 

ــد: ــن می‌گوی چنی

زنده‌یــاد امینــی )دکــر( ـ کــه احتــالاً دانشــجویان ســال‌های بالاتــر ایــن لقــب را بــه ایــن دلیــل بــه او 

داده بودنــد کــه او را هم‌طــراز اســتادان می‌دانســتند ـ بــا جــان و دل عاشــق دانشــکده و دانشــجویان بــود 

و بــه آن‌هــا افتخــار می‌کــرد. یــک بــار مصاحبــه‌ای از مــن دیــده بــود کــه در آن به‌شــدت از شــهردار تهــران 

انتقــاد کــرده بــودم. هــر وقــت مــرا می‌دیــد یــا تلفنــی بــا مــن صحبــت می‌کــرد، بــا شــادی فــراوان از آن یــاد 

می‌کــرد و می‌گفــت: »فقــط بچه‌هــای مــا چنیــن جرئتــی دارنــد«.

جلال یشمی، یکی از دانشجویان ورودی سال 58 )دوره‌ی بیستم( از امینی می‌گوید:

روایــت می‌کننــد کــه دانشــجویان معــاری در فرانســه‌ی قدیــم، موقــع تحویــل پــروژه‌ای کــه زمانــش بــه 

تاخیــر می‌افتــاد، در حــال رســاندن نقشــه‌ها بــه دانشــکده روی گاری دســتی )Charett( نواقــص را تکمیــل 

مــی کردنــد!.. از اینجــا بــود کــه واژه‌ی »شــارت« کــه بــه معنــای تــاش و تعجیــل در تحویــل پــروژه‌ای کــه 

»زمانــش« ســپری شــده، در دانشــکده رواج پیــدا کــرد.

ســال 1362 پــس از ســه ســال تعطیلــی دانشــگاه‌ها )بدلیــل انقــاب فرهنگــی(، ادامــه‌ی تحصیــل دوره‌ی 

مــا )دوره بیســتم( مصــادف شــد بــا تغییــر نظــام آموزشــی معــاری از »ســالی« بــه »ترمــی«، طبعــاً، دروس 

ــل، طــی یکســال آمــوزش داده می‌شــد، بصــورت ترمــی و فــرده،  و پروژه‌هــای معــاری کــه در نظــام قب

بصــورت شــش ماهــه، تعریــف شــد. در هــان دوران، تحویــل یکــی از پروژه‌هــای معــاری مــن )بــه اســتادی 

زنــده یــاد دکــر پرویــز وزیــری(، »شــارت« شــده بــود و بــرای انجــام آن چنــد شــب، درســت نخوابیــده بــودم. 

ــه‌ی  ــت شیش ــود، پش ــزرگ ب ــون ب ــردم و چ ــه ک ــه‌ها را لول ــود، نقش ــل کار ب ــل تحوی ــه ضرب‌العج روزی ک

ــی  ــا ناراحت ــتم! ب ــا گذاش ــه نقشــه‌ها را ج ــودم ک ــود ب ــتم و خواب‌آل ــه داش ــدری عجل ــتم. بق تاکســی گذاش

و یــاس تمــام رفتــم دانشــکده و بــا شــادروان، عبــاس امینــی کــه همیشــه یــاور مشــکلات دانشــجویان بــود، 

در میــان گذاشــتم، ولــی مطمــن بــودم کــه از درس می‌افتــم. دکــر امینــی بــا ملاطفــت و مهربانــی خــاص 

خــودش، گفــت: جــال! خــودت را ناراحــت نکــن. مگــر نمی‌توانــی نقشــه‌ها را دوبــاره بکشــی؟ گفتــم اگــر 

ــا  ــد؟ او گفــت: اونــش ب ــول می‌کن ــه طــول می‌کشــد. مگــر اســتاد قب ــم جــران بشــود، یــک هفت ــازه خواب ت

مــن. بــرو یــک جلــد آلبــوم نقشــه درســت کــن و تحویــل بــده. مــن در کــال تعجــب دیــدم فرشــته‌ای از 

آســان بــه کمکــم آمــده اســت.

بعــد از یــک هفتــه، مجــدد کار را آمــاده کــردم و بــردم دانشــکده. دکــر امینــی کلیــد اتــاق تحویــل را آورد 

و مــن نقشــه‌ها را لای جلــد آلبــوم خالــی کــه قبــاً تحویــل داده بــودم گذاشــتم و کلیپــس کــردم. خوشــبختانه 

اســتاد مربوطــه تــا آن تاریــخ کارهــا را بازدیــد نکــرده بــود، در نتیجــه، مــن نمــره‌ی خوبــی گرفتــم.

 بجز دکتر امینی عزیز، هیچکس تا به امروز متوجه خالی بودن آلبوم »شارت« من نشد.

سال 1352- دانشکده 
دانشجویان ورودی 1347)دوره‌ی هشتم( خسرو 
بزرگی)چپ( - مسعود قاضی زاهدی)راست( به 

همراه عباس امینی              
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سال 1383- کاخ نیاوران

دانشجویان ورودی هفتاد به همراه عباس امینی و 

احسان‌اله رسولی)دوره‌ی اول دانشکده(

مهبان کتابی، ورودی سال 1376 )دوره‌ی سی ‌و سه(، با حال و هوای خاصی، چنین می‌گوید:

نوشــن خاطــره از بزرگمــردی کــه سالهاســت او را می‌شناســی، او کــه میــان همــه دغدغه‌هــا و 

دل‌مشــغولی‌های ایــن ســال‌ها، همیشــه حواســش بــه همــه مــا بــوده، ســاده نیســت. وقتــی بــه ‌یــاد‌ مــی‌آورم 

ــه  ــی ب ــا همــه، تک‌به‌تــک تمــاس می‌گرفــت و احوال‌پرســی می‌کــرد، حتّ ــه ب ــه و پدران کــه چقــدر متواضعان

ــد.  ــود، اشــک در چشــانم حلقــه می‌زن ــان هــم ب ــدر و مادرهای ــواده و پ ــاد خان ی

نخســتین بــار کــه نــام او را شــنیدم زمانــی بــود کــه بعــد از قبولــی دانشــگاه، بــه اتفــاق خانــواده بــه 

منــزل مرحــوم بهاصــدری )رییــس اســبق دبیرخانــه‌ی دانشــکده‌ی معــاری دانشــگاه ملــی و از دوســتان صمیمــی پدربزرگــم( 

رفتیــم تــا ضمــن دیــدار، خــر قبولــی را بــه ایشــان بدهیــم. او بلافاصلــه بــا آقــای عبــاس امینــی تمــاس گرفــت 

ــات  ــار ملاق ــن ب ــرای اولی ــد. روز اول کــه وارد دانشــکده شــدم و ایشــان را ب و در مــورد مــن ســفارش کردن

کــردم، گــان می‌کــردم کــه ســفارش مرحــوم بهاصــدری، باعــث اینهمــه توجــه شــده؛ بعدهــا فهمیــدم ایــن 

ــود. قدرشناســی و  ــه، شــامل همــه‌ی دوســتان و همکلاســی‌ها ب ــارغ از آن توصی ــت ایشــان ف لطــف و محب

ــه  ــگاه ن ــه دانش ــت ک ــی می‌گف ــود. او از زمان ــب ب ــم جال ــه برای ــوتان، همیش ــه پیشکس ــان ب ــاداری ایش وف

تنهــا یــک محیــط اداری، بلکــه خانــه‌ای بــرای اســاتید و دانشــجویانی بــود کــه بــا عشــق بــه معــاری، شــب‌ 

زنده‌داری‌هــای آتلیــه‌ای را تجربــه می‌کردنــد. او در روایت‌هایــش، تنهــا بــه جنبه‌هــای اداری بســنده 

نمی‌کــرد؛ بلکــه راوی پیوندهــای عاطفــی عمیقــی در محیــط دانشــکده بــود، پیوندهایــی کــه خــود امینــی در 

ــری داشــت.  شــکل‌گیری بســیاری از آنهــا نقــش مؤث

ــت  ــدر او می‌توانس ــتی چق ــه راس ــرد ب ــور ک ــم خط ــه ذهن ــان ب ــوم، ناگه ــم آن مرح ــم ترحی در مراس

خوشــبخت باشــد کــه هــر چنــد در اوایــل جنــگ )اســفندماه 1404( از دنیــا رفــت و بســیاری از دوســتداران 

و علاقه‌مندانــش حتــی اطــاع و فرصــت شرکــت در مراســم خاکســپاری را نیافتنــد، امــا خاطــره خــوش، یــاد 

نیــک و خدمــات مؤثــر ایــن پــدر معنــوی دانشــکده تــا همیشــه در ذهــن همــه‌ی مــا باقــی خواهــد مانــد.          

                                                                                                  روحش شاد و قرین آرامش

ــان، یکــی از صدهــا دانشــجوی بعــد از انقــاب فرهنگــی، ورودی ســال 1369  ــد ضیائی خاطــره‌ی حمی

ــل تعمــق اســت: )دوره‌ی بیســت و هشــت(، خــاص و قاب

 فــوت عبــاس امینــی در شرایطــی بــود کــه کشــور، روزهــای ابتــدای جنــگ را، تجربــه می‌کــرد )اوایــل 

اســفند 1404(. خاطــره‌ی مــن، شــاید در نــوع خــودش، خــاص باشــد. اوایــل جنــگ بــود کــه یــک روز صبــح 

ــی پیامــک نمــی‌زد، تلفنــی حــال و احــوال بچه‌هــا  ــی پیامکــی دریافــت کــردم، معمــولاً، امین ــاس امین از عب

ــفانه  ــون: ... متاس ــن مضم ــا ای ــود، ب ــان ب ــر ایش ــط دخ ــاس و توس ــی عب ــک از گوش ــید. ... پیام را می‌پرس

پــدرم دار فانــی را وداع گفــت... خانــواده‌ی ایشــان از مــن خواســتند کــه بصــورت تلفنــی، دعــای مخصــوص 

خاکســپاری را بخوانــم و مــن بــدون درنــگ، گفتــم کــه شــخصاً  در مراســم حضــور خواهــم داشــت.

 بدلیــل شرایــط خــاص حاکــم و عــدم اطــاع بســیاری دوســتان از خــر فــوت عبــاس امینــی، مــن تنهــا  

فارغ‌التحصیلــی بــودم کــه بدلیــل مطلــع شــدن توســط دخــر ایشــان، موفــق بــه حضــور در مراســم تدویــن، 

ــا و مراســم  ــاس، حضــور داشــتم و دع ــد عب ــز، در مراســم خاکســپاری فرزن ــل نی ــد ســال قب شــدم. مــن چن

خاکســپاری را انجــام داده بــودم. شــاید بــه همیــن دلیــل بــود کــه ایــن مهــم، مجــدداً بــه مــن واگــذار شــد.

من در روز مراسم در محل امامزاده مطیب، پس از انجام مراسم، این جمله را بیان کردم: 

».. گفتــه شــده اگــر در مراســم تدفیــن، چهــل نفــر بــه نیکــی و صداقــت متوفــی، شــهادت دهنــد، خداونــد 

از سر تقصیــرات او می‌گــذرد«، بــا اینکــه در مراســم امــروز، تعــداد اندکــی، موفــق بــه حضــور شــدند. امــا 

مــن بــه نیابــت از نَــه چهــل نفــر، کــه چهارهــزار نفــر شــهادت می‌دهــم کــه:

                                                                                »عباس، مردی بسیار شریف و درستکار بود«

آرشیو گروه تحقیق و مصاحبه ‌معمارملی.

منابــــــع و مأخـــــذ:

آرشیو خانوادگی امینی.
با سپاس از همکاری مهبان کتابی.





در دوران معــاصر جنبه‌هــای متعالــی و معنایــی در مقــام بازبینــی قــرار گرفتــه اســت و همچنیــن 

نظریه‌هایــی در ســایر حوزه‌هــا از جملــه روانشناســی در زمینــه‌ی توجــه بــه کلیــت مطــرح شــده اســت.

ــا ســایر دانش‌هاســت از  ــا توجــه بــه اینکــه، معــاری و شهرســازی به‌عنــوان حــوزه‌ای فراگیــر و مرتبــط ب ب

ــان در  ــش ادراک انس ــه نق ــه ب ــانه‌هایی از توج ــه، نش ــت. در نتیج ــوده اس ــره نب ــد بی‌به ــای جدی ــن نگرش‌ه ای

فضــای شــهری را می‌تــوان در مباحــث نظــری کنونــی به‌عنــوان مرحلــه‌ی گــذار بــه پایــداری مشــاهده کــرد. ایــن 

ــه‌ی پیشــنهادها و  ــک بررســی سیســتماتیک در ارائ ــی در جهــت انجــام ی ــه تحلیل‌های پژوهــش در نظــر دارد ب

راهبردهــای توســعه‌ی ارزش‌هــای فرهنگــی و تدویــن معیاهــای مطلوبیــت ذهنیــت شــهر در رابطــه بــا ارزش‌هــای 

اجتماعــی- فرهنگــی به‌عنــوان گــذار بــه پایــداری دســت یابــد. ایــن رویکــرد، نظــری اســت، بنابرایــن ترکیبــی از 

ــون  ــه‌ی مت ــن نظریه‌هــا، مطالع ــد تدوی ــد مناســب باشــد. در فرآین ــی می‌توان ــات اســنادی و روش ادراک تحقیق

شهرســازی مرتبــط بــا موضــوع مطالعــه نقــش کلیــدی، ایفــا می‌کنــد.

کلیدواژه‌ها: فضای شهری، فرهنگ و ادراک، توسعه‌ی پایدار، بوم‌شناسی

معیارهای تفریحی در سکونتگاه‌های شهری
فرشته حبیب                                                    دکتری معماری و شهرسازی، استاد دانشگاه

فرهنــگ و ادراک: بطــور خلاصــه، ادراک را می‌تــوان ترکیبــی از چندیــن حــس ماننــد بینایــی، شــنوایی، حرکــت، بویایــی، چشــایی و دمــا تعریــف کــرد، ولــی 

ــه آگاهــی  ــی احســاس ب ــی شــناخت اســت. وقت ــرد. احســاس، رکــن اصل ــرد صــورت می‌گی ــات فرهنگــی ف ــک در نتیجــه‌ی تجربی نمادســازی و نمونه‌ســازی هــر ی

تبدیــل می‌شــود، در ذهــن، متمایــز و تفســیر شــده، بــه ادراک می‌رســد. بــه بیانــی دیگــر، هــر یــک از سیســتم‌های حســی انســان کــه توســط عوامــل محیطــی 

تحریــک می‌شــوند، طــی فرآینــد شــناخت، در ذهــن، تفســیر می‌شــوند. ایــن تفســیر بــا تجربیــات گذشــته و حــال هــر انســان مرتبــط اســت، بنابرایــن فرهنگ‌هــای 

مختلــف جهــان بــر اســاس ظرفیــت ادراک، شرایــط محیطــی، آمادگــی بــرای ادراک و شرایــط ادراک، حــواس متفاوتــی دارنــد )نمــودار1(.

ظرفیــت ادراک: ادراک محیــط بــه شرایــط فیزیولوژیکــی اندام‌هــای حســی انســان بســتگی دارد. بــرای مثــال؛ در سیســتم بینایــی، ادراک بــه دامنــه‌ی دیــد و 

قــدرت بینایــی و سرعــت انتقــال فــرد، بســتگی دارد. ایــن عوامــل در طراحــی و تغییــر تصاویــر بــری، از اهمیــت بــری ویــژه‌ای برخوردارنــد )تریــب، 1974(.  

 شرایــط محیطــی: ظاهــر محیــط، آن منظومــه از عوامــل بالقــوه‌ی محیطــی می‌باشــند کــه پــس از ادراک تبدیــل بــه بالفعــل شــده‌اند و خــود را بــه صــورت یــک 

ــوع و  ــط ادراکــی در لحظــه‌ی ادراک می‌باشــد. مجموعــه‌ی عوامــل محیطــی، ن ــط، تابعــی از خلاقیــت ادراک فــرد و شرای ــه رخ می‌کشــند. ظاهــر محی ــر ب تصوی

روابــط حاکــم میــان آنهــا، همچنیــن موقعیــت ناظــر در ایــن فرآینــد پیچیــده، محیــط مؤثــر را تعییــن می‌کنــد.

شرایــط ادراک: شرایــط ادراک، امکاناتــی را کــه ظرفیــت ادراک بــه وجــود آورده، شــدیداً تحــت تاثیــر قــرار می‌دهــد، بدیــن ترتیــب شرایــط ادراک زمینه‌هــای 

عینــی ادراک می‌باشــند. میــزان نــور موجــود می‌توانــد تضــاد رنــگ و صــوری را تشــدید یــا تضعیــف کنــد. همچنیــن، دمــا و رطوبــت از دیگــر عوامــل و شرایــط 

محیطــی تأثیرگــذار محســوب می‌شــوند )جودیــک، 1985(.

آمادگــی بــرای ادراک: ظرفیــت و شرایــط ادراک، عوامــل تعیین‌کننــده‌ی درک، توســط ناظــر هســتند. درک درســت ناظــر، بســتگی شــدید بــه میــزان آمادگــی یــا 

مهیــا بــودن شرایــط و امکانــات بــرای ادراک اســت. آمادگــی ادراک را می‌تــوان به‌عنــوان یــک قابلیــت ذهنــی و آمادگــی ناظــر بــرای ادراک، تعبیــر کــرد. در ایــن 

رابطــه، قابلیــت درک فــرد بــه عواملــی چــون: تجربــه، ارزش‌هــا، آرمان‌هــا، تصاویــر، مذهــب، اســتعدادها، انگیزه‌هــا، اخــاق، زبــان، هــر و علــم، نــژاد، معیارهــا، 

اولویت‌هــا، تجربیــات، اهــداف و در نهایــت ســامت روحــی و ذهنــی شــخص، بســتگی دارد. امــا نبایــد فرامــوش کنیــم کــه شرایــط موجــود )شرایــط ادراک(، نقــش 

کلیــدی در ایــن فرآینــد دارنــد، زیــرا محیــط موجــود بــه ناظــر اجــازه می‌دهــد کــه ببینــد یــا نبینــد، حتــی اگــر ناظــر، مشــتاق ادراک باشــد )جودیــک، 1985(.
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نمودار 1- فرهنگ و ادراک

ــری از  ــد هــر سیســتم دیگ ــه مانن ــا ک ــه‌ی نماده ــده‌ای اســت از مجموع ــب پیچی ــی فضــای شــهری، ترکی ــف کل      فضــای شــهری: تعری

طریــق عنــاصر، اجــزا و روابــط بیرونــی و درونــی خــود تعریــف می‌شــود. سیســتمی کــه روابــط متقابــل انســان‌ها را نمایــان و پایه‌هــای 

فرهنــگ را بنــا می‌نهــد، ریشــه در نظامــی از ارزش‌هــا دارد کــه در طــول زمــان، ثابــت نیســت. هــر آنچــه کــه مــا از آن به‌عنــوان ســبک 

ــر  ــگ ب ــم می‌باشــد. فرهن ــی حاک ــن نظــام ارزشــی اســت و در نتیجــه، نمــودی از سیســتم کل ــی ملمــوس ای ــع تجل ــم، در واق ــاد می‌کنی ی

ــدون  ــهری ب ــای ش ــکل‌گیری فض ــد ش ــد. فرآین ــکل می‌ده ــر و آن را ش ــت، تأثی ــب اس ــی غال ــام ارزش ــانه‌ای از نظ ــه نش ــهری، ک ــای ش فض

تکیــه و توجــه بــه نقــش ادراک انســان و در واقــع، مبتنــی بــر تجربیــات قبلــی ادراک شــده انســان، غیرممکــن اســت. بــه عبــارت دیگــر، 

ــی  ــی از آن اســت. طرحواره‌هــای اجتماعی-فرهنگــی، حت ــا فــرم«، بازتاب ــد کــه »شــکل ی ــن را ایجــاد می‌کن فرهنــگ، مجموعــه‌ای از قوانی

در آن مقیاس‌هــا، تعیین‌کننده‌هــای اصلــی »شــکل یــا فــرم« هســتند و بــه نوبــه‌ی خــود بــر تصاویــر و طرحواره‌هایــی کــه واســط میــان 

محیــط‌ و افــراد هســتند، تأثیــر می‌گذارنــد. بنابرایــن، فضــای شــهری )و کل منظــر( قابــل تفســیر اســت. در بســیاری از فرهنگ‌هــای ســنتی، 

ــتند.  ــل درک هس ــی قاب ــن اصطلاحات ــا چنی ــا ب ــا تنه ــهرها در آن فرهنگ‌ه ــتند و ش ــا هس ــن آنه ــدس، مهم‌تری ــی مق ــا و معان طرحواره‌ه

اجــزای حداقلــی ایــن ترکیــب، در چارچــوب عنــاصر ســاخته‌ی دســت بــر، در یــک کلیــت در هــم تنیــده، قــرار گرفته‌انــد. در ایــن مســیر، 

ــن، فضــای شــهری در تعامــل  ــر ای ــد فضــای شــهری دارد. عــاوه ب ــرای تولی ــاصر ب ــر نحــوه‌ی ترکیــب عن ــادی ب ــر زی محیــط طبیعــی، تأثی

نزدیــک و دو طرفــه بــا عملکردهــای شــهر اســت. ایــن فضــا دارای ویژگی‌هــای ایســتا و پویــا و به‌عنــوان یــک شــاخص اساســی از تحــول 

فضــای شــهری، محســوب شــده، می‌توانــد هدفمنــد باشــد )نمــودار 2(.
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نمودار 2- فرهنگ و ادراک

تأثیــرات  و  روابــط  مطالعــه،  به‌عنــوان  شــهری:  بوم‌شناســی 

ــزی  ــوب برنامه‌ری ــا در چارچ ــت آنه ــط زیس ــان‌ها و محی ــن انس بی

ــوم بوم‌شناســی شــهری،  ــف می‌شــود. مفه ــت شــهری تعری و مدیری

ــود. در  ــیر می‌ش ــاوری تفس ــاق و فن ــتی، اخ ــوم زیس ــاس عل ــر اس ب

برنامه‌ریــزی و مدیریــت شــهری، انتخــاب رویکــرد میان‌رشــته‌ای 

ضروری اســت. روش‌هــای مختلفــی بــرای درک رابطــه انســان و 

طبیعــت وجــود دارد. بیــن نگــرش انســان‌محور و غیــر‌ انســان‌محور، 

انســان‌محور،  برداشــت  یــک  دارد. در  بســیاری وجــود  اختــاف 

ــا لذت‌بخــش  ــد ی ــرای انســان‌ها مفی ــه ب ــا حــدی ک ــا ت طبیعــت تنه

باشــد، ارزشــمند اســت. یــک دیــدگاه غیــر انســان‌محور معتقــد 

اســت کــه طبیعــت نیــز ارزش خــاص خــود را دارد، مســتقل از 

ــج  ــاً پن ــه‌ی جانســون )1989(، عمدت ــه گفت اســتفاده انســان از آن. ب

ــر در طبیعــت و حفاظــت از  ــه طــور واضــح و مخت ــوژی ب ایدئول

محیــط زیســت بیــان شــده‌اند: حفاظــت کلاســیک از طبیعــت، 

ــد  ــوژی رش ــی، ایدئول ــامت عموم ــوژی س ــگ، ایدئول ــظ فرهن حف

ــورد  ــار م ــی. چه ــای اکولوژیک ــت و ایدئولوژی‌ه ــا حفاظ ــراه ب هم

ــه  ــر ب ــورد آخ ــه م ــی ک ــد، در حال ــوان انســان‌محور نامی اول را می‌ت

ــت. ــان‌محور اس ــر انس ــوح، غی وض

معنــای  بــه  پایــدار  توســعه‌ی  مفهــوم  پایــدار:  توســعه‌ی 

اســتفاده‌ی کارآمــد از منابــع، زمیــن، فضــای ســاخته شــده و انــرژی 

و گــذار از اســتفاده از منابــع تجدیدناپذیــر بــه منابــع تجدیدپذیــر 

ــاندن  ــل رس ــه حداق ــواد و ب ــت م ــای بازیاف ــه معن ــن ب ــت. ای اس

ضایعــات و آلودگــی اســت. همچنیــن، شــامل کاهــش فرآیندهــای 

مــر بــرای میــراث، طبیعــت و ســامت و عدالــت اجتماعــی 

اســت. در نهایــت، ایــن مفهــوم بــر ســه اصــل اســتوار اســت: 

بوم‌شناســی  برخــاف  اقتصــادی.  و  اجتماعــی  زیســت‌محیطی، 

شــهری، پایــداری، هیــچ نقطــه‌ی شروع نظــری واحــدی نــدارد. 

نقطــه‌ی شروع بــرای کســانی کــه در چارچــوب مفهــوم بوم‌شناســی 

بنیــادی  باورهــای  و  ارزش‌هــا  معمــولاً  می‌کننــد،  کار  شــهری 

ــکارات  ــاً از ابت ــالا، عمدت ــه ســمت ب ــا ب زیســت‌محیطی اســت. آنه

ــت  ــن حرک ــطح پایی ــاوری س ــک و فن ــای کوچ ــا پروژه‌ه ــی، ب محل

می‌کننــد. کســانی کــه از مفهــوم پایــداری اســتفاده می‌کننــد، یــک 

ــر از  ــیرهای منطقی‌ت ــد و در مس ــه دارن ــه‌ی شروع عمل‌گرایان نقط

ــب  ــه اغل ــد ک ــت می‌کنن ــزرگ حرک ــکارات ب ــن در ابت ــه پایی ــالا ب ب

ــت. ــئول اس ــان مس ــا متخصص ــاوری ب ــری از فن ــطح بالات ــامل س ش
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ــوان حفــظ فرهنــگ را در دســته‌بندی  حفاظــت از محیــط زیســت، دیدگاهــی فرهنگــی اســت و می‌ت

ــوان  ــان، می‌ت ــش ادراک انس ــه نق ــه ب ــا توج ــد. ب ــان‌محور، نامی ــدگاه انس ــت، دی ــان و طبیع ــه‌ی انس رابط

ــر  ــع، در ه ــتند. جوام ــت، هس ــط زیس ــت از محی ــداری در حفاظ ــذار پای ــی، گ ــای فرهنگ ــت: ارزش‌ه گف

ــن آرمان‌هــای  ــش ای ــی هــر فرهنگــی، نمای ــد. وظیفــه‌ی اصل سیســتمی، اهــداف و آرمان‌هــای مهمــی دارن

ــذا، معــاری و طراحــی شــهری در فرآینــد ایــن تحــول، نقــش مهمــی  ذهنــی در قالبــی ملمــوس اســت. ل

ایفــا می‌کننــد. معــاری و طراحــی شــهری در واقــع، بســر فرهنــگ هســتند. شــهرها، به‌عنــوان محصــولات 

ــام  ــا و نظ ــذارد و نشــانگر ادراکات، نگرش‌ه ــر می‌گ ــر طراحــی شــهری، تأثی ــگ ب ــی هســتند. فرهن فرهنگ

ــه نقــش ادراک انســانی  ــه و توجــه ب ــدون تکی ــد شــکل‌گیری فضــای شــهری ب ــب اســت. فرآین ارزشــی غال

مبتنــی بــر تجربیــات قبلــی ادراک شــده انســان، غیرممکــن اســت. بــه عبــارت دیگــر، فرهنــگ مجموعــه‌ای 

از قوانیــن را ایجــاد می‌کنــد کــه »شــکل یــا فــرم«، بازتابــی از آن اســت. احســاس، اســاس شــناخت اســت. 

وقتــی احســاس بــه آگاهــی تبدیــل می‌شــود، یعنــی در ذهــن متمایــز و تفســیر و در نهایــت، ادراک نامیــده 

می‌شــود.

ــا  ــات فرهنگــی آنه ــه در نتیجــه‌ی تجربی ــق نمادســازی و نمونه‌ســازی ک ــط خــود را از طری ــردم، محی م

رخ می‌دهــد، درک می‌کننــد و برعکــس، مــردم از طریــق فرهنــگ خــاص خــود کــه بازتابــی از ادراک 

ــا،  ــدی مفهومــی، مــداوم و پوی ــد؛ فرآین ــط زندگــی خــود هویــت می‌دهن ــه محی ــط اســت، ب خــود از محی

یعنــی مجموعــه‌ای از ارزش‌هــا، باورهــا، روش جهان‌بینــی، رفتــار و سیســتم‌های نمادیــن مشــرک، کــه یــک 

فضــای ناشــناس را بــه مکانــی بــا فرهنــگ هویــت، تبدیــل می‌کنــد کــه ترکیبــی جدایی‌ناپذیــر از تأثیــرات 

ــم،  ــاد می‌کنی ــوان ســبک ی ــا از آن به‌عن ــه م ــه ک ــر آنچ ــود. ه ــاصر محســوب می‌ش ــی و مع ــی، مذهب بوم

در واقــع تجلــی ملمــوس ایــن نظــام ارزشــی اســت و در نتیجــه، نمــودی از سیســتم کلــی حاکــم می‌باشــد. 

ــر هــر جامعــه‌ای در ســاختار آن جامعــه،  ــه نظــام ارزش‌هــای حاکــم ب ــوان گفــت ک ــی، می‌ت ــه طــور کل ب

تجلــی می‌یابــد. زیبایی‌شناســی پدیــده‌ای متغیــر و چندبعــدی اســت کــه توســط فرهنــگ عمومــی، تفســیر 

می‌شــود. یــک محیــط ایــده‌آل، دارای ویژگی‌هــای مطلــوب فرهنــگ خــود اســت کــه حــس رفــاه و آســایش 

ــادی،  ــای اقتص ــر فرهیختگی‌ه ــت تأثی ــع، تح ــگ در جوام ــد. فرهن ــم می‌کن ــود فراه ــه‌ی خ ــرای جامع را ب

ــر  ــت تأثی ــهری تح ــای ش ــت. فض ــه اس ــد دوطرف ــن رون ــتند. ای ــت‌محیطی هس ــی و زیس ــی، سیاس اجتماع

فرهنــگ جوامــع قــرار دارد و برعکــس. ارتقــای کیفیــت فضــای شــهری از طریــق ارتقــای یــک فرهنــگ و 

ــود. ــق می‌ش ــس، محق برعک

نتیجه

حوزه‌های فرهنگی بر دو نوع است:

• حوزه‌های مبتنی بر منابع و برنامه‌های هنری که می‌توان آنها را »حوزه‌های هنری« نامید.

• حوزه‌های مبتنی بر منابع تاریخی که می‌توان آنها را »حوزه‌های میراث فرهنگی« نامید.

1. در حوزه‌هــای هــری، تأکیــد و تمرکــز بیشــر بــر ادغــام توســعه‌ی فرهنگــی در رشــد و توســعه‌ی کلــی 

شــهر اســت، نــه بــر محــدود کــردن آن در یــک مرکــز فرهنگــی. در برخــی مــوارد، ایــن کار می‌توانــد از راه 

حفــظ اماکــن فرهنگــی متروکــه و گســرش ناحیــه‌ی اطــراف آنهــا باشــد.

ــد  ــی می‌باش ــان فرهنگ ــدد یادم ــعه‌ی مج ــا و توس ــدف احی ــز ه ــی نی ــراث فرهنگ ــای می 2. در حوزه‌ه

ــر1(. )تصوی

تصویــر 1- بــا مرمت و بهســازی بافت قدیم شــهر فاماگوســتا 

و اســتفاده‌ی مجــدد از میــراث فرهنگــی یکــی دیگــر از طرق 

ــن شــهری مشــاهده  ــا و اماک ــی از فضاه اســتفاده‌ی فرهنگ

می‌شــود. در ایــن تصویــر بــا یکــی از معبرهــای بافــت قدیــم  

»فاماگوســتا« باویســتای جــذاب از کلیســای جامــع »ســنت 

ــان  ــه در آن نمای ــی« ک ــه مصطف ــجد لال ــا »مس ــکلاس« ی نی

شــده اســت. ایــن شــهر قدیمــی هنــوز زنــده و فعــال اســت.
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پیشــنهادها و معیارهــای مطلوبیــت فضــای شــهری، بــا توجــه بــه نقــش ارزش‌هــای فرهنگــی انســانی 

ــداری.  ــه پای ــه‌ی گــذار ب ــوان مرحل به‌عن

ــه‌ی  ــی، »برنام ــای فرهنگ ــعه‌ی ارزش‌ه ــده‌ی توس ــده در ای ــرح ش ــای مط ــر از رویکرده ــی دیگ      یک

فرهنــگ شــهری اروپــا«، اتحادیــه‌ی اروپــا اســت کــه بــا هــدف یافــن و ‌شــناختن شــهرهایی کــه پیش‌تــر، در 

ــا  ــق ب ــا مطاب ــات آنه ــری از تجربی ــد و بهره‌گی هــر دو حــوزه، زندگــی فرهنگــی عمومــی را توســعه داده‌ان

هنجارهــای محلــی در ســایر کشــورها را مــد نظــر قــرار دادنــد.

ــد.  ــی می‌باش ــان فرهنگ ــاره یادم ــای دوب ــعه و احی ــدف توس ــز، ه ــی نی ــراث فرهنگ ــای می در حوزه‌ه

ــراف  ــا اط ــل ی ــی در مح ــب توجه ــزرگ و جال ــی ب ــز فرهنگ ــا و مراک ــد، مجتمع‌ه ــال در تایلن ــوان مث به‌عن

بقایــای تاریخــی مکانــی بصــورت شــهرک‌های فرهنگــی، تفریحــی و توریســتی طراحــی و اجــرا شــده کــه 

ــت  ــق طبیع ــاظ تلفی ــی(، از لح ــی و مذهب ــنتی )مل ــای س ــک، آیین‌ه ــم و مناس ــش مراس ــر نمای ــاوه ب ع

ــر اشــاعه و شناســایی ارزش‌هــای  ــده عــاوه ب ــن ای ــز بســیار جــذاب و نشــاط آور اســت. ای ــوع نی و مصن

فرهنگــی یــک قــوم، از لحــاظ توســعه و رشــد اقتصــادی در محــدوده‌ی گردشــگری نیــز موفــق می‌باشــد. 

ــر 2و3(. ــدارد )تصوی ــا اقتصــاد ن ــی ب ــا مخالفت ــن معن ــگ بدی فرهن

تصویر2و3-اجراهــای ســنتی در مجتمــع تفریحــی-

اکوفرهنگــی در بانکــوک. بــاغ ارکیــده، ســایت تفریحی، 

ــوک ــی و گردشــگری بانک ــی، فرهنگ اکولوژیک
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ارج نهــادن و حفــظ ســنت‌های جــذاب در فضاهــای شــهری 

)تصویــر 4(. بــازار شــناور ســنتی و قدیمــی در تایلنــد کــه 

ــرای  ــی ب ــوان مکان ــهری به‌عن ــای ش ــت. فض ــوز، پابرجاس هن

زندگــی، و نــه فقــط به‌عنــوان یــک گــره ترافیکــی )فاماگوســتا 

در قــرس شــالی(. مراســم فرهنگــی به‌عنــوان یــک عملکــرد 

پایــدار در بســیاری از شــهرهای ســنتی هنــوز در حــال انجــام 

اســت )تصاویــر 5 الــی6(.

تصویر4 

بازار شناور سنتی

تصویر 5

ــا  ــدف، احی ــی، ه ــراث فرهنگ ــوزه‌ی می در ح

ــت.  ــی اس ــق میراث ــدد مناط ــعه‌ی مج و توس

ــالی ــرس ش ــه در ق ــی از گیرن نمای
تصویر 6

 فضــای شــهری به‌عنــوان مکانــی بــرای زندگــی و برگــزاری 

مراســم، نــه صرفــاً یــک گــره ترافیکــی. 

فضای شهری مجاور کلیسای سنت نیکولا )لاله مصطفی پاشا(

تصویر 7

تصویر 8تجمعات هنری سنتی قبرس

جشنواره در مرکز تاریخی شهر فاماگوستا   

تصویر 9 

ــری در  ــه‌ی ه ــا برنام ــرت ی ــزاری کن برگ

ــی ــای تاریخ بناه

ــد:  ــری مانن ــی معت ــری بین‌الملل ــنواره‌های ه ــر جش ــاوه ب ع

جشــنوارهای ادینبــورگ )اســکاتلند(، آوینیــون )فرانســه( و 

غیــره کــه مدت‌هاســت از فضاهــای مخصــوص خودشــان، 

ــدی از  ــل جدی ــد، نس ــکان کرده‌ان ــل م ــهر، نق ــل ش ــه داخ ب

جشــنواره‌های شــهری از جوامــع هــری محلــی، در حــال 

ــل  ــه بخشــی از زندگــی مشــرک شــهر تبدی ــا ب رشــد اســت ت

ــزاری جشــنواره‌ها، آیین‌هــا، مراســم، انجمن‌هــای  شــوند. برگ

ــی،  ــولات فرهنگ ــاری محص ــگاه‌های تج ــی، نمایش ــری محل ه

ــالی،  ــرس ش ــتا در ق ــی. فاماگوس ــای تاریخ ــای بناه در بقای

ــد  ــت، می‌توان ــت جمعی ــودن شــهر و قل ــا وجــود کوچــک ب ب

الگویــی از نظــر فرهنــگ عمومــی باشــد. ایــن شــهر از نظــر 

میــراث فرهنگــی و تاریــخ، غنــی اســت و برنامه‌ریــزی شــهری 

مثبتــی در ایــن خصــوص، تدویــن شــده اســت. مــردم در 

محــدوده‌ی ایــن بناهــای تاریخــی، زندگــی می‌کننــد و مجــاز 

بــه برگــزاری مراســم ملــی یــا گردهمایی‌هــای خانوادگــی 

ــر 8 و 9(. ــتند )تصاوی ــن هس ــن اماک ــود در ای خ



16III  مجله معمارانه  سال چهارم شماره پنجم 

آمــوزش فرهنــگ شــهروندی: چنانچــه فرهنــگ شــهروندی آمــوزش داده شــود، رفتــه رفتــه مــردم در ایــن 

ــا، اصــاح  ــه، نحــوه‌ی اســتفاده از فضاه ــگ جامع ــای فرهن ــا اعت ــد داشــت. ب ــکاری خواهن ــه، هم زمین

ــاد آمــوزش زیســت‌محیطی  می‌شــود. ایــن یــک براینــد دو ســویه اســت )آمــوزش، فرهنــگ، کالبــد(. بنی

ــر مرکــزی  ــا تأســیس شــد. دف ــا )1( در ســال ۱۹۸۱ توســط گروهــی از متخصصــان شــورای اروپ در اروپ

ــاد از  آن در کپنهــاگ دانمــارک بــوده و هــر یــک از کشــورهای عضــو شــورا، نمایندگانــی دارنــد. ایــن بنی

ــده دارد:  ــه کاری عم ــه برنام ــاد س ــن بنی ــد. ای ــت می‌کن ــی حمای ــی و آگاهی‌بخش ــزان آموزش برنامه‌ری

»گزارشــگران جــوان محیــط زیســت« بــه دانش‌آمــوزان دبیرســتانی ایــن فرصــت را می‌دهــد تــا در مــورد 

موضوعــات مرتبــط بــا محیــط زیســت در کشــور خــود و جاهــای دیگــر، تحقیــق و یافته‌هــای خــود را 

از طریــق ایمیــل بــه اشــراک بگذارنــد: برنامــه »مــدارس اکــو« مــدارس را تشــویق می‌کنــد تــا مدیریــت 

خــود را به‌منظــور صرفه‌جویــی در منابــع و »ســبز شــدن«، ســازماندهی مجــدد کننــد: در نهایــت، 

ــه  ــی را ک ــی و مقامات ــه دولت‌هــای محل ــزه‌ای اســت ک ــک طــرح جای ــا« ی ــی اروپ ــگ پرچــم آب »کمپین

مناطــق ســاحلی را بــرای تفریــح و گردشــگری مدیریــت می‌کننــد، هــدف قــرار می‌دهــد )بکــت، ۱۹۹۷(. 

ســاخت و نصــب پیکره‌هــای شــهری و عمومــی بــزرگ، فــواره و آبنــا )کــه از قدیــم انجــام می‌گرفــت(، 

مجــدد در شــهرهای بــزرگ جهــان رایــج شــده، کــه برخــی از آنهــا مجموعه‌هــای گســرده‌ای از آثــار در 

ــند  ــد باش ــگ، مفی ــج فرهن ــد در تروی ــم می‌توانن ــوز ه ــاصر هن ــن عن ــد. ای ــاد کرده‌ان ــاز را ایج ــای ب فض

)تصویــر 10(. کارهــای هــری عظیــم بصــورت تصویــر نمادیــن، همانطــور کــه پاریــس بــا احــداث بــرج ایفــل 

یــک قــرن پیــش بــه چنیــن کاری دســت زد )تصویــر 11(.

تصویر 10- رم، ایتالیا

تصویر 11- برج ایفل، پاریس
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ایــده‌ی قدیمــی دیگــری کــه هنــوز جذابیــت خــود را از دســت نــداده اســت، ســاخت اماکــن فرهنگــی 

شــاخص به‌عنــوان نمادهــای آشــکار تعهــد فرهنگــی یــک شــهر اســت. »خانــه‌ی اپــرای ســیدنی« )اســرالیا( 

)تصویــر 12(، »مرکــز کنــدی« در واشــنگتن دی‌ســی )ایــالات متحــده آمریــکا(، »مجموعــه‌ی مــوزه‌ی لودویــگ« 

در کلــن )آلمــان( و »مــوزه‌ی گوگنهایــم« در بیلبائــو )اســپانیا( نمونه‌هــای آشــنایی هســتند. دولــت فرانســه 

ــزرگ  ــار ب ــدادی از آث ــرده و تع ــال ک ــه طــور گســرده دنب ــی شــاخص را ب ــه‌ی فرهنگ ــده‌ی ســاخت ابنی ای

در پاریــس، از جملــه »مرکــز ژورژ پمپیــدو«، »خانــه‌ی اپــرای باســتیل«، پــروژه‌ی »گرانــد لــوور« و »طــاق 

بــزرگ« در غــرب شــهر را توســعه داده اســت )تصویــر 13(.

طراحــی و احــداث بناهــا و اماکنــی نظیــر تئاتــر، تالارهــای موســیقی، گالری‌هــای هــری و آمفی‌تئاترهــا 

بــرای اجراهــای عمومــی، برگــزاری مهمانی‌هــا و جشــنواره‌ها، مراســم و آیین‌هــا. »مــوزه‌ی گوگنهایــم« اثــر 

فرانــک گــری، نمونــه‌ی معــروف از اینگونــه بناهــا اســت )تصویــر 14(.

باغ‌هــای تفریحــی بــا تلفیــق طبیعــت، هــر، غــذا، رقــص، موســیقی و شــام در یــک مجموعــه‌ی واحــد. 

بــاغ گرمســیری »نونــگ نــوچ«، پاتایــا.

ــد  ــه‌ی واح ــک مجموع ــیقی در ی ــذا و موس ــر، غ ــت، ه ــق طبیع ــا تلفی ــی ب ــای تفریح ــاخت باغ‌ه س

ــوک(. ــده« در بانک ــاغ ارکی ــا »ب ــا ی ــاغ رز« در پاتای ــد »ب ــگری مانن ــی و گردش ــی، فرهنگ )تاریخ

توســعه‌های چندمنظــوره کــه در آنهــا هــر بــا ســایر کاربری‌هــا، ترکیــب می‌شــود، ســاخت باغ‌هــای 

ــی. ــای تاریخ ــک بن ــوان ی ــزرگ به‌عن ــاس ب ــد در مقی ــری واح ــر ه ــک اث ــتفاده از ی ــی. اس تفریح

تصویر 13

موزه‌ی لوور، پاریس

تصویر12

اپرای سیدنی، استرالیا

تصویر 14

موزه‌ی گوگنهایم، بیلبائو
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فرشته حبیب

فرشــته حبیــب در ســال ۱۳۳۴ در شــیراز متولــد شــد. پــس از اتمــام دوران تحصیــات ابتدایــی 

بــا  بهشــتی  شــهید  دانشــگاه  از   ۱۳۶۰ ســال  در  را  خــود  معــاری  فوق‌لیســانس  دبیرســتان،  و 

در  دکــرا  درجــه‌ی  اخــذ  بــه  موفــق   ۱۳۸۱ ســال  در  آن  از  پــس  نمــود.  دریافــت  عالــی  درجــه‌ی 

را  خــود  دوم  دکــرای  نیــز  او  شــد.  تحقیقــات  و  علــوم  از  عالــی  درجــه‌ی  بــا  شهرســازی  رشــته‌ی 

نمــود. دریافــت   ۱۳۸۶ ســال  در  قــرس  در  شرقــی  مدیترانــه  دانشــگاه  از  معــاری  رشــته‌ی  در 

مشــاور  مهندســین  دفــر  در   ۱۳۵۳-۱۳۵۷ ســال‌های  طــی  دانشــجویی،  دوران  هــان  از  حبیــب 

فرمانفرمائیــان، به‌عنــوان نقشــه‌کش مشــغول بــه کار شــد. عــاوه بــر چندیــن ســال کار حرفــه‌ای، به‌عنــوان 

ــی و  ــف دولت ــای مختل ــا ارگان‌ه ــازی ب ــاری و شهرس ــته‌ی مع ــروژه در رش ــر پ ــگر و مدی ــراح، پژوهش ط

خصوصــی، در دانشــگاه‌های مختلــف در ســطح ملــی و بین‌المللــی همــکاری نمــوده اســت. او طــی ســال‌ها 

فعالیــت، کتــب و مقــالات متعــددی را چــاپ و منتــر کــرده و در ســمینارهای علمــی بســیاری در ســطح 

ملــی و بین‌المللــی شرکــت کــرده اســت. وی در زمینــه‌ی نقاشــی نیــز صاحــب ســبک اســت و طــی ســال‌های 

ــز شرکــت داشــته اســت. ــار نقاشــی در همایش‌هــای هــری متعــددی نی ــه‌ی آث ــر ارائ ــی ۸۴ عــاوه ب ۷۵ ال



معماری در پرتو هنر
بیوگرافی و آثارسعید زمردیان



ســعید زمردیــان از آن دســته معمارانــی اســت کــه در طراحــی معــاری و تلفیــق بــا ســایر هنرهــا، موفــق بــوده و توانایــی ویــژه‌ای دارد. »معــاری در پرتــو هــر«، از نــگاه او، گویــی، 
ــن  ــان در اولی ــان می‌شــود. زمردی ــدان نمای ــی داخــل آن دوصدچن ــاز شــدن، زیبای ــگام ب ــی کــه هن ــه نوعــی، جواهرســازی. ترکیب ــی ب ــزه‌ای اســت از نقاشــی، مجسمه‌ســازی، خطاطــی، حت آمی
ــاری را در  ــد. او مع ــف می‌کن ــر را توصی ــاری و ه ــق مع ــی، تلفی ــه زیبای ــا(، ب ــفند 1399 )دوران کرون ــانزدهم اس ــی در ش ــار مل ــه‌ی مع ــق و مصاحب ــروه تحقی ــا گ ــازی ب ــوی مج گفت‌وگ
ــه  ــش، توج ــی از دلایل ــاید یک ــد. ش ــان ش ــش، عی ــش از پی ــرد، بی ــی در عملک ــای داخل ــف فضاه ــاری و ضع ــری مع ــص در انعطاف‌پذی ــا، نق ــد. در دوران کرون ــری می‌دان ــرو  انعطاف‌پذی گ
نداشــن معــاری بــه طبیعــت، ســنت و روش زندگــی بــود. زمردیــان معتقــد اســت کــه معــاری بــا ســایر هنرهــا، بویــژه، طبیعــت، ارتبــاط بینابینــی داشــته و منفــک نیســت، تاثیــر گذاشــته و 
تاثیــر می‌گیــرد. طبیعــی اســت کــه زبــان نقاشــی بــا زبــان موســیقی، تفــاوت دارد و هــر دو، بــا زبــان معــاری، متفــاوت. امــا به‌عنــوان خالــق یــک صحنــه، می‌بایــد بــا ترکیــب و چیدمــان 
صحیــح اجــزای تشــکیل‌دهنده‌ی معــاری، عــاوه بــر خلــق فضــای درســت معــاری، اشــاعه‌دهنده‌ی هــر، بــه معنــای واقعــی بــود. در ایــران، هنرمنــدان مطرحــی هســتند کــه درس معــاری 
ــی نجفــی، ورودی دانشــکده‌ی معــاری در ســال 43 و کارگــردان مطــرح ســینما و  ــد. محمد‌عل ــد دهن ــه هــر، پیون ــه حرفــه‌ی هنریشــان، توانســته‌اند معــاری را ب ــا توجــه ب ــد و ب خوانده‌ان
ــه‌ای از ایــن دســت هســتند. نجفــی، معــاری را در ســینما  ــه‌ی آواز ایرانــی، نمون ــام کشــور در زمین ــدان بن ــون، حســام‌الدین سراج، ورودی دانشــکده‌ی معــاری در ســال 55، از هنرمن تلویزی
بــکار بــرد و سراج، نــت موســیقی را در معــاری بیــان کــرد. ســعید زمردیــان، عــاوه بــر معــاری، در زمینــه‌ی خلــق آثــار هــری دیگــری چــون: نقاشــی، مجســمه، اثاثیــه، شــناخته شــده اســت. 
از هنرمنــدان مطــرح جهــان در عرصــه‌ی ســینما، »اچ. آر. گیگــر« )2014-1940( هنرمنــد سورئالیســت سوئیســی، ســبکی از هــر را ابــداع کــرد کــه در آن ترکیــب انســان و ماشــین )بیومکانیــک(، 
به‌شــکلی هنرمندانــه، بــه تصویــر کشــیده شــد. وی در مجموعــه فیلــم »بیگانــه« اثــر ریدلــی اســکات، جایــزه‌ی اســکار بهتریــن جلوه‌هــای ویــژه را دریافــت کــرد. شــباهت نحــوه‌ی کار ایــن 
دو هنرمنــد )زمردیــان و گیگــر( از آن جهــت حائــز اهمیــت اســت کــه هــر دو در بیــان احساســات خــود، از چنــد وجــه بــه آثارشــان می‌نگرنــد و ایــن نــوع بیــان هــر در میــان جوامــع، چــه 

تخصصــی و چــه عامــه، ارزش بســیاری دارد.

گروه تحقیق و مصاحبه معمار ملی



شناخت هنر - عنوان پایان‌نامه‌ی دانشکده‌ی معماری، 1354 شمسی

ســعید زمردیــان، متولــد 1330 در تهــران، پــس از گذرانــدن دوران مدرســه و دریافــت دیپلــم ریاضــی از 

دبیرســتان الــرز، در ســال 1348 وارد دانشــکده‌ی معــاری و شهرســازی دانشــگاه ملــی شــد. پــس از اخــذ 

فــوق لیســانس در ســال 1354، بــرای تحصیــات تکمیلــی بــه آمریــکا رفــت و فــوق لیســانس شهرســازی از 

ــا تحصیــات تکمیلــی، بمــدت دو ســال در  »پــرات« نیویــورک را در ســال 1980 دریافــت نمــود. همزمــان ب

دفــر رییــس مدرســه‌ی معــاری و شهرســازی )1( به‌عنــوان طــراح، کار کــرد. در ادامــه‌ی فعالیــت حرفــه‌ای، 

بــه مــدت هشــت ســال )1980 الــی 1988( در شرکــت معــاری »مالــوز لــو هــوف« )2( در ژوهانســبورگ، 

مدیریــت طراحــی پروژه‌هایــی چــون: طراحــی مراکــز اداری- مالــی، بانــک، مجتمع‌هــای مســکونی و هتــل 

ــت  ــال در شرک ــدت دوس ــال 1988 بم ــده، و از س ــی را برعه ــای جنوب ــارج از آفریق ــروژه در خ ــن پ و چندی

معــاری »هاینــس لوندبــرگ وهلــر« )3( در نیویــورک، به‌عنــوان طــراح، فعالیــت نمــود.

زمردیــان از ســال 1990 تاکنــون در نیویورک،حرفــه‌ی معــاری خــود را تــداوم بخشــید، طراحــی بانــک 

ــاری  ــر مع ــر طراحــی در دف ــوان مدی ــور اســکناس و ســپس به‌عن ــات و ام ــز عملی ــورک، مرک ــی نیوی ایالت

ــز  ــامل: مراک ــاً ش ــت او عموم ــت هدای ــی تح ــای طراح ــت. پروژه‌ه ــغول اس ــو« )4( مش ــر و دی آنجل »فول

ــت. ــوار اس ــالات همج ــورک و ای ــی در نیوی ــاختمان‌های دولت ــگاه، س ــه، دانش ــی، مدرس ــی و فرهنگ علم

1- Dean of urban design faculty.

2-Mallows Louw Hoffe (MLH).

3-Haines Lundberg Waehler (HLW).

4-Fuller & D’angelo.

ــای او در عرصــه‌ی معــاری  ــار ارزشــمند و زیب ــه‌ی آث ــوان »شــناخت هــر« در ســال 1354، نقطــه‌ی آغازیــن ارائ ــا عن ــان ب پــروژه‌ی پایان‌نامــه‌ی ســعید زمردی

و هــر، محســوب می‌شــود. آثــار زمردیــان بــر دو بخــش احســاس)بر پایــه‌ی هــر( و منطق)بــر پایــه‌ی علــم(، بنــا و ارائــه شــده اســت. بعــد از دوران تحصیــات 

ــا اتــکا بــه آنچــه آموختــه بــود، آثــارش را بصــورت ترکیب‌بنــدی بیــن رشــته‌ای، ارائــه کــرد. عــاوه بــر معــاری و شهرســازی، در زمینه‌هــای  تکمیلــی، زمردیــان ب

مختلــف نقاشــی، مجسمه‌ســازی، خطاطــی، جواهــر، تبحــر خاصــی داشــته و صاحــب اندیشــه اســت.

محوطه‌ی دانشکده‌ی معماری، دهه‌ی پنجاه -)زمردیان، ایستاده سمت چپ، نفر جلو(   
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دبیرستان معماری نور، ایالت کانکتیکت - 2007 میلادی

 دفتر معماری »فولر و دی آنجلو«
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ویلای مسکونی - 2005 میلادی

تالار شهر، ایالت کانکتیکت - 2005 میلادی
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ماکت معماری مدرسه‌ی ابتدایی، نیویورک - 2025 میلادی

ماکت معماری استودیو هنری - 2024 میلادی

ماکت معماری مرکز طراحی - 2025 میلادی

ماکت معماری مرکز هنرهای ترکیبی - 2026 میلادی

ایده‌ی اولیه‌ی برج اداری - 2026 میلادی
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ــا فعالیــت معــاری و شهرســازی، در  ــان همزمــان ب ســعید زمردی

ــز فعالیتــی، چشــمگیر دارد.  ــه‌ی کارهــای هــری بیــن رشــته‌ای نی ارائ

ــی کــه انســان را  ــروی لایزال ــد: نی ــارش، چنیــن می‌گوی ــان آث وی در بی

از درون، مشــعوف و بــه ذوق مــی‌آورد، ذهنیــت انســان را تبدیــل بــه 

ــه »ســینما«  ــی دارد. در برخــی ب ــد کــه نمــود متفاوت ــری می‌کن تصاوی

در بعضــی بــه »نقاشــی«، تعــدادی بــا آثــار »معــاری«، »موســیقی« 

و ســایر هنرهــا و از همــه مهم‌تــر، بصــورت فرهنــگ و ادب، شــکوفا 

می‌شــود.

زبــان هــر یــک از ایــن نمودهــا، متفــاوت و بــرای اقشــار مختلــف، 

بگونــه‌ای، قابــل درک و اســتناد اســت. هریــک از ایــن آثــار بــا وجــود 

زبــان متفــاوت، قابلیــت تبدیــل و تلفیــق بــه یکدیگــر را دارنــد. تبدیــل 

ادبیــات بــه اوپــرا، موســیقی و رقــص بــه بالــه و بســیاری دیگــر.

رویاهــا«  »ترســیم  عنــوان  بــا  کتبــی  مجموعــه  در  زمردیــان 

ــی  ــی هماهنگ ــار، توانای ــت: مع ــد اس ــرده، معتق ــه ک ــارش را ارائ آث

و ترکیب‌کننــده‌ی بیــن رشــته‌ای دارد. وی ایــن طــرز تفکــر را در 

ــت  ــازی، بدس ــن شهرس ــن آموخ ــورک در حی ــرات« نیوی ــه‌ی »پ مدرس

آورد. آموختــه بــود کــه شهرســازی، مجموعــه‌ی معــاران و معــاری را 

هماهنــگ و نظــم می‌بخشــد. 

زمردیــان بــا چنیــن آموخته‌هایــی، موفــق بــه خلــق آثــاری بدیــع و 

زیبــا شــده اســت. کارهــای او بگونــه‌ای اســت کــه بیننــده، می‌توانــد 

ــری  ــی از منظ ــد، حت ــر کن ــد و تصوی ــودش، ببین ــت آزاد خ ــا ذهنی ب

ــان احســاس  ــان در  بی ــد. ســعید زمردی ــان کن دیگــر، احساســش را بی

در زبان‌هــای مختلــف، بــا اشــاره بــه دوران کهــن ایران‌زمیــن، ترکیــب 

هنرهــای متفــاوت بــا یکدیگــر را بــا بیــان خطاطــی آن دوران همــراه 

بــا تذهیــب و نقاشــی، تعریــف و آن را نمونــه‌ی بــارزی از هماهنگــی 

ــد. ــته‌ای می‌دان ــن رش بی

ماکت معماری موزه‌ی هنرهای معاصر



26III  مجله معمارانه  سال چهارم شماره پنجم 

ساعت مانتل

امید 

گنجینه‌ی رویا

لذت در من

تصویر هنرمند
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نقاشی برای مجموعه‌ی جعبه‌های جواهر - 2025 میلادی
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 مجموعه‌ جعبه‌های جواهر- 2025 میلادی
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رویای کلاغ‌ها ماکت معماری مجموعه‌ی مسکونی حاشیه‌ی رودخانه‌ی هادسون

ــود  ــاص خ ــان، خ ــعید زمردی ــاری س ــای مع ــاخت ماکت‌ه ــوه‌ی س نح

اوســت. تلفیــق معــاری اســت بــا نقاشــی، مجســمه، جواهــر و در نهایــت، 

فضــا و مفهــوم آن چیــزی کــه توســط او خلــق می‌شــود.

یکــی از ویژگی‌هــای کارهــای او، دینامیــک بــودن ماکــت اســت. 

ــاز  ــه فراخــور اندیشــه و طراحــی، قابلیــت ب بخش‌هایــی از ســاخته‌ی او، ب

ــرج مســکونی اســت  ــای او، ب و بســته شــدن دارد. یکــی از طرح‌هــای زیب

بــا هفتــاد طبقــه، هــر مجموعــه از طبقــات، بصــورت کشــوهای جواهــری 

اســت بــا قابلیــت جــادادن صندوق‌هــای جواهــر کــه توســط او طراحــی و 

ســاخته شــده اســت. ایــن ســبک از ارائــه در کمــر معــاری، دیــده می‌شــود 

و از ایــن لحــاظ، کارهــای زمردیــان، عــاوه بــر نــوع دیدگاهــش بــه معــاری 

و تلفیــق یــا ســایر هنرهــا، از بعــد ارائــه نیــز منحــر بفــرد اســت.

ماکت معماری برج مسکونی هفتاد طبقه
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آرشیو معمار و هنرمند.
آرشیو گروه تحقیق و مصاحبه ‌معمارملی.

منابــــــع و مأخـــــذ:

لینک »گفت‌وگویی در باب معماری و هنر«:

https://www.aparat.com/v/s07l3v7
https://www.aparat.com/v/s34s73u
https://www.aparat.com/v/xbm5d8m

https://www.aparat.com/v/f16z06i

لینک مجموعه‌ی مستند از آثار معماری و هنری:





توسعه‌ی پایدار – معماری پایدار
سیروس باور             دکتری معماری و شهرسازی، استاد دانشگاه
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مقدمه

1 - آدام اسمیت، مالتوس، کارل لایل: کتاب تاریخ معماری مدرن، ص 11 به بعد. 

ســاختمان اداری پیکســل در ســال 2010 میــادی در شــهر ملبــورن اســرالیا افتتــاح شــد 

و نمونــه‌ی موفقــی از معــاری پایــدار، محســوب می‌شــود.

ــرق، در آن  ــه آب و ب ــن اســرالیا اســت ک ــدون کرب ــن ســاختمان ب ــه، اولی ــن مجموع ای

ــور، چرخــش  ــا جهــت ن ــوده و ب ــن می‌شــود. صفحــات رنگــی در نمــا، هوشــمند ب تامی

دارد. مجموعــه بــه بــام ســبز مجهــز و کل بنــا، مجموعــه ای اســت از ضایعــات بازیافتــی.

تصویر 1 - آبشار، تنکابن، رودخانه‌ی 3000، سیروس باور، 1382

ارتقــاء  را  داشــته‌هایش  و  قابلیت‌هــا، ظرفیت‌هــا  کــه  »هــر جامعــه‌ای 

دهــد مشــمول توســعه‌یافتگی اســت. طبیعــی اســت یکــی از داشــته‌های هــر 

ــد  ــت از فرآین ــی صحب ــذا وقت ــت، ل ــای آن اس ــنت‌ها و عادت‌ه ــه‌ای، س جامع

ــم  ــی می‌گویی ــود. وقت ــامل می‌ش ــز ش ــنت‌ها را نی ــای س ــود، ارتق ــعه می‌ش توس

کشــوری توســعه‌یافته اســت، یعنــی مــردم آن کشــور، هــم بــه ســنت گذشــته‌ی 

ــاه و کالاهــا و خدمــات بیشــری  ــه جوامــع دیگــر، از رف خــود و هــم نســبت ب

بهره‌منــد هســتند. بنابرایــن توســعه در ذات خــود، مفهومــی تاریخــی و نســبی 

ــک  ــروز ی ــه‌ی ام ــا مقایس ــر ی ــا یکدیگ ــه ب ــه‌ی دو جامع ــی در مقایس دارد. یعن

کشــور بــا دیــروزش و ســنجش میــزان برخــورداری مــردم از رفــاه و کیفیــت کالاها 

و خدمــات دریافتــی، می‌تــوان ســطح توســعه‌یافتگی جوامــع را مشــخص کــرد.«

ــرد،  ــت ک ــاره‌ی توســعه صحب ــش درب ــه در 200 ســال پی ــن کســی ک  اولی

ــه  ــور را ب ــک کش ــوان ی ــه می‌ت ــد: »چگون ــه می‌گوی ــت ک ــمیت« اس »آدام اس

توســعه رســاند.« البتــه »اســمیت« توســعه را تنهــا در مســائل اقتصــادی ندیــده 

ــوده  ــه توســعه‌ی اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی هــم معتقــد ب اســت بلکــه، ب

اســت )1(. او معتقــد بــود کــه عامــل اصلــی توســعه، تنهــا دســت‌یابی بــه صنعــت 

و کارخانه‌هــای متعــدد نیســت بلکــه بیشــر محتــاج قانــون و ســازمان‌های 

می‌باشــد. نظام‌یافتــه 

جــان کلام »اســمیت« ایــن اســت کــه، یــک کشــور بــرای اینکــه بــه توســعه‌ی 

ــی  ــن آدم‌های ــادی و همچنی ــی و نه ــه بســرهای مناســب قانون ــدار برســد، ب پای

کــه پیش‌برنــده و توســعه‌گرا باشــند، احتیــاج دارد. برعکــس اقتصاددانــان 

ــد. امــا نقــش جامعه‌شناســان،  ــرای توســعه معتقدن ــه عوامــل اقتصــادی ب کــه ب

ــد  ــر رون ــادی ب ــوم غیراقتص ــایر عل ــان س ــان و کارشناس ــان، روان‌شناس تاریخ‌دان

ــت. ــعه، لازم و ضروری اس توس

بــه طــور کلــی، چنیــن از گفته‌هــا و نظریه‌هــای متخصصیــن برمی‌آیــد کــه: 

ــش  ــان و افزای ــت آدمی ــادی شروع نمی‌شــود، بلکــه از تربی ــع م »توســعه از مناب

ســطح شــناخت آنــان از مســائل موجــود در جهــان، آغــاز می‌شــود.« تــا همیــن 

ــائلی  ــوده و مس ــه‌رو ب ــول روب ــا تح ــداوم ب ــعه، م ــه‌ی توس ــم، اندیش ــروز ه ام

ــز  ــه پیشــینه‌ی تاریخــی، مســائل زیســت‌محیطی و معــاری نی چــون: توجــه ب

ــوند. ــی می‌ش ــعه، تلق ــر در توس ــی مؤث ــوان عوامل به‌عن

امــروز بــه تجربــه ثابــت شــده کــه توســعه، یــک مفهــوم چندوجهــی در قلمــرو 

حوزه‌هــای اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی اســت. 
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ــزار آن  ــه اب ــت ک ــی اس ــد فرهنگ ــت و رش ــعه، آزادی، عدال ــدف از توس ه

عقلانیــت و تدبیــر اســت)2(. ایــن مهــم نیازمنــد چهــار ســطح آمادگــی اســت؛ 

ــای  ــنت‌ها و باوره ــا، س ــامل: فرهنگ‌ه ــی ش ــه‌ی اجتماع ــت، بدن ــطح نخس س

ــن ســطح،  ــکاس ای ــه انع ــش اســت، ک ــه مســتلزم پالای ــه البت ــه اســت ک جامع

به‌طــور ملمــوس در معــاری ظاهــر می‌شــود. ســطح دوم، بدنــه‌ی قانونــی و 

نهــادی اســت. اینکــه ظرفیــت قوانیــن چگونــه اســت و چقــدر در میــان مــردم 

پذیرفتــه شــده اســت، مرتبــط بــا ســطح ســوم اســت، در ســطح ســوم، ســازمان 

ــطح  ــت. س ــی اس ــوزه‌ی اجرای ــع ح ــه در واق ــرار دارد ک ــت ق ــکیلات دول و تش

چهــارم، نیــز پیامدهــا اســت کــه در حقیقــت حاصــل پیونــد درســت ســه ســطح 

دیگــر اســت و بــه رشــد، اشــتغال، تولیــد صحیــح و در واقــع توســعه‌ی پایــدار 

می‌انجامــد.

بررســی ســیر تحولــی ایــران نشــان می‌دهــد کــه بعــد از سلســله‌ی قاجــار، 

ــران منجــر نشــد، چــون  ــه توســعه‌ی ای ــا ب ــود. ام ــم، کوچــک نب تحــولات حاک

ــی مناســبی شــکل  ــی و ســازمان‌های اجرای ــی، نهادهــای قانون ــه‌ی اجتماع بدن

نگرفتــه بــود. بــا وجــود ورود قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی بــه ایــران، ســطح 

دوم، یعنــی پیــاده ســازی قانــون، محقــق شــد، امــا بدلیــل عــدم برقــراری ارتباط 

درســت بــا ســطح اول، یعنــی بدنــه‌ی اجتماعــی، در ســطح ســوم، یعنــی ســازمان 

اجرایــی، موفقیتــی حاصــل نشــد. امــر توســعه در کشــوری ماننــد ایــران، بایــد 

ــد  ــعه، نیازمن ــرای توس ــت ب ــان حکوم ــی متولی ــود. یعن ــاز ش ــطح دوم آغ از س

تدویــن و تصویــب قوانیــن اصلاحــی و تزریــق آن بــه پیکــره‌ی اجتــاع هســتند.

سطوح آمادگی پذیرش پایداری

ــل و  ــط و معیارهــای کام ــن، ضواب ــازی، قوانی در رشــته‌ی معــاری و شهرس

کافــی وجــود نــدارد. شــهرداری‌ها تصــور می‌کننــد، مشــکلات شــهر، بــا ضوابــط 

60 درصــد و 40 درصــد در حــوزه‌ی ساخت‌وســاز، حــل می‌شــود، در حالــی کــه 

اینگونــه معیارهــا، خــام، ابتدایــی و بســیار نامناســب اســت.

امــروزه، بــه وفــور از معــاری پایــدار صحبــت می‌شــود، از بــام ســبز گرفتــه 

ــه،  ــن زمین ــددی در ای ــای متع ــازمان‌ها و گروه‌ه ــر!. س ــاق فک ــای ات ــا گروه‌ه ت

و ســخنرانی‌ها می‌کننــد.  برنامه‌هــای مختلــف  راســتا،  ایــن  در  و  فعالیــت 

ــه  ــا و برگرفت ــات زیب ــن اصطلاح ــی ای ــه تمام ــم ک ــق، در می‌یابی ــدک تعم ــا ان ب

ــداری اســت،  ــم بســیاری، راه حــل مســئله ی پای ــه زع ــه ب ــن، ک ــادل لاتی از مع

ــرده و اســتهزاءآمیز شــده اســت. ــدا ک ــه‌ی شــوخی پی جنب

یعنــی  آن،  لاتیــن  معــادل  از  پایــدار«  »معــاری  عبــارت  بکارگیــری 

»Sustainable Arch«، تنهــا بدلیــل زیبایــی عبــارت و بــه‌رخ کشــیدن معلومــات 

ــی  ــائل فیزیک ــا در مس ــدار را تنه ــاری پای ــراد، مع ــن اف ــت. ای ــران اس ــه دیگ ب

ــه آن  ــه‌ای ک ــه جامع ــم ب ــه مفاهی ــق اینگون ــس. تزری ــد و ب ــی می‌بینن و تکنیک

یکپارچگــی، همفکــری و همگنــی قدیــم را نــدارد، کــدام فضــای معــاری، هــر چنــد 

دارای تکنیــک و فــن‌آوری پیشرفتــه و توســعه‌یافته باشــد، جوابگــوی از همه‌گســیختگی 

ــود؟. ــه، خواهــد ب ــودن جامع ــس ب و نامتجان

فکــر می‌کنــم معــاری پایــدار، برخــاف آنچــه می‌گوینــد، مجموعــه‌ای 

و  انتخاب‌هــا  فرصت‌هــا،  گســرش  فکــری،  رفــاه  آزادی،  از  تفکیک‌ناپذیــر 

برقــراری اصــول حقــوق بــر در بســر جامعــه‌ی مدنــی اســت. واقعیــت ایــن 

ــال  ــان‌ها را بدنب ــی انس ــارکت جمع ــی، مش ــای زندگ ــعه در فض ــه توس ــت ک اس

ــم  ــا می‌گویی ــی م ــواده اســت. وقت ــزاد و هم‌خان ــا دموکراســی، هم ــرا ب دارد، زی

»معــاری بــرای انســان« نیمــی از واقعیــت را گفته‌ایــم. »مبانــی معــاری توجــه 

بــه انســان اســت.« یعنــی، یــک انســان بــه ســطحی از دانــش و بینــش رســیده 

باشــد کــه بتوانــد در کنــار دیگــران زندگــی و بــه حقــوق آنــان، احــرام بگــذارد. 

بنابرایــن توســعه در معــاری، دیگــر مفهــوم اقتصــادی نیســت، بلکــه جامعــه، 

تاریــخ و فرهنــگ هــم بــر آن تاثیرگذارنــد. ســنت‌ها، نــگاه بــه گذشــته دارنــد، در 

حالــی کــه توســعه، آینــده را می‌ســازد و مــا بایــد تــاش کنیــم ســنت‌های مفیــد 

ــان،  ــان و مردم‌شناس ــه جامعه‌شناس ــم ب ــه آن ه ــم ک ــته کنی ــاء و برجس را احی

ــود. ــوط می‌ش مرب

شاخصه‌ی پایداری

2 - صحبت از فضای فکری نیمه‌های دهه‌ی 1800 در 

اروپا: مارکس، انگلز، راسکین، موریس.

تصویر 2 - معماری بومی ایران، سیروس باور، 1380

تصویر 3 - دریای کاسپین، سیروس باور، 1382
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سیروس باور
از بازگشــت  بــاور متولــد 1313 در شــیراز اســت. دکــری معــاری خــود را از دانشــگاه فلورانــس در ســال 1343 دریافــت نمــود. پــس  ســیروس 

معــاری  تاریــخ  درس   1344 ســال  در  گردیــد.  مشــغول  زیبــا،  هنرهــای  و  ملــی  دانشــگاه  معــاری  دانشــکده‌ی  در  اســتاد،  به‌عنــوان  ایــران،  بــه 

کــرد. بنیان‌گــذاری  را  زیبــا  هنرهــای  دانشــکده‌ی  در   1348 ســال  در  و  ملــی  دانشــگاه  معــاری  دانشــکده‌ی  در  شهرســازی  آتلیــه‌ی  و  مــدرن 

ــود. وی  ــغول ب ــران، مش ــت ای ــی نف ــت مل ــی شرک ــوص اداره‌ی مهندس ــای مخص ــد طرح‌ه ــناس ارش ــوان کارش ــه عن ــی 1348 ب ــای 1345 ال ــال ه ــاور در س ب

ــاری و  ــروه مع ــی گ ــورای اجرای ــد ش ــی، مانن ــه‌ای و پژوهش ــکل‌های حرف ــو تش ــوان عض ــاه به‌عن ــل و پنج ــه‌ی چه ــگاه، در ده ــس در دانش ــر تدری ــاوه ب ع

شهرســازی،  هیئــت مدیــره‌ی نظــام معــاری اســتان تهــران، و شــورای قضــاوت طرح‌هــای جامــع شــهری)وزارت مســکن و شهرســازی( حضــوری فعــال داشــته اســت.

ــیف)1360(  ــهر رس ــامی ش ــی اس ــز فرهنگ ــرح مرک ــا )1362( و ط ــهر برزیلی ــک ش ــارک بوتانی ــرح پ ــزد،1352 - ط ــع ی ــرح جام ــیراز، 1348 - ط ــع ش ــرح جام ط

در برزیــل، همچنیــن چندیــن ســاختمان مســکونی در تهــران و شــیراز، طــی دهــه‌ی چهــل و هشــتاد، از جملــه آثــار اوســت. ســیروس بــاور چندیــن 

کتــاب در حــوزه‌ی تاریــخ معــاری جهــان، معــاری معــاصر ایــران و معــاری در مناطــق نفت‌خیــز منتــر کــرده و در دســت انتشــار دارد. عــاوه 

ــت. ــرده اس ــزار ک ــل برگ ــران و برزی ــگ در ای ــی آبرن ــگاه نقاش ــن نمایش ــی دارد و چندی ــور توجه ــار درخ ــی آث ــر نقاش ــی، در ه ــه‌ای و آموزش ــت حرف ــر فعالی ب

تصویر 4 - مرکز اداری، تجاری، مسکونی و تفریحی، تهران. تعریفی از معماری زمینه‌گرا. تصویر 3 - دریای کاسپین، سیروس باور، 1382
مجموعه‌ی سمت چپ در سال 1349 و مجموعه‌ی سمت راست در سال 1373 طراحی شده است.





-
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معماری، هنری بین رشته‌ای
امیرمسعود انوشفر

حفــظ میــراث بــه معنــای توقــف زمان نیســت، 
ــات  ــرای ادامــه‌ی حی ــو، ب بلکــه یافــن راهــی ن

ارزش‌هــای مانــدگار اســت.

تعدادی از پروژه‌های انجام شده:

- بازسازی وزارت آموزش و پرورش فرانسه، پاریس، 2000 میلادی.

- سازماندهی فضایی قسمت اداری موزه‌ی لوور پاریس، 2001 میلادی. 

- سازماندهی فضایی موزه و دفتر هرمس پاریس، 2004 میلادی.

- برنامه‌ریزی شعب بانک ناتیکسیس فرانسه، لیل، 2006 میلادی.

- معماری داخلی و سازماندهی فضایی مرکز هولدینگ هاینکن، پاریس، 2007 میلادی.

- طرح مرمت خانه‌ی سیمین و جلال، 1393.

- همکاری در طراحی داخلی برج دوقلوی کوروش، درکه، تهران، 1394

- طرح مرمت و احیای کاخ شهرستانک، 1394.

- همکاری در طراحی داخلی فرودگاه کیش، جزیره‌ی کیش، 1398.

- طرح مرمت و احیای کاخ نخست وزیری کیش، 1398. 

- طرح مرمت و احیای دفتر مرکزی سازمان گردشگری کیش، 1399.

- طرح مرمت و احیای کاروانسرای میاندشت، 1401. 

بیوگرافی و آثار

تعدادی از مسابقات معماری:

- طراحی کنگره‌ی الجزایر، شهر اورال، 1384، رتبه‌ی اول.

- طراحی سینما آزادی، تهران، 1386، رتبه‌ی اول.

- طراحی مجتمع گردشگری نرگس، مشهد، 1387. 

امیرمســعود انوشــفر، معــار، شهرســاز و هنرمنــد، متولــد ۱۳۳۱ در تهــران اســت. دوران تحصیــات متوســطه 

ــکده‌ی  ــال ۱۳۴۹ وارد دانش ــپس در س ــد. س ــدی گذران ــر مجته ــت دک ــرز را در دوره‌ی مدیری ــتان ال در دبیرس

معــاری دانشــگاه ملــی ایــران شــد. پــس از اخــذ مــدرک کارشناســی ارشــد، جهــت تکمیــل تحصیــات، راهــی 

ــام کــرد.  ــل« ثبــت ن ــه منظــور معادل‌ســازی مــدرک معــاری، در دانشــکده‌ی معــاری »بلوی فرانســه شــد و ب

همزمــان، در دوره‌ی دکــرای »آمایــش سرزمیــن و شهرســازی نویــن« در دانشــگاه ســوربن بــه تحصیــل پرداخــت 

و موفــق بــه دریافــت مــدرک آمــوزش عالــی ) دی.ایــی.ای.( گردیــد.

ــای  ــای بافت‌ه ــت و احی ــاری، مرم ــه‌ی مع ــتمر در زمین ــت مس ــه فعالی ــار ده ــش از چه ــا بی ــفر ب انوش

ــکونی،  ــای مس ــامان‌دهی مجموعه‌ه ــی و س ــوزه‌ی بازآفرین ــمندی در ح ــای ارزش ــی، پروژه‌ه ــی و میراث فرهنگ

شــهری و تاریخــی در فرانســه و ایــران، بــه جامعــه‌ی حرفــه‌ای، معرفــی کــرده اســت. وی در دهــه‌ی هفتــاد بــه 

ــه‌ای خــود را ادامــه داد.  ــراث فرهنگــی کشــور، فعالیــت حرف ــای می ــر احی ــا تمرکــز ب ــران بازگشــت و ب ای

ــاب  ــان انق ــور خیاب ــازی مح ــا و باززنده‌س ــان، احی ــای کاش ــه‌ی عامری‌ه ــای خان ــی و احی ــاری داخل مع

ــه در  ــتند ک ــاخصی هس ــای ش ــران، پروژه‌ه ــرو ته ــان ناصرخ ــداره‌ی خیاب ــامان‌دهی ج ــا و س ــران، و احی ته

زمینــه‌ی مرمــت میــراث معــاری، بهســازی منظــر شــهری، حفاظــت از هویــت فرهنگــی و بازآفرینــی فضاهــای 

ــش، طراحــی و اجــرا شــدند.  ــی، توســط او و همکاران عموم

ــای   ــا گروه‌ه ــکاری ب ــه، هم ــی ازجمل ــای بین‌الملل ــادی، در پروژه‌ه ــی 2010 می ــال‌های 2000 ال ــی س او ط

لــوور، ناکســیس، هاینکــن و هرمــس و از ســال ۲۰۰۷، به‌عنــوان کارشــناس و عــکاس معماری»جایــزه‌ی معــاری 

آقاخــان«، در کشــورهای آفریقایــی، همــکاری داشــته اســت.

ــه‌ی  ــه در کمیت ــتمر دارد، ازجمل ــکاری مس ــت و هم ــز فعالی ــت نی ــه‌ی مدیری ــفر در عرص ــعود انوش امیرمس

ــت  ــاری لاویل ــکده‌ی مع ــب در دانش ــوار اتَل ــی، لابرات ــه‌ی ایران ــت خان ــران، شرک ــی ته ــای قدیم ــظ خانه‌ه حف

پاریــس و موسســه‌ی هنرمنــدان و میــراث فرهنگــی پاریــس. همچنیــن، به‌عنــوان »عضــو مشــاوران عالــی« اولیــن 

دوره‌ی رویــداد ملــی هتل‌دیزایــن« و »عضــو هیئــت داوران دهمیــن جایــزه‌ی ملــی ســاختمان ســال« کــه توســط 

موسســه‌ی »هــر معــاری« در ســال 1405 برگــزار می‌گــردد، حضــور دارد. 
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 پــروژه‌ی خانــه‌ی عامری‌هــای کاشــان، فراتــر از یــک عملیــات معــاری داخلــی، تمرینــی اســت در جهــت 

توســعه‌ی پایــدار، تــاش بــرای اســتفاده‌ی حداکــری از تولیــدات و نیــروی کار محلــی و ارزان، در کنــار نــگاه بــه 

بازارهــای جهانــی صنعــت توریســم. ایــن مجموعــه نمونــه‌ای موفــق از هم‌نشــینیِ تکنولــوژی صنعــت هتلــداری 

ــن و ارزشــمندترین  ــی از بزرگتری ــه عامری‌هــای کاشــان، یک ــران، محســوب می‌شــود. خان ــراث معــاری ای و می

ــدود ۱۳۰۰۰  ــا ح ــار، ب ــه در دوره‌ی قاج ــرش یافت ــه و گس ــه در دوره‌ی زندی ــا ریش ــران ب ــی ای ــای تاریخ خانه‌ه

مترمربــع زیربنــا، شــامل بیــش از هشــتاد فضــا و اتــاق، از نمونه‌هــای شــاخص معــاری ســنتی ایــران اســت.

ــر«،  ــاری و ه ــه‌ی مع ــکیل »کمیت ــا تش ــروژه، ب ــی پ ــار داخل ــوی و مع ــت فرانس ــوان شرک ــفر به‌عن انوش

متشــکل از شــادی پرنــد، ســولماز شــعاعی، فرشــاد هاشــمی، ســولماز سروشــفر و امیــر شــاهی بــا هــدف همفکــری 

و اســتفاده از صنایــع دســتی بــا هویــت ایرانــی، پــروژه را انجــام دادنــد. در طراحــی و مرمــت داخلــی، تمرکــز 

بــر هماهنگــی فــرم، رنــگ و چیدمــان بــا فضــای تاریخــی، پرهیــز از عنــاصر نامتناســب بــود. همزمــان، فضاهــای 

داخلــی، بــا توجــه بــه نیــاز روز، و بــا حفــظ ارزش تاریخــی و معــاری بنــا، تطبیــق داده شــد.

خانه‌ی عامری‌های کاشان
بازگردانــدن حیــات بــه یکــی از بزرگتریــن 
و ارزشــمندترین خانه‌هــای تاریخــی ایــران
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پــروژه‌ی بازپیرایــی و احیــای محــور خیابــان انقــاب تهــران، در محــدوده‌ای بــه طــول ۲.۴ کیلومــر، حدفاصــل میــدان فردوســی تــا میــدان ولیعــر، در یکــی 

از مهم‌تریــن محورهــای فرهنگــی پایتخــت، تعریــف شــد. محــدوده‌ی مــورد مطالعــه، دارای بناهــای شــاخصی چــون تئاتــر شــهر و تــالار وحــدت بــوده و از نظــر 

هویتــی و شــهری، جایــگاه ویــژه‌ای دارد. هــدف پــروژه، حفــظ و بازخوانــی معــاری ایرانــی و بازگردانــدن کیفیــت تاریخــی، فرهنگــی و شــهری بــه مرکــز شــهر تهــران بــود. 

ــری،  ــد ب ــزی شــد. حــذف زوائ ــه‌ی موجــود، پایه‌ری ــای ابنی ــا هــان جــداره و نم ــا شــهر« ی ــه‌ی نخســت مواجــه‌ی شــهروند ب ــر »لای ــروژه ب ــی پ ــز اصل تمرک

ســاماندهی تابلوهــا، بازســازی پوســته‌ی بیرونــی ســاختمان‌ها و آشکارســازی ارزش‌هــای معــاری پنهان‌شــده در بدنــه‌ی خیابــان، به‌عنــوان نقطــه‌ی آغــاز مداخلــه، 

انتخــاب شــد. در ایــن مرحلــه، ۵۴ ســاختمان واجــد ارزش معــاری یــا تاریخــی شناســایی و مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد.

ــه و در   ــی را ارائ ــای طراح ــات و ایده‌ه ــدی، مطالع ــه میردریکون ــار و محدث ــم بهمنی ــکاری عبدالعظی ــفر و هم ــت انوش ــه مدیری ــروژه ب ــی پ ــروه کارشناس گ

مقیــاس شــهری، عملیاتــی کردنــد. تعریــف و توصیــف پــروژه بــا عنــوان »۶۰ ســانتی‌متر، ۶۰ مــر، ۶۰۰ مــر« انجــام گردیــد. بــر اســاس ایــن نظریــه و جهــت جلــب 

مشــارکت گســرده، مداخلــه‌ای محــدود در حــدود ۶۰ ســانتی‌متر از لایــه‌ی نخســت نمــای ســاختمان‌ها، صــورت گرفــت. در ادامــه‌ی مرمــت و پیرایــش نمــا، اعتــاد 

و انگیــزه‌ی مالــکان و کســبه بــرای همــکاری در مقیــاس ۶۰ مــر و بتدریــج، کیفیــت محیطــی در شــعاعی وســیع‌تر، یعنــی حــدود ۶۰۰ مــر از بافــت پیرامونــی، 

تحــت تأثیــر قــرار گرفــت.

ــان بافــت  ــرای فعال‌ســازی ظرفیت‌هــای پنه ــود، بلکــه تلاشــی ب ــدام زیباســازی شــهری نب ــک اق ــاً ی ــان انقــاب، صرف ــروژه‌ی محــور خیاب ــل، پ ــن دلی ــه همی ب

ــای بلوک‌هــای شــهری و  ــه بازســازی ســاختمان‌ها، احی ــج ب ــن رویکــرد به‌تدری ــود. ای ــل لمــس ب ــه‌ای کوچــک، دقیــق و قاب تاریخــی مرکــز تهــران از طریــق مداخل

ــکان، کســبه و فعــالان فرهنگــی، منجــر شــد. ــان دولــت، بخــش خصوصــی، مال شــکل‌گیری نوعــی طــرح مشــارکتی، می

تاثیــر اجتماعــی، فرهنگــی پــروژه بــر رونــق کســب و کار و همچنیــن، ایجــاد فعالیت‌هــای جدیــد، باعــث شــد تــا پــس از اجــرای پــروژه، عــاوه بــر بازگشــت 

برخــی ســاکنان و صاحبــان مشــاغل پیشــین، ۹ کافــه‌ی جدیــد، ۶ رســتوران، یــک نانوایــی، دو ســالن تئاتــر و یــک بوتیک‌هتــل، نیــز راه‌انــدازی شــد. حضــور فضاهــای 

فرهنگــی و اقامتــی کوچــک، نشــان داد کــه احیــای فضــای شــهری، می‌توانــد از یــک مداخلــه‌ی محــدود در جــداره خیابــان، آغــاز، و بــه بازگشــت زندگــی و فعالیــت 

اجتماعــی در مرکــز شــهر بینجامــد.

ایــن پــروژه، ســال 1394)2015 میــادی( اجــرا شــد، بــه دلیــل پیونــد میــان مرمــت معــاری، بازآفرینــی شــهری و مشــارکت اجتماعــی، از میــان حــدود ۳۵۰ 

پــروژه‌ی ارائــه شــده بــه جایــزه‌ی معــاری آقاخــان در ســال 1397) ۲۰۱۸ میــادی(، در فهرســت کوتــاه منتخبیــن جایــزه، قــرار گرفــت. اهمیــت پــروژه، نشــان 

می‌دهــد احیــای شــهر، همــواره نیازمنــد مداخــات بزرگ‌مقیــاس و پرهزینــه نیســت؛ گاهــی یــک اقــدام دقیــق در ۶۰ ســانتی‌متر از نمــای ســاختمان می‌توانــد بــه 

مشــارکت در ۶۰ مــر و ســپس بــه تحولــی معنــادار در ۶۰۰ مــر از محیــط پیرامــون، منجــر شــود.

بعدقبل

خانه‌ی عامری‌های کاشان

بازگردانــدن حیــات بــه یکــی از بزرگتریــن 

و ارزشــمندترین خانه‌هــای تاریخــی ایــران

ــا و باززنده‌ســازی محــور خیابــان انقــاب تهــران، یکــی از مهمتریــن پروژه‌هــای معــاصر در  احی
حــوزه‌ی بهســازی منظــر شــهری، حفاظــت از هویــت فرهنگــی و ارتقــای کیفیــت فضاهــای شــهری
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 رســتوران ایرانــی هتــل اســپیناس بــه مدیریــت انوشــفر و همــکاری عبدالعظیــم بهمنیــار بــا الهــام از مبانــی معماری و هویــت بصری ایران، طراحی شــده اســت. 

معــاصر کــردن عنــاصر اصیــل ایرانــی و خلــق و تجربــه‌ی فضایــی متمایــز بــر پایــه‌ی زیبایی‌شناســی معــاصر، بــرای میهمانــان هتــل، یکــی از اهــداف طــرح اســت.

مـــــعاصرسازی و بازآفرینی صنایع دســتی، در پروژه‌ی خانه‌ی ایرانی، تلاشــی اســت بر ایجاد پیوندی تازه، میان اصالت فرهنگی و نیازهای عملکردی زندگی. این 

مجموعه، فراتر از یک گالری ســنتی، اکـــــــوسیستم بین رشــته‌ای اســت و بازدیدکننده، نه تنها آثار را می‌بیند، بلکه در جریان میان‌رشــته‌ها، تاریخ و خلاقیت، حرکت 

می‌کنــد. ایــن تحــول، از کاربــری مســکونی بــه فضایی، عمومی و فراگیر، بازتاب نیاز جامعه‌ی معاصر به مکانی اســت که مرزهای رشــته‌ها، زمان و دسترســی را محو می‌کنند.

در پــروژه‌ی ناصرخــرو، ســاماندهی نماهــا، حــذف آلودگی‌هــای بــری، بازطراحــی عنــاصر شــهری، حفــظ نشــانه‌های تاریخــی و ارتقــای کیفیــت محیطــی 

در دســتور کار قــرار گرفــت. ایــن پــروژه بدلیــل نــوآور‌ی در پیونــد میــان مرمــت شــهری، مشــارکت اجتماعــی و بازآفرینــی فرهنگــی، ارزش ویــژه‌ای دارد. همــکاران 

پــروژه، نــوا توکلی‌مهــر، علــی فلاح‌پســند و مریــم طهماســبی بودنــد.

قبل بعد

احیــا و ســاماندهی جــداره‌ی خیابــان ناصرخــرو تهــران، پــروژه‌ای در حــوزه‌ی حفاظــت 

از میــراث شــهری، بهســازی منظــر تاریخــی و بازآفرینــی فضاهــای عمومــی در مرکــز تاریخــی تهــران
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پــروژه‌ی دیــدار قلهــک، طراحــی و معــاری امیرمســعود انوشــفر و هــدا سراجــی‌زاده، تلاشــی بــرای احیــای یــک بنــای قدیمــی و بازتعریــف آن بــا رویکــردی 

ــرد  ــد می‌دهــد. رویک ــر پیون ــه یکدیگ ــی معــاصر ب ــده را در گفت‌وگوی ــی لایه‌هــا«، گذشــته و آین ــده‌ی »هم‌نوای ــا ای ــه ب ــه‌ای ک فرهنگــی و هــری اســت؛ مداخل

پــروژه، ضمــن احــرام بــه هویــت و اصالــت معــاری بنــا، بــر بازخوانــی ظرفیت‌هــای موجــود و تبدیــل آن بــه فضایــی پویــا بــرای هــر، طراحــی و تعامــل فرهنگــی 

اســتوار اســت. در ایــن مســیر، بازســازی بــر پایــه‌ی اصــل »لایه‌بنــدی محترمانــه« و بــا بهره‌گیــری از تکنیک‌هــای پیشرفتــه‌ی مرمتــی شــکل گرفتــه تــا ضمــن حفــظ 

نشــانه‌های تاریخــی، امــکان تعریــف تجربــه‌ای تــازه از فضــا فراهــم شــود.

ســاختمان قدیمــی مجموعــه بــا حــذف الحاقــات دوره‌هــای مختلــف و احیــای عنــاصر اصیلــی چــون آینــه‌کاری و گچ‌بــری، بــه هویــت اولیــه‌ی خــود بازگشــته و 

بــه هســته‌ی اصلــی فضــای نمایشــگاهی بــدل شــده اســت. در ســوی دیگــر، ســاختمان جدیــد بــا تقویــت ســازه، حــذف تیغه‌بندی‌هــای زائــد و بازتعریــف ســازمان 

فضایــی، بــه فضایــی یکپارچــه در هــر ســه طبقــه تبدیــل شــده اســت. ایجــاد آتریــوم شیشــه‌ای و نورگیرهــای ســقفی، امــکان نفــوذ نــور بــه عمــق ســاختمان و 

شــکل‌گیری کیفیتــی روشــن و پیوســته را فراهــم کــرده اســت.

ــه  ــف را ب ــات مختل ــزی و آسانســور شــفاف، دو ســاختمان و طبق ــا پل‌هــای ارتباطــی، پله‌هــای فل ــر واســط، ب ــوان عن ــزی به‌عن ــاط مرک ــان، حی ــن می در ای

ــری از  ــا بهره‌گی ــز ب ــد نی ــد و شــبکه‌ای ســیال از حرکــت و مکــث را در مجموعــه شــکل می‌دهــد. رویکــرد طراحــی نمــای ســاختمان جدی یکدیگــر متصــل می‌کن

المان‌هــای معــاری ایرانــی و اســتفاده از میکروســمنت بــا رنــگ خاکــی، در پــی ایجــاد وحــدت بــری و پیونــد ظاهــری میــان دو ســاختمان اســت؛ پیونــدی کــه 

تفــاوت زمانــی و کالبــدی آن‌هــا را بــه بخشــی از روایــت واحــد پــروژه تبدیــل می‌کنــد.

در شکل‌گیری و پیشبرد پروژه، نسیم خواجه‌وند، امیرسالار قماشی و اشکان شجاع همکاری داشته‌اند.



انوشــفر، عــاوه بــر فعالیــت حرفــه‌ای در مرمــت و معــاری، در هــر و دیزایــن نیــز حضــوری فعــال دارد. 

یکــی از فعالیت‌هــای او، همــکاری در را‌ه‌انــدازی هفتــه‌ی دیزایــن تهــران بــود. نخســتین رویــداد جامــع طراحــی 

در ایــران کــه بــا الهــام از هفتــه‌ی دیزایــن میــان، بــا هــدف ایجــاد بســری بــرای توســعه‌ی فرهنــگ طراحــی، 

حمایــت از طراحــان مســتقل و ایجــاد ارتبــاط میــان صنعــت، دانشــگاه و جامعــه و صــادرات صنایــع خــاق بــه 

خــارج از کشــور بــا همــکاری او شــکل گرفــت.

از دیــدگاه انوشــفر، ایــران بــا وجــود اســتعدادهای فــراوان در حــوزه‌ی طراحــی، فاقــد بســری بــرای معرفــی 

و تعامــل میــان طراحــان، تولیدکننــدگان و مخاطبــان اســت. بــه همیــن دلیــل، هــدف اصلــی ایــن رویــداد، ایجــاد 

فضایــی بــرای تغییــر رویکــرد از »کپی‌بــرداری« بــه ســمت »خلاقیــت و نــوآوری« اســت.

نخســتین دوره‌ی ایــن رویــداد در ســال 1403، بصــورت آگاهانــه، تحــت عنــوان »ســال صفــر« برگــزار شــد، تــا 

نشــان از آغــاز مســیری باشــد کــه نســخه‌ی کامــل و بی‌نقــص نیســت. انوشــفر، معتقــد اســت کــه پروژه‌هــای 

فرهنگــی از طریــق تجربــه و آزمــون‌ و خطــا، رشــد می‌کننــد و نبایــد منتظــر شرایــط ایــده‌آل باشــند. ایــن نگــرش 

ــه‌ای  ــع کمبودهــا و نواقــص، اندوخت ــا رف ــزار و ب ــان، نخســتین دوره، برگ ــت زم ــا وجــود محدودی باعــث شــد ب

ارزشــمند بــرای دوره‌هــای بعــدی کســب گــردد.

ــزار  ــف ســطح شــهر، برگ ــداد در فضاهــای مختل ــن روی ــی و هــری، ای ــایر نمایشــگاه‌های جمع برخــاف س

گردیــد تــا جاییکــه بــه بخشــی از زندگــی روزمــره‌ی شــهر تبدیــل شــد. اســتقبال گســرده‌ی طراحــان، هنرمنــدان 

و مؤسســات فرهنگــی، ســبب شــد تــا تعــداد فضاهــای برگــزاری، فراتــر از پیش‌بینــی اولیــه، بــه بیــش از چهــل 

مــکان برســد.

برگــزاری پنل‌هــای تخصصــی بــا موضوعــات متنوعــی چــون: هویــت در طراحــی، طراحــی و صــادرات، طراحی 

ــا هــدف ایجــاد پشــتوانه‌ی  ــاوری، طراحــی شــهری ب ــی، طراحــی و فن ــی، طراحــی و هــوش مصنوع و کارآفرین

ــگاهیان و  ــان، دانش ــاران، طراح ــان مع ــه‌ای می ــای حرف ــرش گفت‌وگوه ــران، گس ــی در ای ــرای طراح ــری ب نظ

فعــالان صنعــت، از دســتاوردهای مهــم ایــن رویــداد محســوب می‌شــود. از نــگاه او، توســعه‌ی طراحــی، تنهــا 

ــوی  ــوزش و گفت‌وگ ــگ، آم ــکل‌گیری فرهن ــد ش ــه نیازمن ــت، بلک ــر نیس ــول، امکان‌پذی ــد محص ــق تولی از طری

تخصصــی اســت. تأکیــد بــر هویــت و الهــام از فرهنــگ، اقلیــم، تاریــخ و ویژگی‌هــای مناطــق مختلــف ایــران، 

دغدغــه‌ی اصلــی ایــن رویــداد اســت. معــاری و طراحــی در گیــان، مشــهد یــا سیســتان و بلوچســتان، یکســان 

نبــوده و هــر پــروژه، بایــد پاســخی متناســب بــه بســر فرهنگــی و جغرافیایــی آن منطقــه، ارائــه دهــد. طراحــی 

اقلیمــی، طراحــی را ابــزاری بــرای بازنمایــی هویــت می‌دانــد، نــه صرفــاً تولیــد فــرم.

ــه‌ی  ــن دوره‌ی هفت ــر(، دومی ــال صف ــن دوره )س ــوت اولی ــف و ق ــاط ضع ــی نق ــدی و بررس ــس از جمع‌بن پ

ــد. ــوان »ســال یــک«، برگــزار گردی ــا عن ــان ســال 1404 ب ــن تهــران، در آب دیزای

ایــن دوره بــا ســازماندهی گســرده‌تر، افزایــش تعــداد فضاهــای مشــارکت‌کننده و حضــور رشــته‌های 

ــای  ــن و برنامه‌ه ــد، اینستالیش ــک، م ــاری، گرافی ــی، مع ــی داخل ــول، طراح ــی محص ــد: طراح ــر مانن متنوع‌ت

علمــی و فرهنگــی، جایــگاه خــود را به‌عنــوان مهم‌تریــن رویــداد طراحــی کشــور، تثبیــت کــرد. تجربــه‌ی »ســال 

ــگاه‌ها و  ــت، دانش ــان، صنع ــان طراح ــاط می ــد و ارتب ــل ش ــجم‌تر تبدی ــری منس ــه بس ــن دوره ب ــر« در ای صف

نهادهــای فرهنگــی بیــش از پیــش، توســعه یافــت. بــه دنبــال ایــن حرکــت تســهیلاتی در »موسســه‌ی انــوش«  بــه 

منظــور برگــزاری نمایشــگاهی در دیزایــن ویــک فرانســه منجــر شــد.
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انوشــفر بــا تکیــه بــر تجربیــات حرفــه‌ای و بین‌المللــی، بــا هــدف ایجــاد بســری بــرای آمــوزش، پژوهــش و توســعه‌ی پروژه‌هــای فرهنگــی، هــری و معــاری 

ــران، نیازهــای  ــراث فرهنگــی ای ــن می ــدار، بی ــدی اســت پای ــن مؤسســه، ایجــاد پیون ــم ای ــرد. هــدف مه ــوش« در ســال 1405 را تاســیس ک ــران، »مؤسســه‌ی ان ای

جامعــه‌ی معــاصر و ظرفیت‌هــای فنــاوری و نــوآوری. همچنیــن، ایجــاد فضایــی بــرای یادگیــری، همــکاری و خلــق فرصت‌هــای تــازه در حــوزه‌ی معــاری، هــر، 

ــای  ــه‌ای و توســعه‌ی همکاری‌ه ــات حرف ــا و تعام ــازی، رویداده ــه، پژوهــش و مستندس ــال تجرب ــوزش و انتق ــت موسســه، آم ــگ. محــور فعالی طراحــی و فرهن

شــبکه‌ای می‌باشــد. فعالیــت وی بــر معــاری پایــدار و زمینه‌گــرا اســتوار اســت، و بــه اصالــت و ریشــه اهمیــت می‌دهــد. کارهــای او چــه در داخــل و در خــارج 

از کشــور بــر پایــه‌ی حفــظ اصالــت و ریشــه‌ی فرهنــگ و تاریــخ آن کشــور، همــگام بــا معــاری معــاصر جهــان، بنــا می‌شــود.  باتوجــه بــه ارتباطــات انوشــفر بــا 

ــدان  ــار هنرمن ــی نمایشــگاه آث ــه دانشــجویان مســتعد، برپای ــی ب ــای بورس‌هــای تحصیل دانشــگاه‌های فرانســه، یکــی از اهــداف موسســه، ایجــاد تســهیلات و اعت

ایرانــی در خــارج از کشــور اســت.

ــل  ــود. بدلی ــران ب ــت در ای ــن صنع ــذاران ای ــینما و از بدعت‌گ ــه‌ای س ــکاس حرف ــدر او ع پ

ــه  ــرای او تهی ــوداک ب ــن ک ــک دوربی ــدرش ی ــی، پ ــه عکاس ــی ب ــفر از دوران کودک ــه‌ی انوش علاق

کــرد و انوشــفر بــا هــان عــوالم کودکــی‌اش، شروع بــه عکاســی کــرد. پــدر، بــرای یادگیــری بیشــر 

هــر عکاســی و نحــوه‌ی ظهــور عکــس، انوشــفر را در تابســتان‌ها بــه لابراتــوار »اســپورت فیلــم« 

ــتاد.  ــزاد می‌فرس ــیدمحمود پاک س

ــا آمــوزش معــاری، بدلیــل وجــود  ســال‌ها گذشــت، پــس از ورود بــه دانشــکده، همزمــان ب

ــا هــر عکاســی، بیشــر آشــنا شــد و در  واحــد عکاســی در معــاری، بطــور حرفــه‌ای و علمــی ب

لابراتــوار عکاســی دانشــکده کــه توســط محســن اولیا)بــرادر حســینعلی اولیــا، اســتاد دانشــکده(، 

اداره می‌شــد، بــا تعــداد دیگــری از همکلاســی‌ها، از جملــه، بابــک زیــرک و ســیدمحمد بهشــتی 

مشــغول بــه عکاســی شــد. در ســفرهای دانشــجویی کــه معمــولاً در ایــام عیــد، توســط دانشــکده  

ــد از فضاهــای معــاری   ــاق ســایر همدانشــکده‌ای‌ها، ضمــن بازدی ــه اتف ــزی می‌شــد، ب برنامه‌ری

ــارج از  ــفرهای خ ــای س ــی از عکس‌ه ــا و غن ــیار زیب ــیو بس ــفر، آرش ــرد. انوش ــز می‌ک ــی نی عکاس

کشــور، ماننــد پاکســتان، افغانســتان، هنــد، آفریقــا و برخــی کشــورهای اروپــا ماننــد ایتالیــا، دارد. 

ــر عکاســی معــاری، در حــوزه‌ی  ــور و ســایه اســت و عــاوه ب ــگ، ن ــا از رن ــی زیب ــار او ترکیب آث

عکاســی مردمی)پرســناژ( نیــز کارهــای زیبایــی دارد.



معماری الجزایر

مردمان آفریقا
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تعدادی از نمایشگاه‌های هنری:

انفرادی

- فضای گرافیکی و معماری، خانه‌ی هنرمندان، تهران، 1386.

- انعکاس، نانت فرانسه، 1386.

- عکاشی، رنگ‌ها، دبی، 1387.

- آبستره، باغ فردوس، تهران، 1391.

گروهی

- جایزه‌ی معماری آقاخان، بورکینافاسو، 1387.

- سمپویوم معماری، شهرسازی و مصالح، برج میلاد، تهران، 1392.

- خانه‌ی ایرانی 1، بیست و هشتمین نمایشگاه صنایع دستی، 1396.

- ریشه‌های من، ششمین دوسالانه‌ی هنرهای معاصر ایران، لندن، 1405.

Roots



اسامی اساتید و هنرمندان اشاره شده در متن:

• حسینعلی اولیا متولد 1312 شیراز، دکترای معماری از دانشگاه رم، استاد دانشکده‌ی معماری دانشگاه ملی.

• رضا کسایی ).-.( اهل تهران، دکترای معماری از دانشگاه رم، استاد دانشکده‌ی معماری دانشگاه ملی.

• نیما پتگر )1394-1325( اهل تهران، نقاش و تصویرگر معاصر، فرزند علی‌اصغر پتگر از نقاشان برجسته‌ی کشور.

• سیدمحمود پاکزاد )1380-1303( اهل تهران، عکاس و بنیانگذار لابراتوار اسپرت فیلم.

تعدادی از مطالعات و تالیفات:

- تالیف کتاب حذف زواید بصری از نماهای شهری، سازمان زیباسازی، 1393.

- تالیف کتاب درب و پنجره‌های دوران مدرنیسم تهران، سازمان زیباسازی، 1400.

- تالیف کتاب تاریخ مبلمان ایران، 1400.

- مطالعات معماری کیش، 1400.

- مطالعات معماری ایران در دهه‌های پنجاه و شصت، 1402.
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آرشیو معمار و هنرمند.
آرشیو گروه تحقیق و مصاحبه ‌معمارملی.

منابــــــع و مأخـــــذ:

لینک گفت‌وگوی هنری

https://www.aparat.com/v/Rx4Vc
https://www.aparat.com/v/g65s8s5

 https://www.aparat.com/v/4gvu5

لینک مصاحبه‌ها در کانال گروه:

فیلم هنری و مصاحبه‌ها: استودیو برگ قرمز.

اسامی اساتید و هنرمندان اشاره شده در متن:

• حسینعلی اولیا متولد 1312 شیراز، دکترای معماری از دانشگاه رم، استاد دانشکده‌ی معماری دانشگاه ملی.

• رضا کسایی ).-.( اهل تهران، دکترای معماری از دانشگاه رم، استاد دانشکده‌ی معماری دانشگاه ملی.

• نیما پتگر )1394-1325( اهل تهران، نقاش و تصویرگر معاصر، فرزند علی‌اصغر پتگر از نقاشان برجسته‌ی کشور.

• سیدمحمود پاکزاد )1380-1303( اهل تهران، عکاس و بنیانگذار لابراتوار اسپرت فیلم.

ــا امیرمســعود انوشــفر در پاییــز 1398 و بهــار 1400، یکــی از دلایــل گرایــش خــود بــه هــر عکاســی و مرمــت را، حضــور  طــی مصاحبــه‌ی انجــام شــده ب

ــد: ــکده می‌دان ــاتید دانش اس

ــه‌زار را  ــان لال ــه‌ی عکاســی انوشــفر در خیاب ــود و آتلی ــران ب ــذاران صنعــت عکاســی در ای ــود. او از بدعت‌گ ــدرم ب ــه عکاســی، پ ــن ب ــش م ــی گرای ــل اصل دلی

مدیریــت می‌کــرد. بعدهــا کــه وارد دانشــکده شــدم، علاقــه‌ی مــن بــه ایــن حرفــه بیشــر شــد. دکــر حســنعلی اولیــا یکــی از اســاتیدی بــود کــه فراگیــری بیــن 

ــه کوشــش تعــدادی از  ــرد. در هــان دوران، ب ــی از جامعه‌شناســی، ســینما و هــر را فــرا بگی ــد کلیات ــه مــا آموخــت. او می‌گفــت: یــک معــار، بای رشــته‌ای را ب

اســاتید و دانشــجویان، یــک لابراتــوار عکاســی راه‌انــدازی شــد و مــن بدلیــل علاقــه‌ام بــه عکاســی، ایــن حرفــه را دنبــال کــردم، بخصــوص بعــد از انقــاب، بدلیــل 

رکــود فعالیــت معــاری، عکاســی می‌کــردم. بعدهــا، زمانــی کــه بــرای ادامــه‌ی تحصیــل بــه فرانســه رفتــم، چنــد نمایشــگاه عکاســی در پاریــس برگــزار کــردم و 

از ســال 2006 میــادی بــود کــه بطــور حرفه‌ای‌تــر، کار کــردم و هــر دو ســال یکبــار، در کشــورهای مختلــف اروپــا، نمایشــگاه نقاشــی بــا یــک تــم خــاص، برگــزار 

می‌کــردم. دکــر رضــا کســایی نیــز در بخــش مرمــت، اطلاعــات و دانــش خوبــی داشــت و بدلیــل ارتباطــش بــا یونســکو، اســاتید خوبــی را بــه دانشــکده دعــوت 

می‌کــرد. مرمــت گنبــد ســلطانیه از پروژه‌هــای دانشــکده‌ی معــاری دانشــگاه ملــی، بســیار آموزنــده بــود و بعدهــا در تعییــن خــط فکــری مــن در زمینــه‌ی مرمــت 

و احیــای بافــت قدیمــی و میــراث فرهنگــی، تاثیرگــذار بــود.

عــاوه بــر کار عکاســی، در آتلیــه‌ی نقاشــی اســتاد نیــا پتگــر)1394-1325(، بــه فراگیــری نقاشــی مشــغول شــدم، نقاشــی را ادامــه نــدادم ولــی بدلیــل شــناختم 

از رنــگ و ســبک آبســره و همچنیــن، اســکیس‌هایی کــه در دوران دانشــجویی مــی‌زدم، باعــث شــد تــا رنــگ در کارهــای عکاســی مــن، نقــش مهمــی ایفــا کنــد.

عکس گروهی دانشجویان دانشکده، دهه‌ی پنجاه، 

امیرمسعود انوشفر، نفر اول ایستاده از راست

گروه پنج نفره از دانشجویان، آتلیه‌ی معماری دانشکده، دهه‌ی پنجاه،

 امیرمسعود انوشفر، نفرسوم از راست
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ســید محمــد بهشــتی شــیرازی، در ابعــاد و حوزه‌هــای مختلفــی، فعالیــت و صاحــب اندیشــه اســت. از نســل دانش‌آموختــگان پیــش از انقــاب کــه از هــان دوران دانشــجویی علاقــه‌اش 
بــه ســینما، عکاســی، شــعر، بــر همکلاســی‌هایش پوشــیده نبــود. شــاید بــه همیــن دلیــل بــود کــه در اولیــن روزهــای پــس از انقــاب، وارد مجموعــه‌ی تلویزیــون شــد و ســال‌ها بعنــوان یکــی 

از مدیــران ارشــد، تــاش کــرد تــا دغدغه‌هــای خــود در عرصــه‌ی فرهنگــی- ملــی خــود را بــا ارتقــای ایــن بخــش از جامعــه برطــرف نمایــد.         
او از هــان ابتــدای حضــورش در عرصــه‌ی فرهنگــی- هــری کشــور، تعهــد و تعلــق خــود را بــه ایــران و ایرانــی بودنــش نشــان داده اســت. در عرصــه‌ی هــری، ســاماندهی وضعیــت ســینما، 
تئاتــر و فضــای نمایشــی کشــور را برعهــده گرفــت و موفــق شــد بــا نظــام بخشــیدن بــه ایــن گــروه از جامعــه، ایرانیــت ســینما را نــه تنهــا بــه اهالــی داخــل کشــور، کــه بــه جامعــه جهانــی نیــز 
معرفــی کنــد. بهشــتی، شــعار اســتقلال، آزادی را در عرصــه‌ی هــری و فرهنگــی کشــور، معنــا بخشــید. محصــولات ســینمایی و هــری ایــران در طــی دهــه ۶۰ تــا ۸۰ در جوامــع هــری و حرفــه‌ای 

جهــان، جایــگاه ویــژه‌ای پیــدا کــرد و جهــان بــرای فرهنــگ و هــر ایــران جدیــد )پســا انقــاب( سر تعظیــم فــرود آورد.      
  بــه عقیــده‌ی او هــر ایــران زمیــن، نســبت بــه معــاری‌اش، موفقیت‌هــای بیشــری بدســت آورده اســت. او بــا اینکــه مــدرک معــاری دارد، امــا آثــارش محــدود بــه یــک مجتمــع مســکونی 
در شــاهین شــهر اصفهــان و خانــه‌ای در شــهر اصفهــان، می‌باشــد. بــه گفتــه‌ی خــودش، اگــر در عرصــه‌ی معــاری فعالیــت می‌کــرد، شــاید هــان راهــی را می‌رفــت کــه در عرصــه‌ی فرهنگــی، 

هــری، انجــام داده اســت. هــان شــعار اســتقلال، آزادی را در معــاری کشــور پیــاده می‌کــرد.        
بحــث تجــدد و مدرنیتــه در عرصه‌هــای مختلــف از دغدغه‌هــای او طــی دوران حضــورش در بالاتریــن ســطح مدیریــت کشــور بــوده و هیچــگاه تغییــر نکــرد. پایبنــدی و صیانــت از فرهنــگ 
و اندیشــه ایــران و ایرانــی، اصلــی اســت کــه او در تمامــی آثــارش، اعــم از انتشــارات و آموزش‌هــای آکادمــی در دانشــگاه‌های سراسر کشــور، معرفــی و در بســیاری دیگــر، راهکارهــای ارزشــمندی 
بــرای حفــظ هویــت و فرهنــگ ایــران و ایرانــی، ارائــه کــرده اســت. بــه گفتــه‌ی او، ایــران سرزمینــی ویــژه بــا گســره‌ی بســیار در تنــوع جغرافیایــی و ســنت‌های کهــن و دیرینــه‌ای اســت کــه 
از دیگــر سرزمین‌هــا، متمایــز شــده اســت. کتــاب »ایــران کجاســت، ایرانــی کیســت« کــه چــاپ ســوم آن در ســال ۱۴۰۲ منتــر شــده، بــه اصــل فرهنــگ و حرکــت در چارچــوب آن می‌پــردازد. 
بهشــتی معتقــد اســت کــه فرهنــگ، امــری فراگیــر و تاریخــی اســت. از زمیــن تــا آســان حیــات جامعــه‌ی انســانی را در ســیطره خــود دارد. او عــاوه بــر فرهنــگ، اهلیــت را در توســعه‌ی 
اندیشــه و دانایــی، موثــر می‌دانــد. اهلیــت، درکــی یکپارچــه از محیــط پیرامــون بــه مــا می‌دهــد. اهلیــت بدلیــل اتصــال بیــن مــا و محیــط، از کوچکتریــن تغییــر محیــط، آگاهــان می‌کنــد. 
ایــن وجــه تمایــز بیــن اهلــی بــودن و نــا اهلــی، ســبب می‌شــود کــه اهالــی نــا اهــل، بعــد از خــران و نقصــان عملکــرد، از جریــان آگاه می‌شــوند کــه دیگــر فایــده‌ای نــدارد. شــاید ایــن هــان 
دلیلــی باشــد بــرای غافلگیــری همیشــگی مســئولین و مدیرانــی کــه درک درســتی از موضــوع نداشــته و پــس از وقــوع حادثــه و ناهنجــاری، ســخن از »عــزم و اراده ملــی« یــا »همــکاری کلیــه 

دســتگاه‌ها« بــرای رفــع و رجــوع مشــکل بــه زبــان می‌آورنــد.
ــد،  ــم فرهنگــی معرفــی می‌کن ــک اقلی ــران« را ی ــد. او »ای ــی می‌دان ــده‌ای فرهنگــی و تمدن ــی، بلکــه پدی ــا جغرافیای ــاً امــری سیاســی ی ــه صرف ــی را ن ــت ایران ــاب، هوی ــن کت بهشــتی در ای
قلمرویــی کــه مرزهــای آن نــه به‌واســطه‌ی قــدرت نظامــی یــا قراردادهــای سیاســی، بلکــه بــه واســطه‌ی »تــداوم یــک ســبک زندگــی« و »نحــوه‌ای از بــودن« تعریــف می‌شــود. وی به‌جــای 
تقلیــل هویــت ایرانــی بــه قومیــت یــا مذهــب، آن را همچــون جریانــی زنــده و تاریخــی معرفــی می‌کنــد کــه در طــول ســده‌ها، توانســته مجموعــه‌ای متکــر از اقــوام، زبان‌هــا و ســنت‌ها را 

در دل خــود جــذب کنــد، بی‌آنکــه از اصالــت خــود تهــی شــود. 

 سید محمد بهشتی در گفت و گو با موسسه‌ی علمی و تاریخی »آتوسا« و »آسیانیوزایران« در مورد ضرورت وجودی کتاب، اینگونه توضیح می‌دهد:

 ... در ایــن پرســش بــه میزانــی کــه پاســخ پیــدا می‎کنیــم در روشــنایی قــرار می‎گیریــم، یعنــی در فقــدان ایــن پرســش گویــی در تاریکــی واقــع شــدیم، در تاریکــی، هــر اقدامــی کــه انجــام 
می‌دهیــم می‎توانــد خســارت ‎بــار باشــد. چــرا امــروز بــا بحــران آب مواجــه هســتیم؟ چــون نســبت بــه مدیریــت آب در تاریکــی بــر می‌بریــم. چــرا شــهرهای مــا در ســواحل خلیــج فــارس 
در قیــاس بــا ســواحل حاشــیه دریــای آزاد در جهــان، تــا ایــن حــد متفــاوت هســتند؟ آنهــا پرجمعیــت و ثروتمنــد هســتند و مــا اینچنیــن؟ مــا نمی‎دانیــم سرزمینــان کجاســت؟ مــا نمی‎دانیــم 
مردمانمــان چــه کســانی هســتند. ممکــن اســت بــه احوالاتشــان آشــنا باشــیم، امــا کیســتی بــا احــوالات فــرق می‎کنــد. ایــن تاریکــی از زمانــی ایجــاد شــد کــه بــه نظرمــان رســید ایــران بدتریــن 
سرزمیــن عــالم اســت! بزرگتریــن یــا یکــی از بزرگتریــن مزیت‎هــای فرهنــگ ایرانــی، جهانــی بودنــش بــود. در انتهــای دورۀ ایلخانــی و خصوصــاً پــس از عــر تیمــوری کــه در جهانــی بودنمــان، 
ــران  ــم. بعــد از جنگ‌هــای ای ــان کامــاً بی‎خبری ــران فرهنگــی هســتیم کــه از جه ــا پاره‌هــای دیگــر ای ــه دوره‌ی صفــوی کــه می‎رســیم، آنقــدر دچــار کشــمکش ب ــال می‌‎شــویم. ب دچــار اخت
ــزی کــه عامــل بدبختی‎هــا و گرفتاری‎هــای  ــم کــه آن چی ــی فکــر می‎کنی ــاد می‌شــویم. یعن ــن و فرهنگــان، بی‌اعت ــه سرزمی ــان ایجــاد می‌شــود کــه اساســاً نســبت ب ــی برای و روس، وضعیت

ماســت، عامــل ناکامی‎هــای مــا هــم اســت. بــا همیــن تفکــر اســت کــه همــواره در اصــاح اشــتباهات و نواقــص هســتیم. ولــی چــون در تاریکــی بــر می‌بریــم، درســت عمــل نمی‌کنیــم. 
ــار پایانــی، » طبــع فرهنگــی« و  ــار چهــارم و پنجــم کتــاب، شــامل خلاصــه‌ی تعریف‌هــای فرهنــگ و بازتعریــف فرهنــگ، ارائــه شــد. ایــن شــاره، دو گفت در شــاره قبــل، خلاصــه‌ای از گفت

ــردد. ــه می‌گ ــع فرهنگــی« ارائ »نســبت طبای
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طبع فرهنگی  

1( اندازۀ منابع: نادر تا وافر
۲( تنوع منابع: ناقص تا حداکثری

۳( دسترس‌‎پذیری منابع: بالقوه تا بالفعل

مؤلفــۀ نخســت کــه »انــدازۀ منابــع« را نشــان می‌دهــد، چنــان تأثیــر 

ــه دوم  ــح اســت. مؤلف ــاز از توضی ــه بی‌نی ــط دارد ک ــت محی ــر کیفی آشــکاری ب

از آن‌رو حائــز اهمیــت اســت کــه نیازهــای انســان تنهــا بــه وســیلۀ یــک یــا دو 

ــد.  ــی‌اش محــدود نمی‌مان ــه و حیات ــای اولی ــه نیازه ــع نمی‌شــود و ب ــع مرتف منب

ــرۀ  ــود زنجی ــانی وج ــۀ انس ــات جامع ــدار حی ــته‌های پای ــکل‌گیریِ هس ــرای ش ب

ــه  ــد ک ــن می‌کن ــۀ دوم تعیی ــن مؤلف ــت. بنابرای ــع ضروری اس ــی از مناب متنوع

زنجیــرۀ منابــع چقــدر کامــل یــا ناقــص اســت، یــا بــه عبــارت دیگــر محیــط تــا 

چــه انــدازه تــوان بــرآوردن نیازهــای زیســتیِ انســان را دارد. اثــر مؤلفــۀ ســوم 

بــر کیفیــت محیط‌هــا نیــز بســیار عمیــق اســت. هــر چــه منابــع نقدتــر باشــد، 

ــش  ــای نق ــت و ایف ــه خلاقی ــاز ب ــرداری از آن نی ــاده‌تر و بهره‌ب ــخیص آن س تش

کمــری دارد. از ســوی دیگــر، تعامــل بــا محیطــی کــه تنهــا منابــع بالقــوه دارد، 

ــد. ــرار می‌ده ــان ق ــش روی انس ــدی پی ــم‌اندازهای جدی چش

ــع« و  ــوع موان ــع«، »ن ــدازۀ موان ــه »ان ــت ک ــوان گف ــر، می‌ت ــوی دیگ از س

»آشــکارگی موانــع« نیــز تقریبــاً هــم‌ارز منابــع بــر چگونگــی زندگــی در محیــط 

تأثیــر دارد؛ هــر چــه انــدازۀ موانــع بزرگ‌تــر، تهدیدآمیزتــر، و بالفعل‌تــر باشــد، 

مطلوبیــت محیــط بــرای اســتقرار کمــر می‌شــود. چنیــن محیطــی جامعــه را بــه 

جابه‌جایــی دائمــی وامــی‌دارد یــا در صــورت اســتقرار، آن را بــه ســمت و ســوی 

ایجــاد تعادلــی غیرپایــدار ســوق خواهــد داد.

از منظــر نویســنده، پراکندگــی نامتــوازن جوامــع بــری بــر روی زمیــن و 

تفاوت‌هــای اساســی فرهنگــی ایــن جوامــع بــا هــم از آن‌روســت کــه در بیشــر 

ــدازه‌ی  ــه ان ــرای شــکل‌گیریِ کانون‌هــای زیســتی ب ــع ب ــا برخــی مناب نواحــی ی

کافــی وجــود نــدارد، یــا زنجیــره‌ی منابــع برآورنــده‌ی نیازهای انســان نیســت، یا 

تهديــداتِ هولناکــی در کار اســت و راه بــر یکجانشــینی می‌بنــدد. بدیــن اعتبار 

بــا فهــم کیفیــت و کمیــت منابــع و موانــع می‌تــوان درک جامع‌تــری از کیفیــت 

تعامــل جوامــع بــا محیــط و نتیجتــاً گوناگونی طبایــع فرهنگی یافــت. در ادامه، 

بــرای توضیــح مفهــوم کیفیــت و کمیــت منابــع، مولفه‌هــای آن را بیــان می‌کنــد:

ــا شــدن نســبت بــه راه‌هــای حفــظ بقــا و ســعادتمندی در هــر یــک از  دان

ــی  ــعِ دانای ــه تب ــع ب ــع فرهنگــی می‌شــود. طب ــن طب ــط ســبب تکوی ــواع محی ان

امــری تاریخــی و تکوینــی اســت. همان‌قــدر کــه نمی‌توانیــم میــان اقســام 

محیــط مبتنــی بــر منابــع و موانــع مرزهایــی مشــخص و واضــح ترســیم کنیــم، 

تفکیــک قاطــع میــان طبایــع نیــز نــه میــر اســت و نــه لازم. حتــی دو جامعــه 

کــه در دو محیــط نســبتاً مشــابه در دو جــای مختلــف جهــان می‌زینــد، ممکــن 

اســت از جهــت تعلــق بــه یــک طبــعْ شــدت و ضعــف داشــته و از سرشــت‌های 

فرهنگــی مختلفــی برخــوردار باشــند.

ــع  ــک طب ــت ی ــن اس ــر ممک ــا یکدیگ ــع ب ــل طبای ــر، در تعام ــوی دیگ از س

ــد  ــرد. بای ــرار گی ــر ق ــی دیگ ــوب شــدن توســط طبع ــور و مغل ــرض مقه در مع

توجــه کــرد کــه ایــن وضعیــت متفــاوت اســت بــا وقتــی کــه یــک طبــع بنــا بــه 

ــاس از  ــد. اقتب ــل می‌کن ــر می ــی دیگ ــه طبع ــش ب ــن در محیط ــرات بنیادی تغیی

طبعــی دیگــر یــا »دیگرمابــی« از‌آن‌رو کــه اصیــل نیســت، یعنــی بــر ریشــه‌های 

تاریخــی و محیطــی اســتوار نیســت، آبســن ثمــرات قابــل دفاعــی نیــز نخواهــد 

ــده ــده و بالن ــن‌رو جامعــه‌ای کــه دچــار طبعــی دیگــر شــده زاین شــد. از همی

 

با درک و فهم کلی از مولفه‌های منابع، جهت امکان ادامه‌ی حیات، نیاز داریم 

تا انواع طبایع و ارتباط آن با محیط‌های مختلف را بشناسیم و ارتباط میانشان 

را درک کنیم. نویسنده‌ی کتاب، اینگونه، ادامه می‌دهد:

در پیدایــش اقســام طبایــع و نطفه‌بســن زیســت در اقســام محیط‌هــا، محیط‌هــای 

بینابینــی، نقــش اساســی داشــته. محمد بهشــتی بــا علم به اینکه گســره‌ی وســیعی 

از کــره‌ی زمیــن یــا دچــار چنــان موانــع تهدیدآمیــزی همچــون سرمــای ســخت یــا 

گرمــای طاقــت فرساســت کــه خــود بــه خــود بســط زیســت را محــدود می‌کنــد و یا 

منابــع محیــط بــرای پاســخگویی بــه زنجیــره‌ی کامــل نیازهــای بــر کافــی نیســت، 

ــد: ــح می‌کن ــن را تشری ــره‌ی زمی ــی در ک ــای بینابین ــام محیط‌ه ــی اقس ــه زیبای ب

ــود و  ــای خ ــردن ظرفیت‌ه ــکار ک ــی آش ــی توانای ــت؛ یعن ــرون اس ــت و س نیس

ــدی  ــروز می‌دهــد تقلی ــه‌ای از خــود ب ــن جامع ــدارد. آنچــه چنی محیطــش را ن

بیمارگونــه و ســطحی از دانش‌هــا و روش‌هــای طبــع غالــب اســت، تقلیــدی کــه 

معمــولاً راه اغــراق و افــراط می‌پیمایــد و چــون همیشــه دنبالــه‌رو اســت، از آن 

نمی‌تــوان انتظــار خلاقیــت و ابتــکار عمــل داشــت.

ــا  ــظ بق ــى حف ــل حت ــای بالفع ــر سرم ــه خاط ــی ب ــای توندرای در سرزمین‌ه

نیــز دشــوار اســت؛ در آنجــا آفتــاب بــه زحمــت چنــد مــاه از ســال می‌تابــد، و 

توفان‌هــا و بوران‌هــا امــکان تحــرک را ســلب می‌کنــد. دوره رشــد گیــاه بســیار 

کوتــاه اســت و گیــاه مغــذی نمی‌رویــد. بنابرایــن رژیــم غذایــی آدمــی محــدود 

اســت بــه صیــد ماهــی و برخــی آبزیــان و پرنــدگان.

ــواع سرو و  ــل ان ــان ســوزنی‌برگ مث ــگا، اراضــی وســیع پوشــیده از درخت تای

ــی  ــرض جغرافیای ــا ۷۰ درجــۀ ع ــانِ ۵۰ ت ــیع می ــه‌ای وس ــه پهن ــر اســت ک صنوب

ــانتیگراد  ــۀ س ــا ۵ درج ــدود 5- ت ــرارت ح ــۀ ح ــدلِ درج ــرد. مع ــر می‌گی را در ب

اســت. بخــشِ عمــده‌ای از خــاک روســیه، اســکاندیناوی، و کانــادا را تایــگا 

ــرف  ــکل ب ــب در ش ــاد و اغل ــوی زی ــزولات ج ــا ن ــت. در تایگاه ــه اس فراگرفت

ــاحت،  ــع مس ــر مرب ــون کیلوم ــدود ۱۷ میلی ــا ح ــگا، ب ــای تای ــت. سرزمین‌ه اس

پــس از کمربنــد بیابانــیِ زمیــن بیشــرین ســطح اشــغال را بــه خــود اختصــاص 

داده‌انــد، امــا پوشــیده از جنگل‌هــای انبــوه هســتند، و سرمــای استخوان‌ســوزی 

ــن  ــع در ای ــم اســت. حجــم و زنجــره مناب ــر آن حاک ــات ســال ب در بیشــر اوق

ــان  ــرای کشــاورزی مســاعد نیســت. تنهــا گونه‌هــای خاصــی از درخت ســامانه ب

غیرمثمــر در آن می‌روینــد، و بــه علــت یخبندان‌هــای طولانــی کشــت گنــدم و 

دیگــر غــات مغــذی دشــوار اســت.

تصویــر 1- محیط‌هــای بینابینــی مثــل جنگل‌هــای حــاره‌ای و صحــاری بــی‌آب و علــف، بدلیــل 

ــرای  ــبی ب ــدان مناس ــای جن ــع، مکان‌ه ــودن مناب ــرس ب ــا دور از دس ــتگی ی ــا گسس ــدان ی فق

ســکونت تمدنــی و هماهنــگ بــا مقتضیــات مــادی انســان نیســت.
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ــه دوره  ــت ک ــاران اس ــم ب ــک ک ــبتاً خش ــع نس ــای مرتف ــزار، سرزمین‌ه علف

ــد،  ــاً درخــت در آنهــا نمی‌روی ــاه اســت و نتیجت ــا بســیار کوت ــاه در آنه رشــد گی

ــورت  ــه ص ــا را ب ــن پهنه‌ه ــد. سراغ ای ــو می‌کن ــی نم ــه خوب ــف ب ــواع عل ــا ان ام

پراکنــده و عمدتــاً مابیــن عــرض جغرافیایــی ۵۰ تــا ۳۰ درجــه بایــد گرفــت. در 

علفــزار اختــاف درجــه حــرارت شــبانه روز زیــاد و بــه طــور میانگیــن ۲۰ درجــه 

ــه، و وضعیــش  ــوار بیابانــی شــکل گرفت ســانتیگراد اســت. علفــزار در حاشــیه ن

ــا آن دارد.  نســبت مســتقیمی ب

بــا حــرارت میانگیــن ۲۵ درجــۀ  پهنــه‌ای خشــک و کم‌بــاران  بیابــان، 

ــنِ ۱۵  ــر عــرض جغرافیایــی مابی ــه ب ســانتیگراد در طــول ســال اســت. ایــن پهن

ــن  ــامِ ای ــاً تم ــتثنایی، تقریب ــوارد اس ــز در م ــه، ج ــت ک ــع اس ــه واق ــا ۴۵ درج ت

عــرض جغرافیایــی را اشــغال می‌کنــد. کمربنــدِ بیابانــیِ نیم‌کــره شــالی بســیار 

گســرده اســت و بــه لحــاظ ســطح اشــغال در مرتبــۀ دوم پــس از پهنۀ اقیانوســی 

قــرار دارد. تــن تفتیــدۀ ایــن گســره نقشــی حیاتــی در مقیــاس زیســت کــره بــر 

عهــده دارد؛ چراکــه ســبب راه‌انــدازی جریان‌هــای حجیمــی از توده‌هــای هــوا 

ــه کل  ــی‌آورد ک ــد م ــی پدی ــود و بادهای ــک می‌ش ــای خن ــوی اقیانوس‌ه ــه س ب

ــد. ــر می‌کن ــن را متغی ــپهر زمی س

گرمســیر یــا حــارّه پهنــه‌ای بــر حاشــیۀ خــط اســتوای کــره زمیــن که خورشــید 

ــت. در  ــه اس ــر درج ــا صف ــیِ آن ۱۵ ت ــرض جغرافیای ــد. ع ــر آن می‌تاب ــود ب عم

ــالای ۳۰  ــرارت ب ــۀ ح ــن درج ــرم و میانگی ــه گ ــوا همیش ــیری ه ــق گرمس مناط

ــاد،  ــای زی ــا و گرم ــودنِ اقیانوس‌ه ــط ب ــل محی ــه دلی ــب ب ــت. اغل ــه اس درج

رطوبــت در آن متراکــم، بارندگــی بســیار و تنــوع فصــول در آن بــه گــرم بارانــی 

و گــرم غیربارانــی محــدود اســت. در ایــن نواحــی زمیــن تنهــا بــرای گونه‌هــای 

خاصــی از گیاهــان حاصلخیــز و اکــراً مناســب زيســت جمعــيِ انســان نیســت. 

در محیــط بینابینــی همــه مســائل بــه شــدت متاثــر از موقعیــت و وضعیــت 

ــب و  ــان را در کس ــداوم انس ــرک م ــرا تح ــت؛ زی ــع اس ــع و موان ــزل مناب متزل

ذخیــرۀ منابــع دچــار محدودیــت می‌کنــد. از طــرف دیگــر، حرکــت کــور و بــدون 

ــن‌رو  ــد. از همی ــع نمی‌کن ــرار از موان ــا و ف ــظ بق ــه حف ــی ب ــز کمک ــناخت نی ش

دســت‌کم، تــا پیــش از دوران جديــد، الگــوی غالــب زیســت و ســاختار اجتماعــی 

ــوده اســت؛ یعنــی نظامــی پیچیــده و حساب‌شــده  مناســب در آن کــوچ‌روی ب

ــه  ــر شــناخت روشــن‌بینانه نســبت ب ــی ب ــه مبتن ــرای حرکــت دســته‌جمعی ک ب

محیــط و بــه مــدد تجربــۀ تاریخــی کســب شــده اســت. مهمتریــن مشــکل بــرای 

شــکل‌گیری جوامــع بــزرگ و پرجمعیــت در محیــط بینابینــی، دشــواری حرکــت 

ــیری و  ــقِ گرمس ــار مناط ــن اعتب ــه ای ــت. ب ــجام اس ــظ انس ــته‌جمعی و حف دس

بیابانــی و تایــگا و تونــدرا نســبت بــه علفزارهــا امتیــاز کمــری دارد. زیــرا علفزار 

خصوصــاً از آن‌روکــه منبــع تغذیــۀ دام را فراهــم می‌کننــد بــرای بالیــدن جوامــع 

ــی مناســب‌ترند. در نتیجــه مخصوصــاً اســتپ‌های کمرکــش اوراســیا کــه  چوپان

دالانــی فراقــاره‌ای و عریــض بــا چندهــزار کیلومــر درازاســت، از شــال چیــن 

ــن اجتماعــات چوپانــی  ــا گهــواره بزرگتری ــای ســیاه در شرق اروپ ــا شــال دری ت

کل تاریــخ بــوده اســت.

طبعاً محیط‌های بینابینی، خود، دارای امکانات و کمبودهایی هستند که طبع 

فرهنگی ویژه‌ای را اقتضا می‌کند که اشتراک همه‌شان در کوچروی است. 

نویسنده در ادامه، طبع فرهنگی ویژه‌ی محیط بینابینی را توصیف می‌کند:

ــان  تصویــر 2- ســاوانا و مخصوصــاً برکه‌هــای آب شــیرن در میانــش بــرای گروه‌هــای چهارپای

بــزرگ جــذاب اســت. جلــب آنهــا در ایــن مکان‌هــا، شــکار منابــع گوشــتی رانیــز آســان می‌کنــد. 

 در مجمــوع محیط‌هــای بینابینــی یــا بــه علــت مایــل بــودن زاویــه تابــش 

خورشــید سردســیر و فاقــد پوشــش گیاهــی مطلــوب اســت و یــا بــه دلیــل گرمای 

ــای  ــه مکان‌ه ــور خلاص ــه ط ــتند. ب ــی هس ــدیداً شرج ــا ش ــک و ی ــدید خش ش

ــات  ــا مقتضی ــگ ب ــرای ســکونت و خصوصــاً ایجــاد شــهر و هماهن مطبوعــی ب

حیــات انســان نیســت. بنابرایــن پهنــه وســیعی از محیط‌هــای بینابینــی خالــی 

از زیســت و تمــدن اســت.
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وضعیــت ویــژۀ انســان در محیــط بینابینــی ایجــاب می‌کنــد کــه شرایــط اجتماعــیِ متناســبی داشــته باشــد. چوپــان بــا بهره‌گیــری از اهــرمِ جابه‌جایــی دائــم 

ــا ایــن وصــف  تــاش می‌کنــد حتی‌الامــکان متغیرهــای مخــل تعــادل را مســتهلک و کمبودهایــش بــرای مدیریــتِ تعــادل »محیــط« را بــه نحــوی جــران کنــد. ب

جامعــۀ چوپانــی، در شرایــط حداکــری، یــک آبــادی متحــرک اســت کــه خودکفاســت و »ایــل« خوانــده می‌شــود، و در شرایــط حداقلــی مجموعــه‌ای کوچــک از 

تعــدادی »شــکارچی«. 

ــع  ــا جوام ــاط ب ــور از بحران‌هــا و ارتب ــاع عب ــرای دف ــری ب ــی پیچیده‌ت ــی ســازوکارهای مدیریت ــت بیشــر شــود، پیش‌بین ــدر جمعی ــی هــر ق ــع چوپان در جوام

دیگــر ضروری اســت و همیــن در هــرم اجتماعــی تغییراتــی پدیــد مــی‌آورد. التــزام جامعــه چوپــان بــه تبعیــت از قواعــدِ ســامانۀ طبیعــی چارچوبــی خشــک و 

محــدود دارد.

ــیاری از  ــینۀ بس ــال سینه‌به‌س ــره و انتق ــکان ذخی ــتْ ام ــه روای ــرا ک ــت؛ چ ــان اس ــۀ چوپ ــشِ جامع ــوهِ بین ــن وج ــی از مهم‌تری ــان یک ــا جه ــی ب ــۀ روای مواجه

حکمت‌هــای زندگــی را فراهــم می‌کنــد. روایت‌هــای حماســی نــه تنهــا افــراد را بــا شــوریدگی، پاک‌بــازی، و شــجاعتی، کــه از ضروریــات زندگــی کــوچ‌روی اســت، 

مانــوس می‌کنــد، بلکــه بــه مدیریــت و تنظیــم مناســبات در ســامانۀ مصنــوع )ایــل( و عبــور از گذرگاه‌هــای دشــوار در بزنگاه‌هــای خطیــرْ کمــک و ذهــن همــگان 

ــد.  ــی فــردی می‌کن را آمــاده رویاروی

با فهم کلیاتی از منابع و موانع محیط‌های بینابینی، مهمترین ویژگی‌های طبع چوپان، از منظر نویسنده، اینگونه است:

بــه سر بــردن در روشــنایی ســبب می‌شــود هــر چیــز نــزد چوپــان در قالــب انتظامــی روشــن و از پیــش معیــن درک شــود و محیــط در دیــد او بــه مثابــۀ زمینــه‌ای 

یکپارچــه و واحــد جلــوه کنــد؛ متشــکل از پدیده‌هــای مرتبــط در مراتــب و وجــوه و مقیاس‌هــای گوناگــون. همــۀ دقایــق و ظرایــف محیــط نــزد چوپــان واجــد 

معناســت و او کمتریــن تغییــرات محیــط را بــه صرافــت می‌فهمــد. نتیجتــاً مراعــات محیــط را می‌کنــد و هرگونــه اقدامــش در محیــط دوراندیشــانه و بــا پرهیــز 

از تالــی فاسدهاســت. لیکــن ایــن روشــنایی آن‌قــدر اســت کــه درکــی ساده‌شــده از محیــط به‌دســت می‌دهــد. بــه عبــارت دیگــر تفســیر چوپــان از محیــط هــر 

چنــد تــوأم بــا ریزبینــی و ظرافتــی مثال‌زدنــی اســت، در عیــن حــال ســاده و فاقــد پیچیدگــی و رمــز اســت.

در جامعــه چوپانــی »حــق« منبعــث از میــزان نفــوذ چوپــان در ژرفــای ظرفیت‌هــای جســمی و ذهنــی خــود اســت کــه در راســتای حفــظ تعــادل ایــل و بســط 

ســفره زیســت کــوچ روی بــه کار می‌آیــد. پــس هرقــدر فــردی بــه پشــتوانه، خانــدان طایفــه و ایــل خویــش قــدرت و کفایــت بیشــری از خــود نشــان دهــد و 

دیگــران را منتفــع کنــد، حــق بیشــری از ســوی جامعــه بــرای تــرف در امــور و در دســت گرفــن ســکان هدایــت مــردم خواهــد داشــت، در ایــن صــورت بــه مــرور 

زمــان موفــق خواهــد شــد قلمــروی ایــل خــود را گســرش دهــد و جمعیــت بیشــری را در حــدود تحــت ســیطرۀ خــود مســتقر کنــد. 

ــم  ــلبی را تحکی ــت س ــت و عضوی ــان« تابعی ــودآگاه »چوپ ــان و ناخ ــت در نه ــادل طبیع ــدوشرط از تع ــروی بی‌قی ــت. پی ــار اس ــی جبّ ــی محیط ــط بینابین محی

می‌کنــد. ایــن جــر بیرونــی در عیــن رهایــی از قیــود اســتقرار و یکجانشــینی بــه معادلــه جــر و اختیــار تعریفــی دیگرگونــه می‌بخشــد. تعهــد نهادینــه بــه ایــل در 

عیــن مقدوراتــی کــه »تــرف درونــی« در اختیــار چوپــان می‌گــذارد، او را تبدیــل بــه فــردی آزاد امــا گــوش بــه فرمــان می‌کنــد.

با ارجاع به خلاصه گفتارهای ارائه شده در شماره‌های پیشین مجله در مورد اهلیت و احساس قرارداشتن در روشنایی، محمد بهشتی در توصیف تعامل طبع 

چوپان با محیط، ادامه می‌دهد:

ــوع باشــد و  ــر، بالفعــل، و متن ــع آن واف ــه لحــاظ مطلوبیــت و ســهولت زیســت، محیطــی اســت کــه مناب ــرای جوامــع بــری، ب ــط ب ــوع محی ــن ن جذاب‌تری

موانــع آن نــادر و بالقــوه. چنیــن محیطــی را »محیــط مســاعد« نامیده‌ایــم. سراغ ایــن محیط‌هــا را غالبــاً بایــد در نواحــی معتــدل گرفــت کــه عمدتــاً در تــرف 

کمربنــد بیابانــی و یــا جنگل‌هــای چهــار فصــل قــرار دارنــد. در کمربنــد بیابانــی زمیــن، گاه بــه دلیــل جریــان رودهــای پهنــاوری، همچــون نیــل یــا دجلــه و فــرات 

یــا آمودریــا و ســیردریا، آب شــیرین بــه میــزان مناســب در دســرس قــرار می‌گیــرد و رســوباتی کــه جریــان رودخانــه از بالادســت همــراه مــی‌آورد در بســر و دلتــای 

رود خــاک مســاعد بــرای کشــاورزی را در اختیــار انســان می‌گــذارد. در نتیجــه معادلــۀ بیابانــی چنــان متأثــر می‌شــود کــه محيــط بينابينــیِ آن مســاعد می‌شــود.

حفــظ تعــادل پایــدار در محیــط مســاعد ایجــاب می‌کنــد کــه جامعــه ســامانه‌ای بــودنِ محیــط را بــه رســمیت بشناســد و بــاور داشــته باشــد کــه هــر چیــز 

در جــای اصیــل خــود قــرار گرفتــه اســت. همیــن بــاور در او احســاس بــه سر بــردن در روشــنایی پدیــد مــی‌آورد. شــناخت در روشــنایی بــه ایــن معنــی اســت کــه 

ادراکات و تدابیــر چنیــن جامعــه‌ای بــا ملاحظــۀ همــۀ جوانــب و مراتــب و مقیاس‌هــای ســامانه و التــزام بــه یکپارچگــی، پیوســتگی، و تجانــس آن اســت. در بینــش 

اهلــی عــالم منظومــه‌ای بســیار عظیــم، پیچیــده، و فراگیــر به‌ســان اقیانوســی اســت کــه همــۀ اجــزا و عنــاصرش بــا هــم مربوطنــد. ایــن مجموعــۀ بی‌کرانــه، در 

عیــن دربرگیــری حوزه‌هــای متنــوع و بــدون داشــن حدومــرز دقیــق و معلــوم، »یــک چیــز« بــه شــار می‌آیــد.

چیــزی کــه ســامانه را تهدیــد می‌کنــد آشــوب و بی‌نظمــی اســت. مابــه‌ازای مــادی آشــوب می‌توانــد آتشفشــان، خشکســالی یــا توفــان باشــد. بــه ایــن ترتیــب 

»مانــع« تعریفــی واضــح می‌یابــد: چیــزی مانــع بــه حســاب نمی‌آیــد. مگــر آنکــه متعــرض اعتــدال ســامانه شــود؛ مخصوصــاً اگــر مانعــی بازخــوردی باشــد. بــه 

ایــن صفــت تجلــی آشــوب در شــکلی هیــولاوش مجســم می‌شــود و معمــولاً فرزانــگان و فرهیختــگان بــه اســباب و علــل مختلفــی متوســل می‌شــوند تــا فضــا را 

بگرداننــد و ســامانه از هماهنگــی خــارج شــده را بــه تعــادل برگرداننــد.

در ادامه، محمد بهشتی در توصیف جذاب‌ترین محیط‌های کره‌ی زمین از منظر زیست بشر که در آن منابع بالفعل و بزرگتر از موانع است چنین توضیح می‌دهد:
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شــناخت در روشــنایی بــه اهلــی اجــازه می‌دهــد تــا محیــط خــود را در صــورت بســط و متکــر آن درک کنــد. بــه عبــارت دیگــر در فهــم اهلــی از جهــان در نظــر 

گرفــن هــر شــیء یــا عنــر، بــه مثابــۀ یــک مصــداق و یافــن ویژگی‌هــای مشــرک میــان مصادیــق و مقوله‌بنــدی بــه منظــور نظم‌بخشــی و پیش‌بینــی رفتارهــای 

مشــرک آن‌هــا، آن‌چنــان کــه در یونــان باســتان بــاب بــود، معنــی نداشــت؛ مثــاً نــزد چینیــان هــر پدیــده بنــا بــه نســبتش بــا پدیده‌هــای دیگــر و در ارتبــاط بــا 

انتظامــی کلان حائــز هویتــی معلــوم و منحــر بــه فــرد بــوده اســت. اهلــی بــه جــای آنکــه مفاهيــم را از بافتشــان خــارج کنــد و بــرای هــر چیــز از جملــه درخــت 

و ســنگ مفهومــی انتزاعــی اختیــار کنــد، درخــت و ســنگ را در موقعیت‌هــای مختلــف و در ارتبــاط بــا موضوعــات گوناگــون بــاز تعریــف می‌کنــد. بدیــن ترتيــب 

علــم او مبنایــی متقــن بــرای شــناخت، فهــم و تبییــن جهــان ارتباطــات و تغییــرات دارد کــه به‌واســطۀ آن مدیریــت عوامــل مخــل تعــادل نیــز آســان‌تر اســت.

نــزد جامعــۀ اهلــی حیــات تابــع چارچوبــی صلــب و روشــن اســت و تمایــات فــردی در حیطــۀ آن شــکل و معنــا می‌یابــد. ایــن نــوع از آزادی را می‌تــوان آزادیِ 

ســلبی بــا محوریــت »عضویــت« در ســامانه تعریــف کــرد. در محیــط مســاعد پیشــامدهای غیرمترقبــه حداقلــی اســت و رأس هــرم، بنــا بــر تجربــۀ طولانــی تاریخــی، 

تقریبــاً بــرای همــۀ موقعیت‌هــا قواعــدی از پیــش تعریف‌شــده در چنتــه دارد. زندگــی از ثبــات برخــوردار و جامعــه مجــاب بــه عمــل در چارچــوب ایــن قواعــد 

روشــن اســت. بــه ســخن دیگــر حــدود اختیــار تعریفــی کامــاً متفــاوت بــا فهــم امروزیــن مــا از اختیــار و اراده دارد و در بســر آن مجــال چندانــی بــرای اجتهــاد و 

عمــلِ بــه رأی و تشــخیص فــردی وجــود نــدارد. در چنیــن جامعــه‌ای حتــی خلاقانه‌تریــن موقعیت‌هــا تابــع الگوهایــی پیــش‌داده اســت و نقــش تصمیم‌گیری‌هــای 

فــردی در سرنوشــت اجتماعــی کمرنــگ اســت.

بنــا بــه تلقــی طبــع اهلــی، کــال چیــزی اســت کــه در انتظــام مقــدس خــود را می‌نمایانــد. بــرای رســیدن بــه ایــن انتظــام مطلــوب و در عیــن حــال وفــاداری 

ــدازه از  ــن ان ــی ای ــر رود حت ــا فرات ــر اینه ــرار دادن و نظای ــم ق ــار ه ــن کن ــن و پیراس ــردن، آراس ــا ک ــد از جابه‌ج ــط نمی‌توان ــت در محی ــدار، دخال ــادل پای ــه تع ب

دخالــت نیــز بــه تأســی از انتظــام کیهانــی انجــام می‌شــود. هــر باغ‌آرایــی در چیــن مثــال جالبــی بــرای درک مفهــوم تــرف فیزیکــی اســت. بــاغ چینــی بیــش از 

اینکــه بخواهــد طبیعــت مصنــوع را بــه نمایــش در آورد، میــل بــه بازنمایــی طبیعــت بکــر دارد. لیکــن در ایــن باغ‌هــا همــه چیــز از دریاچــه، کــوه و درخــت، و... 

ــان طراحــی و جای‌گــذاری شــده اســت. هــر باغ‌آرایــی در چیــن بــه معنــی تغییــر و تعییــن مــکان عنــاصر طبیعــی،  دست‌نشــانده اســت؛ یعنــی توســط باغ‌آرای

ابعــاد و انــدازه، چیدمــان، و مقیاس‌هاســت. ایــن کمابیــش هــان ســازوکاری اســت کــه فنگ‌شــویی بــر آن دلالــت دارد؛ یعنــی رســیدن بــه نظمــی کمال‌یافتــه کــه 

غایــت آن هماهنگــی آدمــی بــا محیطــش اســت و آرامــش را بــه همــراه خواهــد آورد. »تــرف فیزیکــی« چیــزی نیســت جــز تأثــر، دخالــت، و نفــوذ در محیــط 

بــه واســطۀ مدیریــت مؤلفه‌هــای فیزیکــی بــرای بازنمایــیِ زمينــیِ امــری آســانی.

ــرات  ــی ایجــاد تغیی ــه معن ــی ب ــد. هم‌افزای ــی« خواهــد انجامی ــه »هم‌افزای ــد، ب ــدان اشــتغال ورزن ــی ب ــه آحــاد پرشــار جامعــۀ اهل ــگاه ک صرف فیزیکــی، آن

بزرگ‌مقیــاس بــه شــیوه‌ای آرام و بــدون توســل بــه جــر و یــا فناوری‌هــای خارق‌العــاده اســت. جوامــع اهلــی از طریــق »هم‌افزایــی« آثــار عظیــم و باورنکردنــی‌ای 

در زمینه‌هــای مختلــف از خــود بــه جــای گذاشــته‌اند؛ بــه طــور مثــال بــه گواهــی تاریــخ، چینیــان در عــر پیــش از مــدرن وســیع‌ترین تغییــر را در طبیعــت داده 

بودنــد. از اهــرام مــر باســتان تــا دیــوار چیــن، از حجــاری غارهــای آجانتــای هنــد تــا اهــرام مایاهــا در آمریــکای باســتان، و از بــرج بابــل تــا آبــراه مصنوعــی ۱۸۰۰ 

کیلومــری پکــن - هانگــژو و نظایــر این‌هــا، همگــی آثــاری هســتند کــه نظیــر آن‌هــا در میــان دیگــر طبایــع مشــاهده نمی‌شــود.

حفظ تعادل کیهانی سامانه در محیط مساعد، نیاز به فهم و شناختی ویژه دارد. بهشتی در مورد شناخت در روشنایی و بدنبال آن تعیین چارچوب رسیدن به 

هم افزایی در طبع اهلی، اینگونه ادامه می‌دهد:

تصویر 3 -جریان رود پهناور نیل در صحرای شمال آفریقا به منزله‌ی استثنایی بر 

قاعده‌ی بیابان در دل محیطی بینابینی، محیط مساعد پدید آورده است.
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از آنجــا کــه تعــادل طبیعــت در محیــطِ برخــوردار همســو بــا منافــع جامعــه 

بــرای گســردن ســکونت در شــکلِ حداکــری نیســت، جامعــۀ شــکارگر راه چــاره 

ــوع  ــد و محیطــی مصن ــات آن می‌یاب را در خــروج از ســامانۀ طبیعــی و اقتضان

بــا تعادلــی ناهمســو بــا تعــادل طبیعــی در آن ایجــاد می‌کنــد کــه درســت بــه 

ــان »درون« ســامانۀ  ــدار اســت. تمایــزی اساســی می ــی ناپای همیــن علــت تعادل

تصنعــی شــکارگر و »بیــرون« آن وجــود دارد و لــزوم ایــن تمایــزْ وجــود مرزهــای 

نفوذناپذیــر و بــادوام را ایجــاب می‌کنــد. بــه عبــارت دیگــر تــا محیــط مصنــوع 

شــکارگرانه همچــون قفســی مســتحکم و نفوذناپذیــر نباشــد، نمی‌تــوان بــا 

ــر و  ــرد. در نتیجــه مرزهــای نفوذناپذی ــالِ راحــت در آن روزگار را ســپری ک خی

بــادوام یکــی از واجبــات اســت و همیــن موضــوع ســامانه تصنعــی شــکارگر را 

بــه وضعیتــی امنیتــی دچــار می‌کنــد؛ درســت مثــل شرایــط گلخانــه‌ای اســت کــه 

بایــد بــا صرف انــرژی فــراوان اثــرات اختــاف دمــا و رطوبــت بــا بیــرون را خنثــی 

کــرد تــا محیطــی مطبــوع بــرای کشــت گیاهانــی فراهــم شــود کــه در شرایــط 

عــادی امــکان رشــد ندارنــد. 

جامعــۀ شــکارگر اصــولاً زمانــی فرصــت تشــکیل می‌یابــد کــه قبــاً افــراد یــا 

گروه‌هایــی قــادر بــه تأســیس محیــط تصنعــی بــا تعــادل ناپایــدار شــده باشــند. 

در ادامه‌ی بحث، تعادل سامانۀ مصنوع طبع شکارگر در محیط برخوردار از منظر 

محمد بهشتی اینطور شرح داده می‌شود:

 وجــود موانعــی غالبــاً از نــوع »رقیــب« کــه شریــک ســلطه‌جویی بــرای انســان در بهره‌منــدی از مواهــب محیــط بــه حســاب می‌آینــد. در محیــطِ برخــوردارْ 

ممانعــت و ســهمگینی موانــع جذابیــت منابــع مســلط اســت و شرایطــی کــه ایجــاد می‌شــود ایــن پهنه‌هــا را بــه محیط‌هــای بینابینــی شــبیه می‌کنــد. در نتیجــه 

در آن بــه شــکل کــوچ‌روی می‌تــوان حفــظ بقــا کــرد، مگــر آنکــه تدابیــری اندیشــید و بــر موانــع غلبــه کــرد. همیــن دوگانگــی حــاد اســت کــه ســبب می‌شــود 

چنیــن محیطــی دیــر امــا عاقبــت پذیــرای تمــدن شــود.

اروپــا شــاخص‌ترین و وســیع‌ترین مثــال بــرای محیــط برخــوردار اســت. اروپــا صفحــه‌ای همــوار و بســیار گســرده اســت کــه در عرض‌هــای جغرافیایــی معتــدل 

واقــع شــده کــه بــه دلیــل بارندگــی و رطوبــت کافــی، آب و هــوای چهــار فصــل، و تابــشِ کافــی آفتــابْ بســیار حاصلخیــز و بــرای زندگــیِ غالــب موجــودات از 

ــر قابل‌زیســت شــد؛ چنان‌کــه اگــر نخســتین خــروجِ انســان‌ریخت‌ها  ــرای جوامــع انســانی بســیار دی ــا ب ــن اروپ ــا وجــود ای ــوب اســت. ب ــه بــر کامــاً مطل جمل

از مسقط‌الرأسشــان در علفزارهــای آفریقــا حــدود یــک میلیــون و هشــتصدهزار ســال پیــش اتفــاق افتــاده باشــد، کهن‌تریــن شــواهد حضــور آدمــی در اروپــا بــه 

حــدود یــک میلیــون و دویســت هــزار ســال پیــش بــاز می‌گــردد. همچنیــن نیــای بــرِ فعلــی، یعنــی انســان هوشــمند، حــدود ۹۰ هــزار ســال پیــش از آفریقــا 

خــارج شــد، امــا تــا از آســیا بــه اروپــا وارد و در آن پراکنــده شــود، دســت‌کم ۵۵ هــزار ســال طــول کشــید. 

در محیــط برخــوردار اگــر قــرار بــر مراعــات تعــادل طبیعــی محیــط باشــد، زیســت جوامــع بــری فقــط در قالــب چوپانــی ممکــن اســت؛ چنــان کــه ژرمن‌هــا، 

ســلت‌ها، رومن‌هــا، و ... پیــش از متمــدن شــدن، ســده‌ها و برخــی هزاره‌هــا چنیــن بودنــد. امــا اگــر مســئله پهــن کــردن بســاط ســکونت و رســیدن بــه فراخنــای 

زیســت مدنــی در میــان باشــد، مهم‌تریــن مانــع بــر سر راه ایــن مقصــودْ طبیعــت اســت. 

ــه  ــد و انســان در آن ب ــی را ســخت می‌کن ــه جهت‌یاب ــده اســت ک ــک و گمراه‌کنن ــک روی آن محیطــی تاری ــواره دو رو داشــته اســت؛ ی ــا هم ــگل در اروپ جن

آســانی گــم می‌شــود هنــوز هــم کــه هنــوز اســت در خاطــره جمعــی اروپایی‌هــا جنــگل مــرادف اســت بــا »رام نشــده وحشــی‌گری افسارگســیخته، و جایــی کــه 

تمــدن بــری در آن راه نــدارد.«

بهشتی، معتقد است در میان محیط‌های دارای منابع بالفعل و وافرْ قلمروهایی هستند که موانع بالفعل و شدیدی در آن‌ها وجود دارد و به همین مناسبت در 

وهله‌ی نخست دافع هستند که »محیط‌های برخوردار« می‌خوانیم. او عوامل تاثیرگذار بر تفاوت محیط‌های برخوردار با محیط‌های مساعد را چنین توضیح می‌دهد:

طبعــاً آنــان بوده‌انــد کــه بــه قــوۀ اراده و پشــتکار خــود چنیــن نتیجــۀ مهمــی 

حاصــل کرده‌انــد و همان‌هاینــد کــه بــا توجــه بــه شــناختی کــه از ایــن دســتاورد 

دارنــد، بــرای صیانــت از تعــادل محیــط تصنعــی قوانینــی پایه‌گــذاری می‌کننــد 

ــری  ــت و بی‌تدبی ــد و آن را از غفل ــب می‌دهن ــت ادارۀ آن ترتی ــازمانی جه و س

ــی شــکارگرانه  ــط تصنع ــر مســئولیت محی ــارت دیگ ــه عب ــد. ب حراســت می‌کنن

همــواره بــر گــردن گروهــی معــدود اســت و بقیــه در ســایۀ فعــل ایشــان بــه 

ــون  ــت مدی ــدِ مدنی ــرای رش ــازی ب ــی بسترس ــا وقت ــه ت ــند؛ چنان‌ک ــم می‌رس تنع

ــد  ــاً نمی‌توانن ــد طبیعت ــری اســت، ســاکنین روســتاها و شــهرهای جدی نظــام دی

غیــر از پیــروان دســتگاه کلیســای کاتولیــک باشــند.

دهکــده‌ی  توندرایــی  تابســتانه‌ی  -منظــره‌ی   4 تصویــر 

ایســلند. در  ایلولیســات 
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کســی کــه خــود را در محیطــی تهدیدآمیــز احســاس می‌کنــد، مثــل کســی اســت کــه در تاریکــی قصــد انجــام کاری را دارد؛ چنان‌کــه در تاریکــی هــر چیــز بنــا 

بــر وجــه تهدیدآمیــزش نــزد انســان موضوعیــت دارد، نــه بنــا بــر سرشــت واقعــی‌اش. تعامــل بــا چنیــن محیطــی نیــز به‌ناگزیــر تــوأم بــا مخاصمــه و اضطــراب اســت:

در نیمــه راه زندگانــی، خویشــن را در جنگلــی تاریــک یافتــم، زیــرا راه راســت را گــم کــرده بــودم. و چــه دشــوار اســت وصــف ایــن جنــگل وحشــی و ســخت 

و انبــوه کــه یــادش تــرس را در دل بیــدار می‌کنــد.

چنان تلخ است که مرگ جز اندکی از آن تلخ‌تر نیست ... 

احســاس بــه سر بــردن در تاریکــی بــه »شــناخت« معنــیِ طــی مســیری پرخطــر بــرای رهایــی از گم‌گشــتگی و پرهیــز از تهدیــدات می‌دهــد. در ایــن فراینــد 

خطیــر تنهــا پایــگاه امــن و نقطــۀ اطمینــان آدمــی »خــودش« یــا توســعاً هــر آن چیــزی اســت کــه بــه ســلطۀ او تــن داده باشــد. بنابرایــن شــناخت امــری فاعلانــه 

اســت کــه شــالودۀ آن درون سلســله مراتــب محیــط مصنــوع )خــواه ذهــن آدمــی باشــد یــا سرزمینــش( نهــاده می‌شــود و بــه هرچــه بیــرون آن اســت بــه دیــده 

تردیــد نگریســته می‌شــود. در ایــن معنــی تحقیــق معــادل اســت بــا معلــوم کــردن راه و شــیوه بــه ســامت رســیدن بــه هــدف.

نــزد شــکارگر شــناخت همــواره طلــب ســلطه یافــن بــر چیــزی اســت کــه بیــرون از وجــود اوســت؛ یعنــی فاصلــه داشــن از موضــوعْ مفــروضِ شــناخت اســت. 

تجربــۀ شــناخت، همچــون شــکار منابــع نقــد، تجربــۀ تســلط یافــن بــر چیزهــا و آوردن آن بــه محیــط تصنعــی )حریــم ذهــن اثبات‌گــرا( اســت. گویــی هــر چیــز 

ــده‌اش  ــد »از مــن زن ــرای شــناخته شــدن بای ــز ب ــد و ایــن یعنــی هــر چی ــه درون می‌آی ــا زمانــی کــه شــناخته نشــده در بیــرون اســت و وقتــی شــناخته شــد ب ت

خــارج شــود« و بــه حصــار شــناخت در آیــد. بــرای همیــن دانســن بــه »ســلطه یافــن« و »داشــن« تنــه می‌زنــد و علــم امــری روشــمند و اثباتــی اســت کــه ثباتــش 

شــکارگر را مطمــن می‌کنــد. اطمینــان در تاریکــی تنهــا زمانــی حاصــل می‌شــود کــه تکــرار هــر تجربــه‌ای در شرایــط مشــابه نتایــج واحــدی در پــی داشــته باشــد. 

اعتبــار یافــن ســلطه، خودبخــود، موجــب شــکل گرفــن تعریــف »حــق« در بینــش شــکارگر نیــز می‌شــود؛ حــق محصــول فاعلیــت شــکارگر در »درون« اســت. 

بنابرایــن حــق رهــاورد ســلطه اســت و تبییــن آن بــرای همــگان از اهمیــت فوق‌العــاده‌ای برخــوردار اســت. بــه ســخن دیگــر تعییــن حقــوق مبتنــی بــر محــور 

موازنــه قــوا در انتظــام و رونــق محیــط تصنعــی شــکارگر نقشــی اساســی ایفــا می‌کنــد.

در مقابل »شناخت در روشنایی«، »شناخت در تاریکی« در محیط برخوردار بگونه‌ای دیگر است. نویسنده‌ی کتاب، تفاوت را به زیبایی بیان می‌کند:

نتیجــه آنکــه میــل بــه کشورگشــایی )بــه چنــگ آوردن منابــع( میلــی اســت 

ــی  ــوان کاف ــا ت ــی ب ــه دســت مردان ــن کار ب ــی ای ــادی. وقت ــی و ع بســیار طبیع

و موفقیــت انجــام می‌گیــرد همــواره مــورد تحســین قــرار می‌گیرنــد و نــه 

سرزنــش. امــا اگــر تــوان کافــی نداشــته باشــند و بــه هــر قیمتــی بــه انجــام آن 

ــش شــدید هســتند. ــد، شایســته سرزن ــادرت ورزن مب

دوگانــۀ بنیادیــن »درون - بیــرون« بیــش شــکارگر را چنــان شــکل می‌دهــد 

کــه بی‌اختیــار »درون« را مظهــر و تجلــی‌گاه ارزش‌هایــی می‌دانــد کــه خــودش 

ــرون«  ــر امــور »بی ــاً، چــون تســلط ب در اســتیفای آن‌هــا نقــش داشــته و متقاب

ــدارد و در  ــا می‌پن ــرفِ ضدارزش‌ه ــا را ظ ــد، آنج ــارج می‌دان ــود خ را از ارادۀ خ

ــن  ــن تبای ــدان دارد. ای ــه نســبت ب ــعْ رویکــردی خصمان ــاق مواق ــه اتف ــب ب قری

همچنیــن ســبب شــده نــزد شــکارگر »درون« مظهــر اختیــار و »بیــرون« مظهــر 

ــی، جــر طبیعــی، جــر مــرگ، و  ــی چــون جــر جغرافیای جــر باشــد. اصطلاحات

ــی  ــر پدیده‌های ــب ب ــن بینشــی برآمــده و هــر کــدام مترت ــر این‌هــا از چنی نظای

اســت کــه تــن بــه ســلطۀ شــکارگر نداده‌انــد. از آنجــا کــه یکــی از ارکان بینــش 

شــکارگر اراده و به‌تبــع اختیــار اوســت، هــر آنچــه منافــی آن باشــد ناخواســتنی 

و مــردود اســت.

ــا  ــی ب ــامانۀ تصنع ــدار س ــادل ناپای ــظ تع ــه حف ــوف ب ــکارگر معط ــعی ش س

تــداوم مهــار موانــع درونــی و پیش‌بینــی و آمادگــی مقابلــه بــا موانــع بیرونــی 

اســت؛ ضمــن برنامه‌ریــزی بــرای بــه چنــگ آوردن منابــع بیشــر بــا بســط ســلطۀ 

ــارۀ پیرامــون  ــن مســیر، دانــش شــکارگر درب ــر محیطــی وســیع‌تر. در ای خــود ب

ــکل  ــی ش ــردن در تاریک ــه سر ب ــاس ب ــروی از احس ــه پی ــز ب ــان نی ــود و جه خ

ــتمداد  ــا اس ــه و ب ــه کورمالان ــی ک ــون کس ــکارگر همچ ــی ش ــرد. در تاریک می‌گی

ــوی درک اطــراف خــود اســت، تصــوری تحریف‌شــده  از حــس لامســه در تکاپ

و مســتقل از زمینــه نســبت بــه موجودیــت هــر چیــز می‌یابــد کــه در مقایســه 

ــم، او در  ــح دادی ــر توضی ــه پیش‌ت ــت. چنان‌ک ــاده اس ــیار س ــت آن بس ــا ماهی ب

تاریکــی قــادر نیســت محیطــش را همچــون شــبکۀ بــه هــم پیوســته و مرتبطــی 

ــاً  ــی و صرف ــه تنهای ــز را ب ــه جــا آورد« و در عــوض هــر چی از موجودیت‌هــا »ب

از جهــت مختصــات مــادی و کارگــری، یعنــی اعتبــار فایــده‌ای کــه برایــش دارد، 

ــد. ــرار می‌ده ــل ق موضــوع تام
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در محیــط بی‌قــرار، خصوصــاً در نقــاط ملتهــب، پنــداری همــۀ اجــزای ســامانه میــل بــه دفــع بــر دارد. در عــوض امــکان حیــات و ســکونت انســانی نــه در 

اجتنــاب از بی‌قــراری، بلکــه موکــول بــه اســتقبال از بی‌قــراری و بهــره بــردن از آن اســت. ایــن بی‌قــراری اســت کــه در نقاطــی از زمیــن و بزنگاه‌هایــی از زمــانْ 

ظرفیت‌هایــی را آشــکار و انســان را دعــوت بــه ایفــای نقــش بــرای بــرآوردن نیازهایــش می‌کنــد. بــه ســخن دیگــر در محیــط مســتعد کــه منابــعْ بالفعــل نیســت، 

اجتنــاب از بی‌قــراری بــه معنــی صرف‌نظــر کــردن از معــدود مقــدورات زیســن اســت. 

بی‌قــراری در جایــی مثــل فــات ایــران، کــه هنــوز متأثــر از فشــارهای زمین‌شــناختی در حــال تغيــر و تحــول مــداوم اســت، شــدتی مضاعــف دارد. بــه ســخن 

دیگــر هســتند نواحــی مســتعدی کــه بی‌قــراری در آن‌هــا بــه انــدازۀ فــات ایــران شــدید نیســت، لیکــن در ایــران شــدت التهابــات زمیــن شــناختی بالاســت در عیــن 

حــال ملتهب‌تریــن قســمت‌ها نیــز همــواره جاذب‌تریــن نقــاط ســکونتی بــوده اســت. بــه فــرض حــذف شــدن ایــن مناطــق از فــات ایــران، کل ایــن پهنــه مبــدل 

بــه سرزمینــی بینابینــی می‌شــد کــه اســتقرار در آن ناممکــن و یــا زیســت فقــط درشــکل کــوچ‌روی میــر بــود؛ چنــان کــه دو لکــه دشــت کویــر و دشــت لــوت 

نیــز، صرف نظــر از معــدودی عشــایر بیابان‌گــرد، تقریبــاً غیــر مســكون باقــی مانــده اســت. 

ســکونت در محیــط بی‌قــرار همچــون عــزم نشســن بــر گـُـردۀ شــیری خشــمگین اســت کــه هــر قــدر ســفت و ســخت بــه آن بیاویزیــم، بــاز هــم آســیب حتمــی 

اســت. در ایــن وضعیــت بــرای حفــظ تعــادل، فقــط یــک راه پیــش پــای آدمــی هســت: یکــی شــدن بــا محیــط. چنــان کــه انســان ادامــۀ محیــط و محیــط ادامــۀ 

وجــود انســان شــود؛ مثــل نســبتی کــه دســت بــا کل پیکــر دارد، دســت نــه امــری منضــم بــه جســم، همچــون ارتبــاط پایــۀ میــز بــا میــز، بلکــه سرشــته بــا آن اســت 

و از همین‌روســت کــه در حیــن وقــوع بی‌قــراری، مفاصلــی ایــن نســبت را تنظیــم می‌کنــد.

ــا موقعیت‌هــای جدیــد مواجــه می‌کنــد و پویایــی آن ذهــن را بــه چاره‌اندیشــی‌های لحظــه بــه لحظــه وا  زندگــی در محیــط بی‌قــراری کــه آدمــی را دائمــاً ب

ــد،  ــرد و معلــق می‌کن ــال« باشــد. بی‌قــراری هــان قــدر کــه امــوری را در پــرده می‌ب ــرای آن »خی ــر ب ــد کــه شــاید بهتریــن تعبی مــی‌دارد، بینــش خاصــی می‌طلب

اســتعدادهایی را بــه ظهــور نزدیــک می‌کنــد؛ ناگهــان در لحظــه‌ای پــرده‌ای کنــار مــی‌رود و چشــمه‌ای بــه ظهــور می‌رســد و یــا تــک درختــی در آنجــا کــه انتظــارش 

ــل وا مــی‌دارد. ــه تخی ــد و همین‌هــا انســان را ب نمی‌رفــت رشــد می‌کن

در انتهای گفتار ششم، نویسنده، محیط دیگری را معرفی می‌کند که در آن منابع و موانع هر دو بالقوه است و »محیط مستعد« می‌نامد. محیط مستعد در نواحی از 

کره‌ی زمین است که رکن اصلی آن بیقراری محیط است. اهمیت محیط‌های مستعد و بیقرار از آنروست که با وجود تهدیدات بالقوه، گویی نخستین استقرارگاه جوامع 

انسانی بوده‌اند. در مورد ویژگی‌های محیط‌های بیقرار و تفاوت آن با محیط‌های غیر بیقرار و ارتباط آن با احساس به سر بردن در روشنایی، اینگونه بحث می‌کند:

ــه ایــن معنــی نیســت کــه در طبایــع دیگــر خیــال موضوعیــت نــدارد؛ لیکــن ضرورت بینــش  ــال را مهم‌تریــن رکــن بینــش پرســتار برمی‌شــمریم ب  اینکــه خی

ــر  ــا تجریدی‌تریــن مراتــب ب ــال او را ت خیالــی در محیــط مســتعد، از آن رو کــه حیــات آدمــی وابســته بــه نادیده‌هاســت بیشــر اســت و همیــن امــر ســپهر خی

می‌کشــد. 

روشــنایی اســباب »تشــخیص« در دقیق‌تریــن معنــای آن اســت؛ در روشــنایی هــر چیــز همان‌طــور کــه هســت خــود را بــر مــا می‌کنــد و از باقــی امــور ذاتــاً 

ممتــاز می‌شــود. در روشــنایی هــر موجــود »چیــزی« اســت متمایــز از »چیز«هــای دیگــر، هــر مــکان »جایــی« اســت متمایــز از »جای«هــای دیگــر، هــر شــخص 

»کســی« اســت متمایــز از کســان دیگــر، و هــر زمــان »گاه« یــا »وقتــی« اســت متمایــز از گاه‌هــای دیگــر. بــه ســخن دیگــر در تاریکــی هــر چیــز بنــا بــه کارکــرد و 

کالبــدش از باقــی موضوعــات متمایــز می‌شــود، امــا در روشــنایی هــر چیــز بنابــه موجودیــت منحــر بــه فــرد یــا اصطلاحــاً »گوهــرش« قابــل »تشــخیص« اســت. 

چــون خصوصیــت گوهــرْ پایندگــی و نظــم و لطــف آن اســت، نتیجتــاً در روشــنایی اســت کــه هــر چیــز شــأنی بــه یادماندنــی، نشــان دادنــی، و مثال‌زدنــی می‌یابــد.

در محیط‌هــای غیــر بی‌قــرار کــه در آن‌هــا رویدادهــا از نظــم و توالــی مشــخصی پیــروی می‌کننــد، درک از زمــانْ درکــی غیرروایــی اســت کــه برمبنــای تقویــم 

تقســیم‌بندی می‌شــود. تقویــمْ زمــان را، مبتنــی بــر حرکــت ســتارگان و ســیارات، بــه واحدهایــی تکرارشــونده تقســیم می‌کنــد: ســاعت، روز، مــاه و ســال. در زمــان 

غیرروایــی روزهــا و ماه‌هــا و ســال‌ها على‌الســويه هســتند؛ تفاوتــی میــان امــروز و فــردا وجــود نــدارد. بــه عبــارت دیگــر همان‌قــدر کــه تقویــم ابــزار درک گــذر 

زمــان اســت، اســباب فراموشــی آن نیــز می‌شــود. در زمــان غیرروایــی »حــال« بســیار مبهــم و نقطــه فصــلِ گذشــته از آینــده اســت. در محیــط مســاعد و محیــط 

ــر اســت. در عــوض در محیــط  ــات و پیش‌بینی‌پذی ــرا محیــط باثب ــه صفــت غیرروایــی در معــادلات زیســتی ظاهــر می‌شــود؛ زی برخــوردار عمــاً مؤلفــه زمــان ب

بی‌قــرارْ زمــان موجودیتــی دیگــر می‌یابــد کــه شــاید بهتریــن تعبیــر بــرای آن »زمــان روایــی« باشــد. مفهــوم زمــان روایــی بــا یــک مثــال روشــن‌تر خواهــد شــد: 

ــاً  ــد و نتیجت ــزا از کل، باخبرن ــت اج ــده، اهلی ــر قاع ــا ب ــر 5 -بن تصوی

بــه کل، نشــانی می‌دهنــد. نشــانی بوشــهر را می‌تــوان از یکایــک 

یکایــک  بــه عبــارت دیگــر، بوشــهر در  عمارت‌هــای آن گرفــت. 

ــده‌ی  ــه قاع ــا ب ــور دارد. بن ــزای  آن حض ــن اج ــا خردتری ــا ت عمارت‌ه

ــا آن  ــرم ب ــود، لاج ــزوده ش ــت، اف ــه آن کلی ــه ب ــی ک ــر جزی ــد، ه رش

تجانــس دارد و ملــزم موجودیــت کل اســت.

عکس، ارنست هولستر)خلبان پست هوایی بونکرز(، 1304 شمسی.

  در ادامه‌ی این گفتار محمد بهشتی طبع ساکن در محیط بیقرار را طبع فرهنگی »پرستار« نامیده و مهمترین ویژگی بینش فرهنگی پرستار را »خیال« معرفی می‌کند:
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ــوان  ــن پرســش می‌ت ــه ای ــم. در پاســخ ب ــاروا نکرده‌ای ــاره آن چــه لزومــی دارد؟« پرسشــی ن ــع و بحــث درب ــر تفاوت‌هــای طبای ــای فــردن ب ــر بپرســیم »پ اگ

گفــت بــه یــک علــت مهــم: موضــوع تفاوت‌هــای فرهنگــی در جهــان امــروز اســباب ســوء‌تفاهمی بــزرگ شــده؛ شــباهت ابنــای بــر اصلــی مســلم فــرض شــده و 

ســعادتمندی و رفــاه اهــل یــک سرزمیــن و نارضایتــی اهالــی سرزمینــی دیگــر ناشــی از ضعف‌هــا و کوتاهی‌هــای آن مردمــان پنداشــته می‌شــود. حتــی آن هنــگام 

کــه تــاش شــده موضــوع بــه اعتبــار تفاوت‌هــای تاریخــی و فرهنگــی بررســی شــود، بــاز راه ارزش‌گــذاری پیمــوده شــده اســت.

امــروزه اغلــب بخش‌هــای فرهیختــه و متعیــن جوامــع غربــی نژادپرســتی را مــردود می‌داننــد. بــا ایــن همــه شــاید اکــر غربی‌هــا در خلــوت یــا ناخــودآگاه 

توضیحــات نژادپرســتانه را بــاور دارنــد و بــه عنــوان شــاهد بــه عینــه مشــاهده می‌کننــد کــه بومیــان و مهاجريــن غیراروپایــی بــه دشــواری می‌تواننــد از لحــاظ 

اقتصــادی در جامعــه سفیدپوســت اســرالیا یــا اروپــا یــا آمریــکای شــالی موفــق باشــند. ایــن برتــری در ژاپــن و بســیاری کشــورهای غیرغربــی آشــکارا و بی‌هیــچ 

عــذری یــک موضــوع پذیرفتــه شــده اســت. امــا کاســتی چنیــن اســتدلال نژادپرســتانه‌ای آن اســت کــه هیــچ مــدرک مســتدلی از منظــر زیست‌شناســانه بــرای اثبــات 

تفــاوت فنــی و علمــی یــا اســتعداد و هــوش وجــود نــدارد چــه بســا مــردم عــر نوســنگی باهوش‌تــر از مــردم عــر صنعتــی باشــند و مهاجریــن اروپایــی اســرالیا 

بیــش از بومیــان شایســته اعتبــاری کــه از لحــاظ صنعــت و ســواد بــه آنهــا نســبت می‌دهنــد، نیســتند.

بحــث طبایــع نشــان داد کــه نــزد طبایــع گوناگــون چگونــه مفاهیــمِ بــه ظاهــر مشــرک انســانی تفاوت‌هــای بنیادینــی دارنــد. بــه طــور مثــال وقتــی عــدل را 

»نشــاندن هــر چیــز بــر جــای خــود« می‌دانیــم، ظاهــراً تعریفــی جهان‌شــمول عرضــه کرده‌ایــم امــا دیدیــم کــه چطــور نــه تنهــا تعريــف عــدل یــا جنــگ میــان 

طبايــع متفــاوت همســان و مشــابه نیســت، بلکــه آنچــه نــزد طبــع چوپــان عیــن عدالــت اســت، ای‌بســا بــرای شــکارگر یــا پرســتار ظلــم تلقــی شــود. ایــن اختــاف 

ــت، بهره‌کشــی،  ــروت، اقتصــاد، شــهر، رضای ــون، خوشــبختی، ث ــن، امــر مقــدس، قان ــان، آیی ــن، شــناخت، اســطوره، زب ــح، دی ــه صل ــم از جمل ــاره همــه مفاهی درب

ــا وجــود آنکــه همــه جــا از ترکیــب دو مولکــول  ــع را می‌ســازد متفــاوت اســت؛ چنان‌کــه آب ب باغ‌آرایــی، خــوراک، پوشــاک، و اساســاً هــر آنچــه عــالم ایــن طبای

ــی  ــم اهال ــر بگویی ــه اگ ــود ک ــبب می‌ش ــا س ــاوت دارد. این‌ه ــی متف ــگاه و معنای ــون جای ــع گوناگ ــزد طبای ــده، ن ــیژن تشکیل‌ش ــول اکس ــک مولک ــدروژن و ی هی

ــوده باشــیم. ــر خطــا نب ــدان ب ــی ســاکنند چن ــاوت در عالم‌هــای متفاوت فرهنگ‌هــای متف

ــد. جامعــه شــکارگر چــاره‌ای جــز شــکارگری  ــا جهــان تعامــل می‌کن ــع فرهنگــی، هــان مجــاری‌ای اســت کــه آدمــی از خــال آن ب ــه تبعــش طب ــی و ب دانای

در محیــط برخــوردار اروپــا نداشــته اســت و در عیــن حــال شــکارگری یگانــه مدخــل ارتبــاط ایــن طبــع بــا جهــان اســت و بــرای او در مقیــاس جهانــی نقــش و 

جایگاهــی رقــم زده اســت. همان‌طــور کــه پرســتار جــز ایــن راهــی بــرای بقــا و ســعادتمندی پیــش پــا نــدارد و در عیــن حــال در تعامــل بــا طبایــع دیگــر پرســتار 

بــودن بــرای طبــع پرســتار مزیــت بــه حســاب می‌آیــد. بنابرایــن ارزش‌گــذاری بــر طبایــع روا نیســت؛ چــرا کــه طبــع فرهنگــی نــه محصــول انتخــاب بلكــه اقتضــای 

زیســن در بخشــی از جهــان اســت و در عیــن حــال هــر طبــع واجــد اختصاصاتــی بــرای تعامــل بــا طبایــع دیگــر اســت. ضمــن آنکــه مســکون و متمــدن شــدن 

هــر بخشــی از جهــان منــوط بــه وجــود طبعــی بــوده اســت و در صــورت فقــدان آن طبــع، گوشــه‌ای از جهــان غیرمســکونِ باقــی می‌مانــد و بــه تبــع آن بخشــی 

از دســتاوردهای بــری صــورت تحقــق نمی‌یافــت.

در گفتار هفتم و پایانی کتاب، »نسبت طبایع فرهنگی«، موضوع 

نویسنده بوده، انواع طبع و در نهایت، چگونگی بازگشت همه‌ی 

طبایع به اهلیت و جهان چند طبعی، بررسی می‌شود.

نسبت طبایع فرهنگی  

یــک روز صبــح وقتــی مثــل هــر روز در حــال رانندگــی بــه ســمت محــل کار هســتید، در ذهــن برنامه‌هــای هفته‌تــان را مــرور می‌کنیــد؛ جلســه‌هایتان، قرارهــای 

رســمی یــا دوســتانه، و شــاید برنامه‌ریــزی بــرای انجــام کارهــای مربــوط بــه مســافرت. در ایــن موقعیــت عــادی از زندگــی روزمــره، امــروز چنــدان تفاوتــی بــا فــردا 

یــا دیــروز نــدارد. هــر چنــد در حــال قــرار داریــد ولــی میــان آینــده و گذشــته در رفــت و آمدیــد. بــه ســخن دیگــر در حالــت عــادی، گذشــته، و آینــده حضــوری 

پررنگ‌تــر از اکنــون در ذهــن دارد. اگــر از بــد حادثــه، در محــل تقاطــع، بــا خودرویــی دیگــر تصــادف کنیــد بــه آنــی زمــان تغییــر ماهیــت می‌دهــد. ناگهــان زمــان 

حــال اهمیــت می‌یابــد و گویــی وســعت می‌یابــد. بــه هــان نســبت گذشــته و آینــده دور می‌شــود. آنچــه اهمیــت خــود را از دســت می‌دهــد اتفاقــات دیــروز 

و برنامه‌هــای فــرد اســت، در عــوض آنچــه بــه شــدت احســاس می‌شــود »اکنــون« اســت. ایــن دربــاره رخدادهــای مثبــت نیــز صــادق اســت؛ همــه آن رخدادهــای 

روایــی )دراماتیــک( کــه بــه نوعــی بــا زندگــی مــا عجیــن شــده، چــه خــوب و چــه بــد، قادرنــد موجودیــت زمــان را نــزد مــا تغییــر دهنــد.
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تحولاتــی کــه طــی چنــد ســده اخیــر اروپــا را قدرتمنــد و ثروتمنــد ســاخت، بــه طبــع شــکارگر مجــال داد تــا از محیــط تصنعــی خــود پافراتــر نهــد و در مقیــاس 

جهانــی بــه بســط ســلطه خویــش بپــردازد. آنــان بنــا بــه منــش خــود، یعنــی تــرف جــری، تعاملاتشــان را گســردند. اختلالاتــی کــه بــه دنبــال ایــن امــر در دیگــر 

حوزه‌هــای فرهنگــی بــروز یافــت، کیفیتــی از تــک طبعــی شــدن جهــان را در پــی داشــت کــه می‌تــوان آن را »شــکارگر مآبــی« در جهــان غیربرخــوردار از طبــع 

شــکارگر خوانــد، یعنــی ناهمخوانــی میــان احــوال فرهنگــی و طبــع فرهنگــی در گســره‌ای بــه وســعت جهــان غیرشــکارگرانه.

شــکارگر مآبــی ســیطرۀ مرتبــۀ »ســواد و مهــارت« دانایــی شــکارگر بــر طبایــع دیگــر اســت، بــدون آنکــه میــان ایــن ســواد و مهــارت بــا »دانــش و روش« و »بینــش 

و منــش« طبــع میزبــان پیونــد مناســبی برقــرار شــود و بــه بالندگــی و زایندگــی فرهنگــی بیانجامــد؛ چیــزی کــه در طبایــع دیگــر فراینــد بــه منصــه ظهــور رســیدن 

دانایــی و منشــأ اثــر شــدن آن در زندگــی را مختــل کــرده اســت. 

گرفتــار شــدن اهــل یــک طبــع فرهنگــی بــه احــوالات نامتجانــسْ محــدود بــه ســده‌های اخیــر و بســط تمــدن اروپایــی نیســت. در طــول تاریــخ نمونه‌هــای 

متعــددِ دیگــر چنیــن وضعیتــی را می‌تــوان سراغ گرفــت. آشــناترین مثــال آن پرســتارمآبی اروپــا در فاصلــه ســده اول پیــش از میــاد تــا چهاردهــم میــادی بــود کــه 

اوج آن مابیــن ســده‌های ســوم تــا دوازدهــم میــادی بــود. بــر اثــر ایــن وضعیــت دولــت روم بــا آن همــه عظمــت و موفقیــت افــول کــرد و احیــای مجــدد طبــع 

شــکارگرانه یــک هــزاره بــه درازا کشــید.

پرســتارمآبی اروپــا مســیحیت اســت کــه بــا مــدارای مذهبــی عــر کنســتانتین از ۳۱۳ میــادی و بــه واســطه منشــورِ میــان آغــاز، بــا مســیحی شــدن وی و 

رســمیت یافــن آن در دوره جانشــینش فراگیــر، و تــا یــک هــزاره مهم‌تریــن مرجــع مشروعیــت و تمــدن شــد. اهمیــت مســیحیت در مبحــث پرســتارمآبی آنجایــی 

ــدن دوران  ــی« نامی ــوی و »عــر تاریک ــی دنی ــی از زندگ ــل خــود دین‌پیرای ــع اصی ــه طب ــا ب ــی از نشــانه‌های رجعــت اروپ ــم، یک ــه توجــه کنی محــرز می‌شــود ک

ســيطره کلیســا اســت.

محمد بهشتی در ادامه بحث، ابتلا به طبع بیگانه؛ تضاد طبع و بداحوالی فرهنگی را مطرح و اینگونه ادامه می‌دهد:

از منظــرِ طبایــعِ دیگــر تجــاوز بــه تعــادل ســامانه طبیعــی امــری مذمــوم اســت، امــا در محیــطِ برخــوردار ایــن یگانــه راهِ اســتقرار در محیــط و فــراروی از 

ــز  ــه زندگــی چوپانــی نیســت. آنچــه دانــش یقینــی شــکارگرانه را نی ــر ایــن صــورت در ایــن محیط‌هــا چــاره‌ای جــز اکتفــا ب ظرفیت‌هــای حداقلــی اســت. در غی

مؤثــر و مفیــد می‌کنــد، احســاس بــه سر بــردن در تاریکــی و خصومــت بــا محیــط در همــه مراتبــش و در واقــع تضمیــن تعــادل ناپایــدارِ محیــط تصنعــی اســت. 

همچنیــن همــه آن فــن و صنعــت و هــری کــه بــه جامعــه کمــک می‌کنــد تــا در حوزه‌هــای نجــوم، دریانــوردی، فیزیــک، مدیریــت، طــب، و غیــره نیازهایــش را 

آســان‌تر و سریع‌تــر مرتفــع کنــد، در میــان شــکارگران بــه حالــت خــاص »تکنولــوژی« محــدود شــده کــه بــه صفــت جــری متصــف اســت و پیشرفــت سریــع آن 

ــا اهــداف پیشرفت‌مــدار میــر شــده اســت. ب

بنــا بــه بینــش و منــش پرســتار بایــد انتظــار داشــت کــه هــر آن دســت‌پرورده‌ای کــه محصــول انــس و آنــگاه از قــوه بــه فعــل آوردن اســت، چــه در مرتبــه مــادی 

و چــه معنایــی، رهــاورد طبــع پرســتار در جهــان باشــد؛ از مــواد و مصالــح زندگــی روزمــره تــا زبــان یــا ســازمان اجتــاع و حتــی بــاور نســبت بــه جهــان مــاورای 

طبیعــت. اهلــی کــردن دام و دانــه، آغــاز زراعــت، ایجــاد خانــه )ابتــدا در خیــال و آنــگاه در عــالم مــاده( و ســکنی گزیــدن، تهیــه خشــت، ســاختن ســفال، پخــن 

نــان و آشــپزی، پایدارســازی تخمیــریِ محصــولات زراعــی و لبنــی مثــل سرکــه یــا شراب یــا پنیــر، حفــر قنــات و احــداث بــاغ، فــراوردن فلــزات و آلیاژســازی، عصّــاری 

دانه‌هــای روغنــی، کشــف بوهــای خــوش و عطرســازی، و نظایــر این‌هــا چیزهایــی اســت کــه محیــط مســتعد خاســتگاه آن بــوده اســت.

پــس از انشــعاب طبایــع دیگــر بــه دلیــل وجــود فاصله‌هــای عظیــم جغرافیایــی میــان حوزه‌هــای تمدنــی، طبــع چوپــان همچنــان نقشــی اساســی در مناســبات 

ــای  ــع نیازه ــرای رف ــان ب ــاخت. چوپ ــرار می‌س ــکل رزم را برق ــه در ش ــارت و چ ــکل تج ــه در ش ــدن چ ــع متم ــان جوام ــد می ــی پیون ــرد؛ یعن ــا می‌ک ــی ایف بین‌الملل

حیاتــی‌اش اغلــب مایــل بــه تعامــل بــا مردمــان حوزه‌هــای تمدنــی اســت کــه از منابــع پایــدار بهره‌مندنــد.

اگــر طبــع اهلــی نبــود، بســیاری از آورده‌هــای تمدنــی محــل بــروز نداشــت. بســیارند دســتاوردهایی کــه پیــش از رســیدن بــه محیــط مســاعد جــز در مقیاســی 

خــرد و آزمایشــگاهی فرصــت عــرض انــدام نداشــتند، از جملــه کشــاورزی. هــر چنــد گیــاه در مناطــق معــدودی از جهــان اهلــی شــد، لیکــن تــا پیــش از رســیدن بــه 

محیط‌هــای مســاعد، از کشــتزارهای وســیع و بــه تبــع آن از مــازاد تولیــد خــری نبــود. بــه همیــن ترتیــب در محیط‌هــای مســاعد بــود کــه فرصتــی بــرای ایجــاد 

آثــار شــگرف تمدنــی مثــاً در میانــرودان یــا مــر پدیــد آمــد. 

در ادامه، نویسنده، مزیت هر یک از طبایع را وارسی کرده و جهانِ بدون هر طبع را توصیف می‌کند:
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در دوران مــا شــکارگر مآبــی باعــث تحمیــل مختصــات یــک طبــع بــر کل جهــان شــده اســت. ایــن موضــوع نــه فقــط دربــاره دســتاوردهای مــادی بلکــه دربــارۀ 

روایتــی کــه از منظــر طبــع شــکارگر دربــارۀ جهــان بیــان شــده نیــز صــادق اســت. در ایــن روایــت طبــع شــکارگر همان‌قــدر کــه دســتاوردهای مــادی خــود را امــری 

جهانــی می‌شــمرد، تعاریــف خــود از هــر چیــز را نماینــده جهــان قلمــداد می‌کنــد. یکــی از تبعــات ایــن موضــوع ســایه انداخــن تعریــف طبــع شــکارگر از »جهــان« 

بــر مناســبات جهانــی اســت و ایــن هــان چیــزی اســت کــه تحــت عنــوان »جهانی‌ســازی« می‌شناســیم؛ یعنــی جهانــی کــه بــر مــدار اقتضانــات طبــع شــکارگر 

اداره می‌شــود و بخشــی از ســامانه تصنعــی او شــده اســت. چنیــن جهانــی محــدود و کوچــک اســت. در حالیکــه تســهیلِ ارتباطــات جهانــی می‌توانــد بــه جــای 

»جهانی‌ســازی« در مســیر »جهانی‌شــدن« قــدم بگــذارد؛ یعنــی فرصــت بــرای تعامــل میــان سرزمین‌هــا را بنــا بــه تفــاوت طبايــع فراهــم آورد.

چنــد ســده‌ای کــه بــا ســیطره شــکارگری بــر جهــان و به‌تبــع آن شــکارگرمآبی گســرده ســپری شــد، خســارات زیــادی بــر جــای نهــاد کــه مهم‌ترینــش محــروم 

شــدن جهــان از تنــوع فرهنگــی و مزایــای هــر طبــع بــود. شــکارگرمآبی طبایــع فرهنگــی را بیــش از پیــش بــه حاشــیه رانــد و طبــع چوپانــی را تقریبــاً مضمحــل 

کــرد؛ امــا چنــان کــه پیــش از ایــن متذکــر شــدیم، طبــع چوپــان نیــای طبایــع دیگــر بــود و بهره‌منــدی از ایــن طبــع مقدمــات پراکندگــی نــوع بــر بــر کــره زمیــن 

را فراهــم کــرد. امــا جنــس مدیریــت ســلطه‌جویانه شــکارگر اقتضــا می‌کــرد تــا معادلــه پرمجهــول و پیچیــده‌ای همچــون زندگــی کــوچ‌روی تــا جــای ممکــن ســاده 

و بی‌اثــر شــود تــا بدیــن ترتیــب تهدیدهــای ناشــی از ایلغارهــای گاه و بــی‌گاه از میــان بــرود و از ســوی دیگــر، رقیبــی بی‌ماننــد در تجــارت زمینــی از میــدان بــه 

در شــود. غافــل از آنکــه بــا از بیــن رفــن طبــع چوپانــی، آن چیــزی کــه عمــاً رخ داده در پــرده رفــن کیفیتــی از ارتبــاط میــان آدمــی و محیــط اســت؛ کیفیتــی کــه 

می‌تــوان بــه اســتعاره حماســی خوانــدش.

ــد شــاعرانه و حکمــی  ــر نیازمن ــان دیگ ــش از هــر زم ــرای حل‌و‌فصــل مســائل خــود بی ــروز ب ــان ام ــه جه ــع پرســتار در شرایطــی اســت ک ــی طب ناخوش‌احوال

ــی‌رود.  ــش م ــه پی ــواری ب ــا دش ــش ب ــاب او نمای ــای خــود را از دســت داده اســت و در غی ــن نقش‌ه ــی از کلیدی‌تری ــی یک اندیشــیدن اســت، و نمایشــنامه جهان

دربارهاینکــه جهــان امــروز چــرا و از چــه جهاتــی بــه پرســتاری نیازمنــد اســت و چطــور می‌تــوان بــه احیــای آن کمــک کــرد، در جلــد ســوم ایــن مجموعــه جداگانــه 

بحــث خواهیــم کــرد. همیــن قــدر اشــاره کافــی اســت کــه یگانــه راه‌حــل غیرشــکارگرانه بــرای رفــع بحران‌هــای زیســت‌محیطی و اجتماعــی و اقتصــادی و سیاســی، 

در مقیــاس جهانــی، بازگشــت طبایــع بــه مســر تاریخــی خــود اســت و ایــن یعنــی هیــچ راهــی وجــود نــدارد جــز آنکــه مــا نیــز دوبــاره اهــل سرزمیــن خــود شــویم!

در انتهای گفتار هفتم کتاب، بازگشت به جهان چند طبعی و بازیابی اهلیت و الزامات خوش‌احوالی دوباره فرهنگی طبع پرستار را اینگونه توصیف می‌شود:

سیدمحمد بهشتی شیرازی

ســیدمحمد بهشــتی در ســال ۱۳۳۰ در یکــی از محــات قدیمــی تهــران بــه دنیــا آمــد. دوران کودکــی و نوجوانــی خــود را در خانــواده‌ای پرجمعیــت ســپری 

کــرد. پــس از پایــان تحصیــات ابتدایــی و متوســطه، در ســال ۱۳۵۰ در رشــته‌ی معــاری دانشــگاه ملــی ایــران پذیرفتــه شــد و پــس از انقــاب ۱۳۵۷، در ســال ۱۳۶۰ 

ــد. ــل گردی فارغ‌التحصی

در نخســتین روزهــای پــس از انقــاب، بــه واســطه‌ی تجربیاتــش در حــوزه‌ی هنرهــای تصویــری، وارد ســازمان صــدا و ســیما شــد. ســال‌ها بعــد، بنیــاد ســینمایی 

فارابــی را بنیــان نهــاد و بــا راه‌انــدازی جشــنواره‌ی بین‌المللــی فیلــم فجــر، زمینه‌ســاز معرفــی ســینمای ایــران پــس از انقــاب بــه جهــان شــد.

از ســال ۱۳۷۶، بــا ورود بــه ســازمان میــراث فرهنگــی، خدمــت خــود را در عرصــه‌ی فرهنــگ بــه عنــوان رئیــس ســازمان ادامــه داد. تأســیس پژوهشــگاه میــراث 

فرهنگــی و گردشــگری، آغــاز رونــد ثبــت جهانــی آثــار تاریخــی، و ایجــاد تغییــر نگــرش نســبت بــه مقولــه‌ی میــراث فرهنگــی، از مهم‌تریــن دســتاوردهای دوره‌ی 

ــود. هفت‌ســاله‌ی مدیریــت او ب

ســیدمحمد بهشــتی، عضــو پیوســته‌ی فرهنگســتان هــر جمهــوری اســامی ایــران اســت و از ســال ۱۳۸۵، مدیریــت دانشــنامه‌ی تاریــخ معــاری و شهرســازی 

ایران‌زمیــن را بــر عهــده دارد؛ پــروژه‌ای کــه هــدف آن تدویــن اثــری جامــع دربــاره‌ی ســنت معــاری و شهرســازی ایــران اســت.

او طــی یــک دهــه‌ی اخیــر، در دانشــگاه‌های مختلــف بــه تدریــس مشــغول بــوده و کلاس‌هــای او در زمینــه‌ی »تاریــخ فرهنگــی ایــران« همــواره بــا اســتقبال 

گســرده‌ی علاقه‌منــدان روبــه‌رو بــوده اســت.

برای منابع و ماخذ به کتاب مراجعه نمایید.





انتخاب نهایی در عصر هوش مصنوعی 
ساناز افتخارزاده                                              تئوریسین معماری انسان‌مدار

در عــر تســلط الگوریتم‌هــا، معــاری در آســتانه‌ی یــک انقــراض 
ــه یــک  ــه اســت. آنچــه امــروز شــاهد آن هســتیم، ن ــی قــرار گرفت تمدن
تحــول تکنولوژیــک، بلکــه بحرانــی وجــودی بــرای انســان اســت. 
معــاران بــا تقلیــل حرفــه‌ی خــود بــه فرم‌پــردازی پــوچ و کالای بــری، 
ــرا  ــد؛ چ ــذار کرده‌ان ــی واگ ــوش مصنوع ــه ه ــاری را ب ــو مع ــنگر نح س
ــت  ــرم و مدیری ــازی ف ــاختاری، بهینه‌س ــبات س ــین، در محاس ــه ماش ک

ــت. ــب اس ــوب، بی‌رقی آش
امــا ایــن شکســت فنــی، یــک فرصــت تاریخــی بــرای احیــای 
ــی، ناشــی از  ــد کــه بحــران فعل ــه اســتدلال می‌کن ــن مقال معناســت. ای
بی‌ســوادی آموزشــی معــاران در درک اصــول ســاختاری فضــا و غفلــت 
از ســاحت زیســته اســت. ماشــین می‌توانــد پیکســل‌ها و فرم‌هــا را 
بســیار زیباتــر و خلاقانه‌تــر از انســان تولیــد کنــد، امــا هرگــز نمی‌توانــد 

ــد. ــه کن ــی انســانی را تجرب ــا ادراک فضای ــد ی ــا بیافرین معن
بــرای بقــا در عــر هــوش مصنوعــی، معــار بایــد از میــدان نــرد 
ــه  ــد و ب ــون در اشــغال ماشــین اســت( عقب‌نشــینی کن ــه اکن نحــو )ک
ســنگر معناشناســی پنــاه بــرد. راهــکار پیشــنهادی ایــن نوشــتار، تغییــر 
پارادایــم از فــرم پــرداز بــه راهــر شــناختی اســت. معــاری آینــده، نــه 
ــاری  ــوری مع ــه‌ی تئ ــر پای ــه ب ــطحی، بلک ــی س ــدار زیبایی‌شناس ــر م ب
انســان‌مدار و علــوم شــناختی اســتوار خواهــد بــود؛ جایــی کــه معــار، 
بــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی به‌عنــوان ابــزار تحلیــل، تجربــه‌ی 
ــن  ــد. ای ــت می‌کن ــا، مدیری ــی فض ــره‌ی اصل ــوان جوه ــانی را به‌عن انس
ــوای انســانیت، خــرد،  ــه فه ــرای بازگشــت ب ــه مانیفســتی اســت ب مقال
وجــدان و بازتعریــف جایــگاه معــار به‌عنــوان نگهبــان معنــا در میــان 

ــی‌روح.  ــا ب ــع ام ــوق سری ــد ف ــوه الگوریتم‌هــای توانمن انب

اکنون باید معمار انتخاب کند: 
ادامه‌ی مسیر انقراض، یا بازیابی جایگاه رفیع معمار معناساز.

چکیده

 انقراض »معمار فرم‌ساز« یا احیای »معمار معناساز«
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معــاری  نظــری  چارچــوب  بــه  اســتناد  بــا  حــاضر  مقالــه‌ی 
نظریــه‌ای  معــاری/  شــناخت  تــا  ادراک  آشــوب  )از  انســان‌مدار 
ــن تئــوری  ــر اســاس قوانی ــرای آفرینــش معــاری انســان‌مدار ب ــن ب نوی
ــوم  ــان عل ــد می ــن پیون آشــوب، ســاناز افتخــار زاده، 1393( کــه در تبیی
شــناختی و سیســتم‌های آشــوب‌ناک و بکارگیــری آن در تدویــن تئــوری 
ــای  ــی چالش‌ه ــه بررس ــت، ب ــده اس ــن ش ــان‌مدار، تدوی ــاری انس مع
نویــن معــاری در عــر هــوش مصنوعــی می‌پــردازد، چــرا کــه 
شــکل‌گیری هــوش مصنوعــی مولــد نیــز بــر اســاس مبانــی تئــوری 
آشــوب و عملکردهــای زبانــی و مغــزی انســان و الگوســازی در ذهــن، 
شــکل گرفتــه اســت. بررســی اینکــه تفــاوت ماهــوی ایــن دو در تولیــد 
ــه حفــظ  ــادر ب معــاری چیســت و انســان معــار در چــه شرایطــی ق
جایــگاه برتــر خــود در عــر حــاضر خواهــد بــود، در ادامــه، مــورد نقــد 

و بررســی قــرار می‌گیــرد. 

مقدمه

تصویر 1 

ــوش  ــط ه ــد توس ــی می‌کردن ــوودی پیش‌بین ــای هالی ــه فیلم‌ه ــی ک ــام فجایع ــد تم ــر کنی ــه فک ــر از آنچ زودت

مصنوعــی و ســایبورگ‌ها اتفــاق بیفتنــد، واقعــی می‌شــوند، مگــر آنکــه انســان اراده کنــد از انســانیت صیانــت کنــد. 

هر آنچه را که به شما عرضه می‌گردد تنها با دو معیار وجدان بیدار و خرد آگاه، بسنجید. 
                                                                                     »زرتشت«  
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دهه‌هاســت کــه نظــام آکادمیــک معــاری، بــه جــای تربیــت معــار اندیشــمند، در حــال تکثیــر تولیدکننــدگان فــرم و ترکیب‌هــای حجمــی بــوده اســت. در 

بســیاری از مــدارس معــاری، موفقیــت نــه بــا میــزان فهــم دانشــجو از انســان، محیــط و پیچیدگی‌هــای زیســت معــاصر، بلکــه بــا توانایــی او در تولیــد تصاویــر 

ــود. ــنجیده می‌ش ــارف س ــام غیرمتع ــده و احج ــای خیره‌کنن ــم‌نواز، رندره چش

در چنیــن نظامــی، فرآینــد طراحــی از یــک کنــش معرفتــی بــه یــک بــازی زیبایی‌شــناختی تقلیــل یافتــه اســت. دانشــجو می‌آمــوزد چگونــه فــرم تولیــد کنــد، 

امــا کمــر می‌آمــوزد کــه فضــا چگونــه بــر ذهــن انســان اثــر می‌گــذارد؛ چگونــه ادراک شــکل می‌گیــرد؛ چگونــه حافظــه، هویــت، امنیــت روانــی، تعلــق مکانــی و 

تجربــه‌ی زیســته در بســر فضــا ســاخته می‌شــوند. 

معــاری در ذات خــود دانشــی میان‌رشــته‌ای اســت کــه بایــد از واقعیــت جامعــه، روان‌شناســی، علــوم شــناختی، بوم‌شناســی، انسان‌شناســی و پدیدارشناســی 

تغذیــه کنــد. امــا بخــش بزرگــی از آمــوزش معــاصر، ایــن بنیان‌هــای نظــری را کنــار گذاشــته و توجــه خــود را بــر تولیــد ابژه‌هــای بــری، متمرکــز کــرده اســت. 

نتیجــه آن شــده کــه معــاران بیــش از آنکــه دربــاره‌ی چرایــی فضــا بیاندیشــند، درگیــر چگونگــی نمایــش آن هســتند تــا حــدی کــه حتــی پرزانتــه، از خــود آن مهم‌تــر 

و رنــدرکاران و پرامپت‌نویســان، حقــوق بیشــری از طراحــان دریافــت می‌کننــد.  

ایــن گسســت میــان فــرم و معنــا را می‌تــوان یکــی از بنیادی‌تریــن بحران‌هــای معــاری معــاصر دانســت؛ بحرانــی کــه بــه تدریــج، جایــگاه معرفتــی معــار 

را تضعیــف و بــه تولیدکننــده‌ای در بــازار تصاویــر تبدیــل نمــوده اســت.

ریشه‌های انحطاط؛ 
چرا معماری به فرم‌پردازی تقلیل یافت؟

آموزش فرم‌زده و بحران معنا

تصویر 2- بحران معماری، رقابت با هوش مصنوعی نیست؛ فراموشی انسان است.
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معــاری، تاریخــی طولانــی در پاســخ بــه نیازهــای وجــودی انســان دارد. از معابــد باســتانی گرفتــه تــا باغ‌هــای ایرانــی، از میدان‌هــای شــهری تــا خانه‌هــای 

ســنتی، همــواره تــاش بــر آن بــوده کــه میــان انســان، طبیعــت، فرهنــگ و کیهــان، رابطــه‌ای معنــادار برقــرار شــود. امــا در دهه‌هــای اخیــر، منطــق اقتصــاد توجــه 

و رســانه‌های تصویــری بــه تدریــج بــر منطــق زیســت انســانی غلبــه کــرده اســت. ســاختمان دیگــر نــه بــرای تجربــه شــدن، بلکــه بــرای دیــده شــدن طراحــی 

می‌شــود.

امــروزه بســیاری از پروژه‌هــا پیــش از آنکــه در حافظــه‌ی کاربــران ثبــت شــوند، در اینســتاگرام، مجــات معــاری و وب‌ســایت‌های تبلیغاتــی منتــر می‌شــوند. 

ارزش بنــا نــه بــر اســاس کیفیــت تجربــه‌ی فضایــی، بلکــه بــر مبنــای تعــداد بازدیــد، لایــک، جوایــز و میــزان شــگفتی بــری، آن هــم صرفــاً بــا قضــاوت تصاویــر دو 

بعــدی نــه تجربــه‌ی فضــای ســه‌بعدی، ســنجیده می‌شــود. 

در ایــن شرایــط، معــاری بــه نوعــی کالای نمایشــی تبدیــل شــده اســت؛ کالایــی کــه وظیفــه‌ی اصلــی آن جلــب توجــه اســت. امــا جلــب توجــه، ســطحی‌ترین 

لایــه‌ی تجربــه‌ی انســانی اســت. آنچــه انســان را در یــک فضــا مانــدگار می‌کنــد، نــه شــگفتی اولیــه بلکــه احســاس تعلــق، آرامــش، خوانایــی، امنیــت شــناختی و 

امــکان درک یــک ارتبــاط معنــادار اســت.

ــرای دیــده شــدن طراحــی شــده باشــد، ممکــن اســت در قــاب دوربیــن و اســتوری اینســتاگرام موفــق باشــد امــا در زندگــی روزمــره  ســاختمانی کــه تنهــا ب

ــی فرســاینده هســتند،  ــا حت ــده ی ــه‌ی واقعــی، خســته‌کننده، گیج‌کنن ــا در تجرب ــد ام شکســت می‌خــورد. بســیاری از بناهــای معــاصر در عکس‌هــا، خیره‌کننده‌ان

چــون هیــچ تناســبی بــا مقیــاس انســانی چــه از لحــاظ روانــی و چــه از لحــاظ فیزیکــی ندارنــد.

از ساحت انسانی تا ویترین تبلیغاتی

تصاویر 3و 4- مقایسه‌ی معماری انسان‌مدار سنتی و معماری خودنمای مدرن.

از ایــن پــس در هــر تجربــه‌ی فضایــی و بــری متوجــه ایــن نکتــه باشــید: در مقایســه‌ی تصویــر دوبعــدی، معماری‌هــای کلاســیک و ســنتی بســیار شــلوغ، خســته‌کننده و حــاوی اطلاعــات 

زیــادی هســتند کــه از تــوان درک بیننــده خــارج اســت، امــا معماری‌هــای مــدرن شــیک، قابــل درک و قابــل کنــرل دیــده می‌شــوند. ایــن قضــاوت درســتی اســت چــون در ایــن مقیــاس، شــا 

بــر تصویــر، محیــط هســتید و آن را در مقیاســی بســیار کوچک‌تــر از مقیــاس انســانی می‌ســنجید. انســان مــدرن اینگونــه مقهــور تبلیغــات شــد و بــه مــرگ خــود رای داد. 

واقعیــت ایــن اســت کــه فضــای معــاری بــه هیــچ وجــه قابــل قضــاوت از طریــق تصویــر نیســت، بلکــه صرفــاً از طریــق تجربــه‌ی فضایــی در ظــرف زمــان زیســتی قابــل اندازه‌گیــری اســت: 

آن معــاری پــر جزئیــات بــرای زندگــی و در مقیــاس انســانی، خلــق شــده و قــادر اســت ظرفیــت ادراکــی و شــناختی و قــدرت تفکــر و محاســبه‌ی مغــز را در طــول تجربــه‌ی فضایــی، چندیــن 

برابــر کنــد، چــرا کــه حــاوی جزئیــات و اطلاعــات بی‌پایــان اســت و هرگــز تجربه‌گــر آن بــا یکبــار و دوبــار، بلکــه صدبــار و هزار‌بــار تجربــه‌ی آن در زمان‌هــای مختلــف و نورهــای مختلــف 

روز قــادر بــه درک تمــام و کــال آن نیســت. ایــن معــاری در هــر بــار مراجعــه اطلاعــات جدیــد دارد و ایــن یعنــی خلاقیــت بی‌پایــان بــه تعریــف تئــوری آشــوب، چیــزی کــه معــاری ژورنالــی، 

ابــداً نــدارد. 

در تصویــر دیگــر بــا فضایــی مواجــه هســتیم کــه در هنــگام مراجعــه، بــه سرعــت اطلاعــات فضایــی خــود را از دســت می‌دهــد و بــا رجــوع دوبــاره، هیــچ محــرک جدیــدی بــه جــز اطلاعــات 

مجــازی تلویزیونــی کــه بــر دیــوار اســت نــدارد. فرم‌هــای ســاده یــا حتــی پیچیــده امــا بــدون جزئیــات، الگــوی جدیــدی در مغــز نمی‌ســازند. رنگ‌بنــدی خاکســری و ســیاه و ســفیدی کــه امــروز، 

ترنــد شــده اســت و نمــاد انســان مــدرن حــل شــده در تکنولــوژی اســت، امضــای معــار و طــراح داخلــی بــر جــواز مــرگ انســان اســت: رنــگ ســیاه، تمــام اطلاعــات حیاتــی بــدن و مغــز انســان 

را می‌بلعــد و تــوان مغــزی را خامــوش می‌کنــد. رنــگ ســفید، هیــچ اطلاعاتــی بــه مغــز نمی‌رســاند، تــا جاییکــه آنقــدر بــه مغــز فشــار مــی‌آورد کــه دچــار توهــم و تولیــد اطلاعــات اضافــه و 

اعــراف می‌شــود، بــه همیــن دلیــل از اتــاق ســفید به‌عنــوان اتــاق شــکنجه اســتفاده می‌شــود.  

برای اطلاعات دقیق و کامل رجوع شود به کتاب » از آشوب ادراک تا شناخت معماری«.
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هوش مصنوعی 
توانمندتر از انسان در نحو/ ناتوان‌تر از انسان در معنا

تصویر 5 

نحو ریاضیاتی در برابر معنای ادراکی 

امــروز، معــاران، همانطــور کــه تاثیــر نرم‌افــزار دیجیتــال ســه‌بعدی‌کننده 

ــت  ــاری دس ــجویان مع ــی دانش ــه و درک فضای ــودن تجرب ــر ضعیف‌نم را ب

کــم گرفتنــد، هــوش مصنوعــی آشــوبناک را صرفــاً یــک تولیدکننــده‌ی تصویــر 

می‌پندارنــد.

هــوش مصنوعــی در هســته‌ی خــود، یــک ابــزار پــردازش پیچیدگــی ماننــد 

مغــز انســان اســت. معــاری، در ذات خــود، مواجــه بــا متغیرهــای بی‌شــاری 

اســت؛ از تغییــرات اقلیمــی و جریان‌هــای رفتــاری گرفتــه تــا محدودیت‌هــای 

ســازه‌ای و ضوابــط پیچیــده‌ی شــهری. در حالیکــه معــار انســانی، بــه دلیــل 

محدودیت‌هــای زمانــی و محاســباتی، ناچــار بــود بســیاری از ایــن متغیرهــا 

را نادیــده بگیــرد یــا بــه حــدس و گــان بســپارد. هــوش مصنوعــی، بــا تکیــه 

بــر الگوســازی و بازشناســی الگــو کــه بنیــان عملکــرد مغــز انســان اســت ایــن 

ــی  ــر پیچیدگ ــار در براب ــه مع ــا ک ــد. آنج ــل می‌کن ــم تبدی ــه نظ ــوب را ب آش

داده‌هــا دچــار سرگیجــه می‌شــود، الگوریتــم بــا خونــردی ریاضیاتــی، 

بهینه‌تریــن وضعیــت را در میــان هــزاران احتــال ممکــن اســتخراج می‌کنــد. 

ــر  ــز ب ــرد طبیعــی مغ ــری نحــوه‌ی عملک ــا یادگی ــان روشــن، ماشــین ب ــه زب ب

انســان‌های خطــی شــده‌ای کــه بــا سیســتم آموزشــی غلــط و کاهلــی، تــوان 

ــره می‌شــود. در زبان‌شناســی،  ــد، چی ــی خــود را از دســت داده‌ان ــزی ذات مغ

میــان نحــو )دســتور زبــان( و معناشناســی )مفهــوم پیــام( تفــاوت بنیادینــی 

وجــود دارد. معــاری نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. 

ــور،  ــع فضــا، بهینه‌ســازی تابــش ن نحــو معــاری )1(: شــامل منطــق توزی

ــل ســازه‌ای، سیرکولاســیون حرکــت و هم‌نشــینی احجــام و خلاقیــت در  تحلی

ترکیــب انــواع ایــن داده‌هاســت.

معناشناســی معــاری )2(: شــامل حضــور، ادراک حســی، شــناخت ارتباطــات، 

خاطــره، هویــت، تعامــل عاطفــی و ســاحت زیســته در طــی زمــان زندگانی اســت.

تــراژدی معــاری معــاصر در ایــن اســت کــه معــاران آموزش‌دیــده، 

تمرکــز خــود را از معنــا بــه ســمت نحــو بردنــد، و در آن از ماشــین‌ها شکســت 

خوردنــد. هــوش مصنوعــی، نحــو معــاری را بهــر از هــر معــاری می‌فهمــد؛ 

چــرا کــه قواعــد هندســی، تناســبات طلایــی، منطــق اتصــال ســازه‌ها و تحلیــل 

جریان‌هــای انــرژی، همگــی مســائلی محاســباتی هســتند. وقتــی مــا معــاری 

را بــه فرم‌پــردازی تقلیــل دادیــم، در واقــع زمیــن بــازی را بــرای ســلطه‌ی هوش 

مصنوعــی همــوار کردیــم. ماشــین، در تولیــد فرم‌هــای پیچیــده، ســاختارهای 

بهینــه و الگوهــای فضایــی، بی‌رقیــب اســت؛ چــون او خســتگی‌ناپذیر اســت 

و از تعصبــات ســلیقه‌ای بــه دور.
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ــاد  ــه ایج ــد دقیق ــرض چن ــی در ع ــوش مصنوع ــاده و ه ــت س ــک پرامپ ــا ی ــا ب ــه‌ی گزینه‌ه کلی

شــده‌اند. دلیــل تــوان ایجــاد گزینه‌هــا از یــک پرامپــت، اســتفاده‌ی هــوش مصنوعــی از سیســتم 

آشــوب اســت کــه بــه شرایــط اولیــه حســاس اســت. بــا اندکــی تغییــر در فاکتــور کلیــدی، گزینــه‌ی 

ــق می‌شــود. ــاوت خل متف

برای مطالعه بیشتر رجوع شود به کتاب از آشوب ادراک تا شناخت معماری.
1- syntax

2- semantics



68III  مجله معمارانه  سال چهارم شماره پنجم 

تئوری معماری انسان‌مدار
ــاران ساحت نادیده گرفته شده ــک مع ــم تکنولوژی ــن توه ــی، بزرگتری ــه‌ی سرخوردگ ــس از مرحل پ

در مقابــل هــوش مصنوعــی، ایــن خواهــد بــود کــه داده‌هــا )3(، عیــن 

واقعیت‌انــد. لــذا، بــه جــای بازگشــت بــه خویشــن خویــش، تصــور می‌کننــد 

اگــر حجــم عظیمــی از داده‌هــای تصویــری، اقلیمــی، رفتــاری و ســاختاری را 

بــه الگوریتــم تغذیــه کننــد، خروجــی هــان تجربــه‌ی معــاری خواهــد بــود. 

ــت.  ــناختی اس ــای معرفت‌ش ــک خط ــن ی ــا ای ام

داده، انتزاعــی از واقعیــت اســت؛ در حالــی کــه تجربــه، فرآینــدی اســت 

کــه در آن فضــا، زمــان، حافظــه و احساســات انســانی در هــم می‌تننــد. 

ــری  ــت میلی‌م ــا دق ــا را ب ــل‌ها و متریال‌ه ــد پیکس ــی می‌توان ــوش مصنوع ه

محاســبه کنــد، امــا قــادر نیســت کیفیــت حضــور را درک کنــد. هــوش 

مصنوعــی نمی‌دانــد کــه یــک پنجــره‌ی به‌خصــوص، صرفــاً یــک گشــایش 

نورگیــر نیســت؛ بلکــه قابــی اســت کــه خاطــره‌ی یــک غــروب را در حافظــه‌ی 

ــن هــان ســاحت زیســته )4( ــد. ای ــاه و بلندمــدت انســان، حــک می‌کن کوت

اســت، کــه در فضــای الگوریتمیــک هــوش مصنوعــی، جایــی بــرای تعریــف 

ــدارد.  شــدن ن

شکاف عمیق میان داده و تجربه
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جاییکــه الگوریتــم بــه پایــان می‌رســد و انســان آغــاز می‌شــود : الگوریتــم در قلمــرو محاســبه، 

زندگــی می‌کنــد؛ قلمرویــی کــه در آن هــر مســئله بــه مجموعــه‌ای از داده‌هــا، روابــط، 

ــه  ــد بی‌نهایــت گزین ــل اندازه‌گیــری فروکاســته می‌شــود. او می‌توان محدودیت‌هــا و اهــداف قاب

تولیــد کنــد، الگوهــا را تشــخیص دهــد، فرم‌هــا را بهینــه ســازد و پیچیده‌تریــن مســائل فنــی را در 

زمانــی کوتــاه حــل کنــد. امــا مــرزی وجــود دارد کــه در آن قــدرت الگوریتــم بــه پایــان می‌رســد؛ 

مــرزی کــه از جهــان اعــداد بــه جهــان معنــا عبــور می‌کنیــم. هــوش مصنوعــی می‌توانــد بهتریــن 

بیمارســتان را طراحــی کنــد، امــا نمی‌دانــد بیــاری کــه بــرای شــنیدن نتیجــه‌ی آزمایــش خــود، وارد 

ــد  ــا نمی‌فهم ــد، ام ــه کن ــور را بهین ــد ن ــد؛ می‌توان ــه می‌کن ــی را تجرب ــا می‌شــود، چــه اضطراب بن

کــدام پرتــو نــور در یــک عــر پاییــزی می‌توانــد در دل انســانی ناامیــد جرقــه‌ی امیــدی دوبــاره 

ــد  ــه می‌توان ــت ک ــودی اس ــا موج ــان تنه ــود. انس ــاز می‌ش ــان آغ ــه انس ــت ک ــروزد؛ اینجاس بیاف

ــی  ــد. جای ــرار کن ــد برق ــا پیون ــور و معن ــان ن ــد و خاطــره، می ــان کالب ــان فضــا و احســاس، می می

ــه‌ی انســانی آغــاز  ــی، فرهنــگ و تجرب ــم متوقــف می‌شــود، قلمــرو آگاهــی، همدل کــه الگوریت

ــه  ــی‌رود و ب ــر م ــی، فرات ــئله‌ی فن ــک مس ــاری از ی ــه در آن مع ــی ک ــان قلمروی ــردد؛ ه می‌گ

ــل می‌شــود. ــرای مراقبــت از روح انســان تبدی هــری ب

تئوری معماری انسان‌مدار
نقشه راه ادراک و شناخت 

معــاری انســان‌مدار کــه در اینجــا از آن دفــاع می‌کنیــم، نــه یــک ســبک بــری، کــه یــک سیســتم مدیریــت شــناختی اســت. حرکــت از فرم‌پــردازی بــه ســوی 

طراحــی فرآینــد ادراک و شــناخت و تعریــف دقیــق فضــا بــرای رویــدادی اســت کــه بایــد در آن محقــق شــود و تجربــه‌ای اســت کــه بایــد زیســته شــود.

معــاری نــه يــک محصــول، بلکــه سيســتمی اســت کــه طــی فرآينــدی مشــخص از خالــق آن – معــار – تولــد می‌یابــد و در قالــب يــک بــرون‌ذات )5(، بــه بــار 

می‌نشــيند تــا جهــت رفــع نيازهــای فيزيکــی و ذهنــی بــا مردمــان ناظــر و کاربــر خــود تعامــل کنــد. وظيفــه‌ی معــار، کشــف رازهــای هســتی و بازنمــودن آن بــه 

جامعــه به‌گونــه‌ای اســت کــه موجــب ارتقــاء ســطح ادراکــی و شــناختی افــراد گــردد. رســالت معــار، خلــق فضاها‌یــی بــرای بهينــه نمــودن زندگــی انســان از لحــاظ 

جســانی و روانــی اســت. بنابرايــن، لازم اســت کــه خــود، در ســطح شــناختی بالاتــر از متوســط عمــوم جامعــه قــرار گــرد. او بايــد بتوانــد پيــش از هــر کــس بــه 

نقــد و بهينــه نمــودن روش‌هــای خــود بپــردازد. او بــا تکيــه بــر هــوش طبيعــی و پرهيــز از آموزش‌هــای خطــی، می‌توانــد از طريــق راهــرد )اســراتژ‌ی( بــه جــای 

برنامه‌ريــزی اقــدام نمايــد. معــار واقعــی تــوان آن را دارد كــه در حالــت شــک و ترديــد، تصميم‌گــری كنــد و در شرايــط تغيــر وضعيــت و مســر، راه را بيابــد. 

راهــرد در ایــن دنیــای پرآشــوب در ســیطره‌ی هــوش مصنوعــی بــه او امــکان اســتخراج اطلاعــات از دنيايــی پــر هياهــو و داده‌هــای بی‌معنــی، تصــور درســت يــک 

موقعيــت در شرايطــی نامطمــن و ارزيابــی احتــالات و تدويــن ســناريوهايی بــرای عمــل را در موقعيت‌هــای غــر‌ قابــل پيش‌بينــی می‌دهــد.

ــر اســاس نیازهــای ادراکــی و  ــد ب ــا هــوش مصنوعــی نیســت. مســئله، ســاحت‌های شــناخت )6( اســت. فضــا بای ــق فضــا، مســئله‌ی پرامپت‌نویســی ب در خل

زیســتی انســان، تعریــف شــود. فضــا، خنثــی نیســت؛ بلکــه خــود یــک عامــل شــناختی اســت. آیــا ایــن فضــا بــرای تمرکــز اســت یــا تعامــل؟ آیــا مقیــاس آن، امنیــت 

روانــی را تأمیــن می‌کنــد یــا حــس بیگانگــی را القــا می‌نمایــد؟ نــور، بافــت و رنــگ دقیقــاً چــه تاثیــری بــر مخاطــب می‌گذارنــد؟ ســطح ادراکــی و احساســی کاربــر 

ــا تشــویش ذهنــی ایجــاد  ــد ی ــردازی، ضرب‌آهنــگ تنفــس فــرد را آرام می‌کن ــا نورپ ــرد؟ آی ــه شــدن پیــش ب ــه ســوی بهین ــوان هدایــت نمــود و ب ــه مــی ت را چگون

ــد پرسشــگر باشــد. ــد فــرم بدهــد، امــا هرگــز نمی‌توان ــرای آن‌هــا پاســخ تولی ــد ب ــد؟ این‌هــا پرســش‌هایی هســتند کــه هــوش مصنوعــی می‌توان می‌نمای

3- Data
4- Lived experience

5- Object
6- Cognitive Realms
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ــی  ــاری توال ــه مع ــت، بلک ــات نیس ــاری ثب ــان‌مدار، مع ــاری انس مع

ــاده  ــی س ــد خط ــک فرآین ــان، ی ــا و زم ــان از فض ــت. ادراک انس ــان اس و زم

نیســت؛ بلکــه یــک سیســتم پیچیــده و آشــوب‌ناک اســت کــه توســط 

حافظــه‌ی فرهنگــی، نیازهــای غریــزی و ادراک حســی هدایــت می‌شــود. 

معــاری اصیــل، ظرفــی اســت کــه ایــن جریــان عصبــی را متعــادل و بــه آن 

ــا  ــا می‌بخشــد. انســان تنهــا موجــودی اســت کــه بــه محیــط خــود، معن معن

داده، از ایــن طریــق لمــس می‌کنــد. معــاری انســان‌مدار بــه دنبــال برقــراری 

ــی  ــداری ذهن ــای پای ــی و نیازه ــتم‌های طبیع ــی سیس ــان پیچیدگ ــادل، می تع

ــه  ــه‌ی انســانی را ب ــد تجرب ــه نتوان ــن مرحل ــر معــار در ای انســان اســت. اگ

ــد،  ــردازش کن ــا هــوش مصنوعــی آن را پ ــد ت ــل کن ــک تبدی ــک نظــام تئوری ی

عمــاً برتــری خــود را از دســت داده اســت و ابزار،خــود، تبدیــل بــه تصمیــم 

گیرنــده می‌شــود. معــار امــروز، نــه ترســیم‌کننده، کــه بایــد تدوین‌گــر 

ــا  ــازد. م ــی نب ــه هــوش مصنوع ــا ب ــد ت ــناختی باش ــی – ش ــناریوهای ادراک س

ــرد و  ــا را از خ ــا معن ــم، ام ــی می‌گیری ــوش مصنوع ــام را از ه ــای خ داده‌ه

ــم.  ــق می‌کنی ــه آن تزری ــناختی ب ــوم ش ــدان و عل وج

معمار آینده
بــرای بیــش از یــک قــرن، در دنیــای مــدرن و تحصیــات دانشــگاهی، هویــت راهبر شناختی نه مولد فرم 

حرفــه‌ای معــار، حــول محــور تولیــد فــرم شــکل گرفتــه اســت. معــار آکادمیــک 

کســی اســت کــه کانســپت ارائــه می‌کنــد، هندســه را خلــق و تناســبات را تنظیــم 

می‌نمایــد، پــان را ســازماندهی و کالبــد نهایــی ســاختمان را پدیــد مــی‌آورد. امــا 

ظهــور هــوش مصنوعــی مولــد، ایــن تعریــف را بــا چالشــی بنیادیــن، مواجــه کــرده 

اســت. امــروز بخــش بزرگــی از آنچــه زمانــی مهــارت اختصاصــی معــار محســوب 

می‌شــد، بــه قلمــرو الگوریتم‌هــا منتقــل شــده اســت. ترســیم، مدل‌ســازی، 

ــق  ــی، خل ــی و حت ــل اقلیم ــی، تحلی ــای فرم ــد آلترناتیوه ــازه، تولی ــازی س بهینه‌س

صدهــا ســناریوی طراحــی، دیگــر در انحصــار ذهــن انســان نیســت. بســیاری ایــن 

ــوان آن را  ــاید بت ــا ش ــد؛ ام ــی می‌کنن ــاری تلق ــرای مع ــدی ب ــت را تهدی وضعی

ــخ، معــار از بخــش  ــرای نخســتین‌بار در تاری ــرا ب ــر دانســت. زی ــی کم‌نظی فرصت

بزرگــی از فعالیت‌هــای محاســباتی و نحــوی، رهــا و می‌توانــد بــه پرسشــی 

ــود: ــده ب ــوش ش ــی فرام ــایه فرم‌گرای ــا در س ــه مدت‌ه ــردد ک بازگ

تغییر پارادایم: از ایجاد فرم به راهبری ادراک 

تصویر 8 

معــار آینــده، نــه طــراح ســاختمان، بلکــه، طــراح شرایــط الگــو و ظهــور تجربــه خواهــد 

ــور  ــا ظه ــت و ب ــوده اس ــال ب ــزاران س ــن ه ــش از ای ــه پی ــی ک ــت همان ــود. در حقیق ب

ــه اســت! ــه خطــا رفت از معمار-هنرمند به معمار-راهبر شناختیمدرنیســم ب

معــار قــرن بیســتم، عمدتــاً به‌عنــوان یــک خالــق، شــناخته می‌شــد؛ کســی کــه بیــش از آنکــه بــه علــوم شــناختی و فهــم رفتــار انســان تکیــه کنــد، بــه شــهود، 

ــا گســرش هــوش  ــد. امــا در قــرن بیســت‌ویکم، ب ــو و متفــاوت، اســتخراج کن ــی ن ــود و می‌کوشــید از ذهــن خویــش فرم‌های ــان فــردی خــود، متکــی ب هــر و بی

ــز دگرگــون شــده اســت. معــار  ــط، نقــش معــار نی ــر از رابطــه‌ی انســان و محی ــده و شــناخت عمیق‌ت ــه‌ی سیســتم‌های پیچی ــوم اعصــاب، نظری مصنوعــی، عل

آینــده، بیــش از آنکــه خالــق فــرم باشــد، راهــر معنــا خواهــد بــود؛ فــردی کــه در نقطــه‌ی تلاقــی علــوم شــناختی، روان‌شناســی محیطــی، زیست‌شناســی تکاملــی، 

نظریــه‌ی پیچیدگــی، هــوش مصنوعــی و طراحــی قــرار می‌گیــرد و وظیفــه‌اش نــه صرفــاً تولیــد یــک شــیء ســاختمانی، بلکــه تنظیــم و هماهنگ‌ســازی ســه نظــام به‌هم‌پیوســته اســت:

                                                  -نظام کالبدی فضا          -نظام شناختی انسان             -نظام پیچیده‌ی محیط 

در چنیــن نگاهــی، معــاری دیگــر محصــول نهایــی نیســت، بلکــه بســری اســت کــه امــکان شــکل‌گیری الگوهــای تعامــل، ادراک، یادگیــری، تعلــق و تجربــه‌ی 

زیســته را فراهــم می‌کنــد. از ایــن رو، معــار آینــده نــه طــراح ســاختمان، بلکــه طــراح شرایــط ظهــور تجربــه و معنــا خواهــد بــود؛ نقشــی کــه در واقــع بازگشــتی 

آگاهانــه بــه ســنت دیرینــه‌ی معــاری در طــول هــزاران ســال تاریــخ بــر اســت، زمانــی کــه معــاری همــواره در پیونــدی ناگسســتنی بــا طبیعــت، فرهنــگ و 

زندگــی انســان، شــکل می‌گرفــت و تنهــا در دوران مدرنیســم، تحــت تأثیــر نــگاه تقلیل‌گرایانــه و شــیءمحور، از ایــن رســالت بنیادیــن فاصلــه گرفــت. 
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راهبر شناختی چگونه می‌اندیشد؟

ــا فــرم آغــاز می‌کــرد و ســپس تــاش  ــان معــار معمولــی و راهــر‌ شــناختی در نقطــه‌ی آغــاز طراحــی اســت. تاکنــون معــار، معمــولاً ب ــادی می تفــاوت بنی

می‌کــرد عملکــرد و معنــا را بــه آن الصــاق کنــد. امــا راهــر شــناختی، مســیر را معکــوس می‌کنــد. او نخســت دربــاره کیفیــت تجربــه می‌اندیشــد و ســپس اجــازه 

می‌دهــد، فــرم در خدمــت آن تجربــه، شــکل بگیــرد. معــار بايــد متفكــر باشــد، تفكــر در عالی‌تريــن حــد خــود بــه تأمــل دربــاره‌ی خويشــن می‌رســد. از ايــن 

جاســت كــه هســتی، آغــاز می‌شــود و جهــان، بــرای مــا جهانيــت می‌يابــد. آگاهــی، زاده می‌شــود و در ايــن نقطــه از مســر اســت كــه سرمنــزل شــناخت بــه ديــد 

می‌آيــد. اگــر تــا بــه حــال هميشــه در موقعيت‌هــای ايــن جهــان قــرار می‌گرفتيــم، از ايــن پــس بايــد از حضــور خــود در ايــن جهــان، آگاه شــويم و عــادات را كنــار 

بگذاريــم. ايــن عملــی اســت ناشــی از تعمــق، كــه شــخص را برمی‌انگيــزد تــا مســر شــناخت خــود را بــا ديــدی انتقــادی، تجديــد ســازمان دهــد و نقطه‌نظــرات 

اصولــی خــود را، خــود، زيــر ســؤال بــرد تــا واجــد خلــق جهانــی نويــن شــود. معــار بايــد ابتــدا از حضــور خــود در جهــان، آگاه شــود، هســت شــود، تــا بتوانــد 

هســتی‌بخش شــود. همــه اینهــا از عهــده‌ی هــوش مصنوعــی خــارج اســت و تنهــا، ســنگر معــار انســانی اســت بــرای بقــای خــود و از آن مهمــر بقــای انســانیت 

و جامعــه انســانی اســت. 

پرسش‌های اولیه‌ی او که نهایتاً یک سیستم آشوبناک پیچیده را شکل خواهند داد: 

این فضا چه الگوی ادراکی را در ذهن کاربر فعال می‌کند؟

آیا موجب کاهش اضطراب می‌شود یا افزایش آن؟

آیا حس تعلق ایجاد می‌کند یا احساس بیگانگی؟

آیا حافظه و هویت را تقویت می‌کند یا آنها را تضعیف می‌سازد؟

آیا بار شناختی را کاهش می‌دهد یا به آشفتگی ذهنی دامن می‌زند؟

آیا به انسان امکان تأمل می‌دهد یا او را در معرض بمباران مداوم محرک‌ها قرار می‌دهد؟

ــی  ــری و حت ــر شــیوه‌ی ادراک، احســاس، تصمیم‌گی ــژه‌ی فیزیکــی نیســت؛ بلکــه نوعــی عامــل شــناختی اســت کــه ب ــگاه، ســاختمان دیگــر یــک اب ــن ن در ای

ــذارد.  ــر می‌گ ــب هوشــی او اث ــت آگاهــی انســان و ضری کیفی

فیلتر شناختی؛ فراتر از بهینه‌سازی

ــه دهــد امــا  ــا اقتصــاد ارائ ــور، ســازه ی ــرژی، ن ــن پاســخ را از منظــر مــرف ان ــد میلیون‌هــا ترکیــب هندســی را بررســی و بهینه‌تری هــوش مصنوعــی می‌توان

ــی تشــخیص دهــد، کاربرهــای  ــه تنهای ــد ب ــچ الگوریتمــی نمی‌توان ــه هی ــن اســت ک ــی ای ــودن نیســت. مســئله‌ی اصل ــوب ب ــای مطل ــه معن ــاً ب ــودن لزوم ــه ب بهین

متفــاوت بــا جنســیت، ســن، فرهنــگ، اعتقــاد و ســطوح روانــی متفــاوت، فضــا را چگونــه تجربــه می‌کننــد. کــدام فضــا حــس امنیــت ایجــاد می‌کنــد؟ کــدام نــور 

ــی موجــب شــکل‌گیری خاطــره می‌شــود؟  ــی فضای ــد؟ کــدام توال ــد؟ کــدام تناســبات امــکان تأمــل و ســکون را فراهــم می‌آورن ــه کاهــش اســرس کمــک می‌کن ب

اینجاســت کــه نقــش راهــر شــناختی آغــاز می‌شــود. 

اوســت کــه می‌توانــد بــر اســاس دانشــی عمیــق، هــوش مصنوعــی را بــه آنچــه مــورد نظــر اســت و حتــی، هــوش مصنوعــی، قابــل بــه درک آن نیســت، هدایــت 

کنــد و میــان خروجی‌هــای بی‌شــار ماشــین، دســت بــه انتخــاب بزنــد؛ نــه بــر اســاس زیبایــی صــوری، بلکــه بــر اســاس تســلط بــر دانــش، معنــا، حــس حضــور، 

کیفیــت تجربــه‌ی انســانی و از همــه مهم‌تــر، ایــن هــدف کــه انســان و انســانیت، باقــی بمانــد. پــس، وظیفــه‌ی اصلــی معــار آینــده، طراحــی فــرم نخواهــد بــود، 

بلکــه هدایــت و طراحــی معیارهــای انتخــاب فــرم خواهــد بــود. 

معماری به مثابه طراحی حالات ذهنی

در معماری آینده، واحد طراحی، دیگر اتاق یا نما نخواهد بود، واحد طراحی، حالت ذهنی خواهد بود. 

معــار، ابتــدا وضعیــت مطلــوب روانــی را تعریــف و ســپس، محیــط را بــرای ظهــور آن وضعیــت، ســامان می‌دهــد. بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری از فضاهــای 

آینــده کــه انســان‌ها تجربــه خواهنــد کــرد، فضاهــای مجــازی خواهــد بــود، توانایــی طراحــی حالــت ذهنــی بــرای معــاران، یــک شرط لازم بــرای حفــظ جایــگاه 

خــود اســت وگرنــه ایــن مســئولیت نیــز بــه مهندســان رایانــه و هــوش مصنوعــی محــول خواهــد شــد. در ایــن رویکــرد، نــور، صــدا، مقیــاس، ریتــم، بافــت، رنــگ، 

بــو و حتــی زمــان، همگــی بــه ابزارهــای تنظیــم تجربــه‌ی انســانی، تبدیــل می‌شــوند. بــرای مثــال: 

فضای آموزشی = تقویت تمرکز و کنجکاوی و انتقال دانش.

فضای درمانی = کاهش اضطراب و افزایش احساس امنیت.

فضای مسکونی = ایجاد آرامش، تعلق و بازسازی ذهنی.

فضای عمومی = تقویت تعامل اجتماعی و اعتماد جمعی.
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نمونه عملیاتی: طراحی یک مرکز درمانی 

فــرض کنیــم هــوش مصنوعــی مأمــور طراحــی یــک مرکــز درمانــی شــده اســت. او تمامــی اســتانداردهای طراحــی مراکــز درمانــی و احیــاء را می‌شناســد؛ پلان‌هــا 

ــا  ــد و ب ــد و ســبک معــاری مــورد نظــر را اعــال می‌کن ــه تولی ــد ثانی ــه‌ی موجــود در چن ــا مــرور میلیون‌هــا نمون ــد، حجــم و نمــا را ب ــا دقــت ترســیم می‌کن را ب

بهره‌گیــری از الگوریتم‌هــای پیشرفتــه، بهتریــن چیدمــان عملکــردی را محاســبه می‌کنــد. کوتاه‌تریــن مســیرهای حرکتــی، بیشــرین دریافــت نــور طبیعــی، کمتریــن 

مــرف انــرژی، بالاتریــن راندمــان عملکــردی، بهینه‌تریــن جانمایــی فضاهــا و صدهــا پارامــر دیگــر را همزمــان، تحلیــل می‌کنــد. نتیجــه بــدون تردیــد ســاختمانی 

خواهــد بــود، کارآمــد، منطقــی و بهینــه؛ ســاختمانی کــه احتــالاً بســیاری از معیارهــای فنــی و مدیریتــی را بهــر از نمونه‌هــای طراحی‌شــده توســط انســان بــرآورده 

می‌ســازد. امــا در همیــن نقطــه اســت کــه معــار متفکــر، پرسشــی را مطــرح می‌کنــد کــه هیــچ الگوریتمــی هنــوز قــادر بــه طــرح آن نیســت: »بیــاری کــه بــا 

اضطــراب، تــرس و احســاس آســیب‌پذیری وارد ایــن ســاختمان می‌شــود، چــه احساســی خواهــد داشــت؟« و درســت از همیــن لحظــه اســت کــه معــاری واقعــی 

ــده از  ــر خیره‌کنن ــد تصاوی ــی و تولی ــابقات نمایش ــردازی، مس ــوی فرم‌پ ــت آن را در هیاه ــاران سال‌هاس ــه مع ــده‌ای ک ــاحت فراموش‌ش ــان س ــود؛ ه ــاز می‌ش آغ

ــد.  ــاد برده‌ان ی

معــار انســان‌مدار می‌دانــد کــه بیــار صرفــاً یــک بــدن نیازمنــد درمــان نیســت؛ او انســانی اســت کــه در مواجهــه بــا بیــاری، بخشــی از احســاس کنــرل، 

ــرای  ــا، فضاهــای مکــث و تأمــل بیافرینــد؛ مکان‌هایــی ب امنیــت و امیــد خــود را از دســت داده اســت. از ایــن رو ممکــن اســت در طــول مســیرهای حرکتــی بن

مشــاهده‌ی طبیعــت، شــنیدن صــدای آب، تجربــه‌ی ســکوت یــا دریافــت نــور ملایــم خورشــید. شــاید در قلــب مجموعــه، حوضــی قــرار دهــد کــه ماهی‌هــای سرخ 

در آن شــنا می‌کننــد؛ نمادهایــی زنــده از تــداوم حیــات، امیــد وحرکــت و بازگشــت بــه زندگــی. شــاید مصالحــی را انتخــاب کنــد کــه در تمــاس بــا دســت، حــس گرمــا، 

آشــنایی و امنیــت ایجــاد کننــد و رنگ‌هایــی را بــه کار گیــرد کــه برخــاف ســفیدی سرد و بــی‌روح بســیاری از مراکــز درمانــی امــروز، حامــل پیــام زندگــی، آرامــش 

و شــفقت باشــند. او حتــی توالــی ورود بــه بنــا را بــه دقــت طراحــی می‌کنــد تــا ذهــن بیــار بــه تدریــج از وضعیــت تنــش، تــرس و آشــفتگی بــه ســوی آرامــش، 

اعتــاد و پذیــرش حرکــت کنــد. تنهــا معــار اســت کــه می‌توانــد تشــخیص دهــد در یــک شــهر خــاص، کــدام نمادهــا، نشــانه‌ها، الگوهــای فرهنگــی و خاطــرات 

جمعــی قادرنــد در ناخــودآگاه بیــار احســاس »در آغــوش بــودن« را بیــدار کننــد؛ احساســی کــه بــه او بگویــد ایــن مــکان جــراّح او نیســت، بلکــه پناهــگاه اوســت. 

هیچ‌یــک از ایــن تصمیــات صرفــاً حاصــل بهینه‌ســازی داده‌هــا نیســتند؛ بلکــه محصــول فهمــی عمیــق از رابطــه‌ی میــان محیــط، فرهنــگ، ادراک و آگاهــی 

انســان‌اند. اینجاســت کــه همــکاری میــان معــار و هــوش مصنوعــی بــه نقطــه‌ای ســازنده می‌رســد؛ جایــی کــه ماشــین وظیفــه‌ی محاســبه و بهینه‌ســازی را بــر 

ــوب ماشــین نمی‌شــود،  ــا انســان مغل ــه تنه ــن شرایطــی ن ــه‌ی زیســته می‌شــود. در چنی ــی و تجرب ــا، همدل ــرد و انســان مســئول حــس حضــور، معن عهــده می‌گی

بلکــه بــرای نخســتین بــار فرصــت می‌یابــد از اســارت در وظایــف صرفــاً فنــی، رهــا شــده و بــه رســالت اصلــی خــود بازگــردد. هــدف نهایــی از طراحــی ایــن مرکــز 

درمانــی، دیگــر انجــام یــک پــروژه‌ی سفارشــی یــا پاســخ بــه یــک برنامــه‌ی فیزیکــی نیســت؛ بلکــه آفرینــش نوعــی معجــزه‌ی خامــوش اســت کــه بــه انســانی کــه 

در برابــر رنــج، بیــاری و امــکان مــرگ، احســاس آســیب‌پذیری می‌کنــد، ایــن پیــام را منتقــل می‌ســازد: »تــو تنهــا نیســتی؛ ایــن مــکان از تــو مراقبــت می‌کنــد؛ 

زندگــی هنــوز در اطــراف تــو جــاری اســت و تــو می‌توانــی دوبــاره بــه آن بازگــردی.« اگــر بیــار در لحظــه‌ی ورود، چنیــن احساســی را تجربــه کنــد، معــاری بــه 

مأموریــت واقعــی خــود دســت یافتــه اســت. در آن لحظــه بنــا دیگــر یــک شــیء ســاختمانی یــا یــک ماشــین درمانــی نیســت، بلکــه بــه مــادری دلســوز در مســیر 

ــا، کرامــت انســانی و  بهبــودی تبدیــل می‌شــود. ایــن هــان نقطــه‌ای اســت کــه معــار از جایــگاه یــک تولیدکننــده‌ی فــرم، فراتــر مــی‌رود و بــه آفریــدگار معن

اســتمرار روح زندگــی در عــر ماشــین بــدل می‌شــود. 

از تولید شیء به معماری تجربه

شــاید بزرگ‌تریــن تحــول پیــش روی معــاری، عبــور از طراحــی اشــیاء بــه طراحــی تجربه‌هــا باشــد. در ایــن جهــان جدیــد، ارزش معــار نــه در توانایــی تولیــد 

فرم‌هــای عجیــب و پیچیــده، بلکــه در توانایــی او بــرای فهــم پیچیدگــی انســان، ســنجیده خواهــد شــد. حاصــل تفکــر پیچیــده، فرم‌هــای پیچیــده نیســت، بلکــه 

سیســتم‌های پیچیــده‌ای اســت کــه حتــی ممکــن اســت در ظاهــر، ســاده بــه نظــر برســند، امــا در تعامــل بــا مخاطــب انســانی، الگوهــای معنــادار و جاذبه‌هــای 

شــگفت )7( می‌آفریننــد. معــاران ســطحی و ماشــین‌ها، می‌تواننــد، فــرم تولیــد کننــد، امــا نمی‌تواننــد حضــور را طراحــی کننــد، می‌تواننــد ســازه را بهینــه کننــد، 

ــا هــوش  امــا نمی‌تواننــد معنــای حضــور، زیســن، تعلــق، خاطــره، امنیــت، تأمــل و تجربــه‌ی زیســته را بفهمنــد. از همیــن رو، آینــده معــاری، نــه در رقابــت ب

مصنوعــی، بلکــه در تمرکــز بــر قلمرویــی نهفتــه اســت کــه ماشــین هنــوز بــه آن دسترســی نــدارد؛ قلمــرو تفکــر دربــاره‌ی تفکــر خویشــن، وجــدان، خــرد و معنــا.  

تنهــا معــاران انســانی آینــده، نــه فــرم پــردازان، کــه راهــران شــناختی خواهنــد بــود؛ واســطه‌ی رابطــه‌ی میــان انســان و جهــان. آنهــا ســاختمان طراحــی نمی‌کننــد؛ 

ــان،  ــه انســانیت خــود، همچن ــا بازگشــت ب ــا مجــازی( خلــق می‌کننــد کــه در آن تجربــه‌ی انســانی بتوانــد شــکوفا شــود و انســان ب بلکــه شرایطــی را )واقعــی ی

اشرف مخلوقــات باقــی بمانــد. 
7- Strange attractor
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مرکز درمانی و بازپروری باغ زندگی/کرمان/ 1404، اثر ساناز افتخارزاده و هوش مصنوعی  

ایــن، یــک دعــوت ســاده بــه همــکاری بــا تکنولــوژی نیســت؛ بلکــه بیانیــه‌ای بــرای بقــا اســت. مــا در نقطــه‌ی عطــف تمدنــی قــرار داریــم کــه در آن معــاری، 

به‌عنــوان قدیمی‌تریــن هــر بــر، بــا تهدیــدی وجــودی مواجــه شــده اســت. معــاری کــه در قــرن بیســتم بــه فرم‌پــردازی پــوچ و تولیــد کالای تبلیغاتــی تقلیــل 

یافــت، دیگــر در برابــر قــدرت محاســباتی و نحــوی هــوش مصنوعــی، دوام نمــی‌آورد. نقــد صریحــی کــه در صفحــات پیشــین مطــرح شــد، نشــان داد کــه چگونــه 

معــاران، بــا نادیــده گرفــن نیازهــای شــناختی و زیســتی جوامــع انســانی، جایــگاه خــود را بــه ماشــین واگــذار کردنــد. 

امروز، انتخاب استراتژیک پیش روی ماست: یا انقراض، یا هم‌زیستی.

ــردم  ــه م ــاری را ب ــو مع ــردازی و نح ــفه‌بافی، فرم‌پ ــا، فلس ــپت‌های بی‌معن ــد کانس ــان می‌خواهن ــه همچن ــت ک ــی اس ــوم معماران ــت محت ــراض، سرنوش انق

بفروشــند و در برابــر پیچیدگــی سیســتم‌های آشــوب‌ناک، بــه ســلیقه و رانــت و فریــب، تکیــه نماینــد. هم‌زیســتی، مســیر معمارانــی اســت کــه هــوش مصنوعــی 

ــش. در  ــه بین ــا ب ــم، و داده‌ه ــه نظ ــوب ب ــل آش ــرای تبدی ــزاری ب ــد؛ اب ــب، می‌پذیرن ــمند بی‌رقی ــتیار هوش ــک دس ــوان ی ــه به‌عن ــب، بلک ــک رقی ــوان ی ــه به‌عن را ن

مــدل هم‌زیســتی اســراتژیک، مــا ســاحت نحــو را بــه هــوش مصنوعــی واگــذار می‌کنیــم. هــوش مصنوعــی داده‌هــای خــام را پــردازش کــرده و هــزاران ســناریوی 

ــر ســاحت  ــوری معــاری انســان‌مدار« اســت، ب ــی نظــری »تئ ــه مبان ــز ب ــه مجه ــی، ک ــار آگاه از هــوش مصنوع ــل، مع ــه می‌دهــد. در مقاب بهینه‌ســازی را ارائ

معناشناســی تمرکــز می‌کنــد. او خروجی‌هــای هــوش مصنوعــی را از فیلــر نیازهــای شــناختی و تجربــه‌ی زیســته عبــور می‌دهــد تــا ســاحت نادیــده گرفتــه شــده‌ی 

معــاری حقیقــی را احیــا کنــد.

مســیر پیــش رو، تبدیــل نقــش معــار از تولیدگــر فــرم بــه مدیریــت پیچیدگــی معنایــی اســت. معــار آینــده، بــه جــای ترســیم پــان، ســناریوهای ادراکــی-

شــناختی را طراحــی می‌کنــد و هــوش مصنوعــی را بــرای تحقــق فنــی آن ســناریوها، هدایــت می‌نمایــد. مــا از هــوش مصنوعــی بــرای افزایــش ظرفیت‌هــای ادراکــی، 

شــناختی و نهایتــاً آگاهــی انســان اســتفاده می‌کنیــم، نــه بــرای جایگزینــی آن. 

ــا و  ــر الگوریتم‌ه ــی ع ــر بی‌معنای ــی در براب ــپر دفاع ــا س ــوان تنه ــناختی، به‌عن ــوم ش ــان‌مدار و عل ــای انس ــی تئوری‌ه ــه بازخوان ــوت ب ــت، دع ــن مانیفس ای

انحــال انســان اســت. معــاری در عــر هــوش مصنوعــی، بیــش از هــر زمــان دیگــری نیازمنــد بازگشــت بــه ریشــه‌های اصیــل خــود اســت. اگــر معــاران تغییــر 

نکننــد، بایــد صحنــه را تــرک کننــد؛ امــا اگــر تغییــر کننــد، می‌تواننــد تمــدن جدیــدی را بــا همــکاری هــوش مصنوعــی، بــر پایــه‌ی معنــا و انســان‌مداری، بنــا نهنــد. 

بیانیه:
معماری در لبه‌ی یک انتخاب تمدنی/هم‌زیستی یا انقراض؛ انتخاب استراتژیک
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در ایــن نوشــتار، ســفری را آغــاز کردیــم کــه از نقــد صریــح وضعیــت بحرانــی معــاصر شروع شــد و در نهایــت بــه مانیفســت هم‌زیســتی رســید. اگــر معــاری 

در دهه‌هــای اخیــر بــه ورطــه‌ی فرم‌پــردازی پــوچ، ســقوط کــرده بــود، امــروز بــا ظهــور هــوش مصنوعــی، آن ســقوط بــه یــک حقیقــت تلــخ تبدیــل شــده اســت: 

ماشــین، در قلمــروی نحــو و منطــق ســازه‌ای، از مــا پیشــی گرفتــه اســت. امــا ایــن شکســت فنــی، یــک فرصــت وجــودی نیــز هســت. هــوش مصنوعــی، بــا بلعیــدن 

تمامــی الگوهــای تکــراری و مهندسی‌شــده، در واقــع مــا را از تکالیــف بیهــوده آزاد کــرده اســت تــا بــه آنچــه واقعــاً معــاری اســت بازگردیــم: کارگردانــی ســاحت 

زیســته و راهــری شــعور و انســانیت در میــان هــرج و مــرج. 

معــاری در عــر هــوش مصنوعــی، دیگــر یــک مهــارت ترســیمی یــا یــک تخصــص صرفــاً فنــی نیســت؛ بلکــه یــک انتخــاب متفکرانــه و یــک مســئولیت شــناختی 

ــی  ــرم، بلکــه در توانای ــد ف ــه در سرعــت تولی ــد، ارزش معــار ن ــد کنن ــه‌ی طراحــی تولی ــه هــزاران گزین ــد ثانی ــد در چن ــی کــه الگوریتم‌هــا قادرن اســت. در جهان

تشــخیص معنــای نهفتــه در میــان بی‌شــار احتــالات، خواهــد بــود. ابزارهــا، همــواره در طــول تاریــخ معــاری، تغییــر کرده‌انــد؛ از قلــم و پــرگار تــا نرم‌افزارهــای 

پارامتریــک و اکنــون هــوش مصنوعــی، امــا آنچــه ثابــت مانــده، ســاختار زیســتی، ادراکــی و شــناختی انســان اســت. تــا زمانــی کــه انســان موجــودی دارای بــدن، 

حافظــه، احســاس، تخیــل و تجربــه‌ی زیســته اســت و هنــوز بــه یــک موجــود کامــاً ســایبورگ تبدیــل نشــده، معــاری نیــز ناگزیــر بایــد بــر همیــن بنیان‌هــای 

ــا  ــد، ام ــق نمای ــی شــگفت‌انگیز، خل ــی فرم‌های ــد، الگوهــا را بیامــوزد و حت ــده را اســتخراج کن ــد نظم‌هــای پیچی انســانی اســتوار باشــد. هــوش مصنوعــی می‌توان

معنــا، ارزش، زیبایــی و احســاس تعلــق، محصــول محاســبه نیســتند؛ بلکــه نتیجــه‌ی قضــاوت آگاهانــه‌ی انســانی‌اند. از همیــن رو، نقــش معــار آینــده بیــش از 

هــر زمــان دیگــر، انتخــاب، هدایــت و تفســیر خواهــد بــود؛ او کســی اســت کــه در میــان آشــوب داده‌هــا، آن الگوهایــی را برمی‌گزینــد کــه بیشــرین هم‌خوانــی 

را بــا کرامــت، ســامت و شــکوفایی انســان دارنــد.

ــا دلتنگــی بــرای گذشــته نیســت، بلکــه تلاشــی بــرای بازخوانــی عمیــق  از ایــن منظــر، بازگشــت بــه ریشــه‌های اصیــل معــاری بــه معنــای نفــی فنــاوری ی

»تئــوری معــاری انســان‌مدار« در پرتــو دانــش معــاصر اســت. معــاری آینــده بایــد از تعریــف رایــج خــود، به‌عنــوان هــر ســازمان‌دهی فــرم و عملکــرد، فراتــر 

رفتــه، بــه هــر کارگردانــی ســناریوهای ادراکــی، شــناختی و رفتــاری انســان تبدیــل شــود؛ هــری کــه کیفیــت تجربــه را طراحــی می‌کنــد، نــه صرفــاً کالبــد را. معــار 

دیگــر تنهــا طــراح دیوارهــا، ســقف‌ها و نماهــا نیســت، بلکــه معــار جریان‌هــای ادراک، تعامــات اجتماعــی، احســاس امنیــت، حــس تعلــق، آرامــش، خلاقیــت و 

حتــی یادگیــری اســت. در چنیــن رویکــردی، فضــا بــه بســری بــرای ظهــور تجربه‌هــای انســانی بــدل می‌شــود و ســاختمان، تنهــا یکــی از اجــزای آن اســت. معــاری، 

در عــر هــوش مصنوعــی، مهم‌تریــن ســپر دفاعــی جامعــه‌ی انســانی در برابــر تقلیــل انســان بــه داده، شــاخص و متغیــر آمــاری خواهــد بــود؛ پناهگاهــی کــه در 

آن، انســان، همچنــان به‌عنــوان موجــودی دارای آگاهــی، احســاس، خاطــره، فرهنــگ و معنــا در مرکــز فرآینــد طراحــی، قــرار می‌گیــرد. شــاید بتــوان گفــت رســالت 

بــزرگ معــاری در قــرن بیســت‌ویکم، نــه رقابــت بــا هــوش مصنوعــی در تولیــد فــرم، بلکــه حفاظــت از انســانیت در جهانــی اســت کــه بیــش از هــر زمــان دیگــری 

در معــرض ســلطه الگوریتم‌هــا قــرار گرفتــه اســت. در ایــن معنــا، معــار آینــده نــه صرفــاً یــک طــراح، بلکــه راهــری شــناختی اســت کــه میــان فنــاوری و انســان، 

میــان پیچیدگــی و معنــا، و میــان داده و حکمــت، تعادلــی پویــا، برقــرار می‌کنــد.

نتیجه‌گیری و بازگشت به ریشه‌های اصیل

کلام آخر: فراخوان برای معماران معنا

امــروز، انتخــاب بــا ماســت. می‌توانیــم بنشــینیم و شــاهد انقــراض 

تدریجــی معــار و انســان باشــیم و در عــری کــه تمــام ابرقدرت‌هــا، بزرگتریــن 

سرمایه‌گذاری‌هــا را بــر زیرســاخت‌های هــوش مصنوعــی انجــام می‌دهنــد 

و روزانــه، صدهــا انســان را بیــکار می‌کننــد، حداکــر بــه جایــگاه یــک اپراتــور 

دســتورات متنــی )8( اکتفــا کنیــم. یــا می‌توانیــم بــا جســارت، هــوش مصنوعــی 

را به‌عنــوان دســتیار نحــوی خــود، بپذیریــم و ســنگر معناشناســی را بــا قــدرت 

فکــری خــود، حفــظ کنیــم. ایــن فراخــوان، دعوتــی اســت از تمامــی معمارانــی 

ــد. ــدار بمانن ــد در ماتریکــس، بی کــه می‌خواهن

تصویر 11

ــط و  ــان انســان، محی ــود؛ او راهــرِ رابطــه‌ی می ــده ســازنده‌ی ســاختمان نخواهــد ب معــار آین

آگاهــی خواهــد بــود، زیــرا در ایــن نــگاه، معــاری دیگــر صرفــاً ســازماندهی مــاده نیســت، بلکــه 

تلاشــی بــرای تبدیــل آشــوب تجربه‌هــای پراکنــده انســانی بــه ادراک، معنــا و شــناخت اســت.

8- Prompt engineer
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ساناز افتخارزاده

شــهید  دانشــگاه  و شهرســازی  معــاری  دانشــکده‌ی  التحصیــل  فــارغ  متولــد 1354،  افتخــارزاده  ســاناز 

حــوزه‌ی  در  و  بــوده  معــاری  نظــارت  و  طراحــی  ارشــد  پایــه‌ی  او  اســت.  هفتــاد  دهــه‌ی  در  بهشــتی 

و  شــناختی  علــوم  رویکــرد  بــا  معــاری  پژوهشــگر  و  تئوریســین  به‌عنــوان  و  فعــال  معــاری،  نقــد 

شهرســازی،  و  راه  وزارتخانــه‌ی  انتخــاب  بــه   1388 ســال  برتــر  پژوهشــگر  دارد.  فعالیــت  انســان‌محور، 

معــار منتخــب ســال 1396 ایــران بــه انتخــاب موسســه‌ی هــر و معــاری، گوشــه‌ای از افتخــارات اوســت.

کتــاب » از آشــوب ادراک تــا شــناخت معــاری / نظریــه‌ای نویــن بــرای آفرینــش معــاری انســان‌محور 

ــال 1394،  ــی در س ــالانه‌ی مزین ــزه‌ی دوس ــده‌ی جای ــال 1393 و برن ــاب س ــزد کت ــوب«، نام ــن آش ــاس قوانی ــر اس ب

حاصــل پژوهــش چندیــن ســاله‌ی او محســوب می‌شــود. افتخــارزاده، مقــالات و کنفرانس‌هــای متعــددی در 

ــن  ــن در چندی ــت. همچنی ــرده اس ــه ک ــود، ارائ ــن خ ــوری نوی ــی تئ ــی در معرف ــی و بین‌الملل ــداد مل ــن روی چندی

مســابقه‌ی معــاری ملــی و بین‌المللــی، به‌عنــوان عضــو هیئــت داوران، حضــور داشــته و در مســابقه‌های 

مخترعــان  رقابــت  ارغــوان،  برج‌هــای  نمــای  طراحــی  مســابقه‌ی  اســت.  شــده  رتبــه  حانــز  نیــز،  متعــددی 

اســپیس‌ایکس ناســا، 2024، برگزیــده‌ی ســومین و چهارمیــن دوه‌ی جایــزه‌ی معــاری مفهومــی میرمیــران و 

پــروژه‌ی منتخــب »طراحــی فرســک« دانشــگاه صنعتــی شریــف، 1403، بخشــی از حضــور وی در مســابقات اســت.
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ــل  ــدن دوران تحصی ــس از گذرانی ــران اســت. پ ــد ســال 1331 در ته ــرخ درخشــانی متول ف

ــس  ــد و پ ــی ش ــگاه مل ــازی دانش ــاری و شهرس ــکده‌ی مع ــال 1350 وارد دانش ــران، س در ای

از دریافــت مــدرک فــوق لیســانس در ســال 57، جهــت ادامــه‌ی تحصیــل بــه خــارج از ایــران 

ــار  ــش از چه ــو )ســوئیس( اســت. درخشــانی، بی ــم ژن ــرد. او در حــال حــاضر مقی عزیمــت ک

دهــه تجربــه‌ی حرفــه‌ای در زمینــه‌ی معــاری و مدیریــت نهــادی دارد. او از ســال ۲۰۰۶ 

مدیریــت »جایــزه‌ی معــاری آقاخــان« کــه از ابتــکارات »شــبکه‌ی توســعه‌ی آقاخــان« 

ــا  ــال ۱۹۸۲ ت ــش از آن، از س ــه پی ــت ک ــی اس ــن در حال ــت؛ ای ــته اس ــده داش ــت را بر‌عه اس

ــل  ــن دوران، او مراح ــول ای ــود و در ط ــزه ب ــی جای ــای اجرای ــت فرآینده ــئول هدای ۲۰۰۶ مس

ــای  ــای داوری و گروه‌ه ــن، هیئت‌ه ــرد. همچنی ــت می‌ک ــزه را مدیری ــی جای ــزدی و ارزیاب نام

و  ســمپوزیوم‌ها  شــامل  جهانــی  برنامــه‌ای  و  آورده  هــم  گــرد  را  بین‌المللــی  کارشناســی 

همــکاری بــا پژوهشــگران و مؤسســات سراسر دنیــا را توســعه داده اســت. وی همچنیــن 

اســت. داشــته  مشــارکت  آقاخــان،  توســعه‌ی  شــبکه‌ی  معــاریِ  طرح‌هــای  دیگــر  در 

تخصــص اصلــی او، معــاری معــاصر در جوامــع مســلمان، بــا توجــه ویــژه بــه زمینــه‌ی 

فرهنگــی، مســئولیت اجتماعــی و ارتقــای طراحــی اســت. ضمــن ســازماندهی مســابقات 

درخشــانی  اســت.  کــرده  سرپرســتی  را  متعــددی  نمایشــگاه‌های  بین‌المللــی،  معــاری 

مقــالات و کارهــای ویراســتاری متعــددی را بــرای نشریــات متعــدد انجــام داده اســت.

علاوه بر این، در بیش از پنجاه دانشگاه در سراسر اروپا، آفریقا، آسیا و ایالات متحده، 

سخنرانی کرده و همواره به‌عنوان منتقد مهمان، داور و مشاور مؤسسات دانشگاهی و 

حرفه‌ای فعالیت می‌کند.

قبــل از پیوســن بــه دفــر جایــزه، در فرانســه و ســوئیس فعالیــت و در ایــران نیــز، کار کــرده 

و تحصیــات تکمیلــی خــود را در مدرســه‌ی ملــی هنرهــای زیبــا در پاریــس دنبــال کــرده اســت.

او استاد افتخاری دانشگاه شیان جیائوتونگ-لیورپول و عضو افتخاری بین‌المللی مؤسسه‌ی 

سلطنتی معماران بریتانیا در سال ۲۰۱۸ بود.

معماری و مسئولیت اخلاقی: طراحی برای جهانی شکننده
فرخ درخشانی، رئیس جایزه‌ی معماری آقاخان
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بــرای مــن افتخــاری ویــژه و مایــه‌ی خرســندی فــراوان اســت کــه در ایــن بعدازظهــر زیبــای شــهر ونکــوور در جمــع شــا حضــور دارم؛ جمعــی کــه گــرد هــم 

آمده‌ایــم تــا تعالــی، تعهــد حرفــه‌ای و ارزش‌هــای بنیادینــی را گرامــی بداریــم کــه عظمــت معــاری را تعریــف می‌کننــد. بــه یــاد داشــته باشــیم کــه هیــچ طــرح 

معــاری بــر روی زمیــن بایــر و خالــی، اجــرا  نمی‌شــود. هــر مکانــی دارای خاطــره اســت و درون هــر منظــره‌ای، معنایــی نهفتــه. هــر مداخلــه‌ای، ملمــوس یاغیــر 

ــد.  ــام گرفته‌ان ــته، اله ــاخت گذش ــیوه‌های س ــه از ش ــتند، بلک ــی نیس ــای انتزاع ــا، ایده‌ه ــود. اینه ــه می‌ش ــک رابط ــود، وارد ی ــته‌ی خ ــخ و گذش ــا تاری ــوس، ب ملم

بنابرایــن، ســاختن صرفــاً خلــق کــردن نیســت، بلکــه ورود بــه تــداوم اســت. بــه ایــن معنــا، معــاری هرگــز صرفــاً، فنــی یــا زیبایی‌شــناختی نیســت، بلکــه ذاتــاً، 

ــا نادیــده بگیریــم، شــکل می‌گیــرد. اخلاقــی اســت کــه توســط آنچــه مــا انتخــاب می‌کنیــم، بپذیریــم ی

گزیده‌ای از سخنرانی فرخ درخشانی به هنگام دریافت بالاترین نشان عضویت افتخاری در مراسم 
گردهمایی مؤسسه‌ی سلطنتی معماران کانادا، با عنوان: 

»معماری و مسئولیت اخلاقی: طراحی برای جهانی شکننده«.

بعد از مقدمه، درخشانی نحوه‌ی ورودش به جایزه‌ی معماری آقاخان را توضیح داد:

زندگــی حرفــه‌ای مــن بــا پیوســن بــه »جایــزه‌ی معــاری آقاخــان« در ســال ۱۹۸۲، دســتخوش دگرگونــی شــد. در ابتــدا، مقــرر بــود، پنــج مــاه در دفــر جایــزه 

همــکاری کنــم. امــا آنچــه بــا آن روبــرو شــدم، صرفــاً یــک برنامــه نبــود، نوعــی شــیوه‌ی نگریســن بــود؛ تجربــه‌ای کــه درک مــرا از معــاری به‌کلــی متحــول کــرد. 

ــا رهــری دوراندیشــانه و حمایت‌هــای »والاحــرت فقیــد، شــاهزاده کریــم آقاخــان چهــارم« پایه‌گــذاری شــد، از یــک نگرانــی  ایــن جایــزه کــه نیم‌قــرن پیــش ب

عمیــق شــکل گرفــت، اینکــه تحــولات شــتابان در بســیاری از مناطــق، بــدون توجــه کافــی بــه فرهنــگ، اقلیــم، جامعــه، حافظــه و کرامــت انســانی، باعــث تغییــر 

ــط زیســت می‌شــود. محی

ــدن  ــه دی ــرم. شروع ب ــر ســوال ب ــات را زی ــن قطعیت‌هــا، فرضی ــه جــای پذیرف ــه ب ــم ک ــاد گرفت ــزه‌ی معــاری آقاخــان، ی ــر جای ــا دف ــق همــکاری‌ام ب از طری

ایــن کــردم کــه چگونــه فضــا، زندگــی انســان را شــکل می‌دهــد. چــرا پروژه‌هــای کوچــک می‌تواننــد عــزت و تعلــق را پــرورش دهنــد در حالــی کــه پروژه‌هــای 

بلندپروازانــه ممکــن اســت طنین‌انــداز نشــوند. معــاری از ایــن نظــر، بیشــر در مــورد روابــط اســت تــا اشــیاء، روابطــی کــه پــس از پایــان اجــرا، در درازمــدت، 

تکامــل می‌یابنــد. در طــول دوران حرفــه‌ای‌ام، کوشــیده‌ام به‌عنــوان یــک رابــط، مــردم را بــا هــر گرایــش و جغرافیــا، جمــع کنــم. بــه ســهم خــودم، به‌عنــوان مدیــر 

جایــزه، شــاهد همــکاری چنــد دهــه بیــن معــاران کانادایــی، امامــت اســاعیلی و شــبکه‌ی توســعه‌ی آقاخــان نیــز بــوده‌ام.

ــود.  ــیده ب ــی رس ــه‌ی بحران ــه مرحل ــورها ب ــیاری از کش ــاخت( بس ــوع )انسان‌س ــای مصن ــع در محیط‌ه ــولات سری ــر و تح ــی دوم، تغیی ــگ جهان ــس از جن پ

الگوهــای جدیــدی از ساخت‌وســاز، بــدون توجــه کافــی بــه جوامعــی کــه بــه نــام نوســازی، بــا خطــر از دســت دادن ســنت‌های موجــود خــود روبــرو بودنــد، در 

حــال پذیــرش، یــا تحمیــل بودنــد. مشــاهده ایــن وضعیــت، مرحــوم کریــم آقاخــان را مصمــم کــرد تــا در ســال ۱۹۷۷ »جایــزه‌ی معــاری آقاخــان« بــا هــدف ایجــاد 

بســری بــرای جســتجوی تجربیــات و نمونه‌هــای مشــرک، کــه نویدبخــش ارتقــای محیــط مصنــوع بــرای نســل‌های آینــده باشــند، را پایه‌گــذاری کنــد. ایــن جایــزه 

منعکس‌کننــده‌ی ایــن بــاور اســت کــه فرهنــگ به‌طــور عــام، و معــاری، به‌عنــوان تجلــی ملمــوس فرهنــگ به‌طــور خــاص، عاملــی حیاتــی در توســعه و انســجام 

اجتماعــی بــه شــار می‌رونــد. بــا تکیــه بــر همیــن رویکــرد اســت کــه جایــزه‌ی معــاری آقاخــان می‌کوشــد تــا گفتــان پیرامــون بهبــود زندگــی انســان از طریــق 

محیــط مصنــوع را تقویــت کنــد.

ــوم  ــق طراحــی، گــرد هــم آوردن معــاران، مورخــان، دانشــمندان عل ــرای ارتقــای کیفیــت زندگــی از طری ــد رشــته‌ای ب ــاش چن ــک ت ــوان ی ــزه به‌عن ــن جای ای

اجتماعــی، مهندســان و بســیاری دیگــر در یــک تحقیــق مشــرک، تصــور می‌شــد. ایــن جایــزه در جســتجوی سه‌ســالانه‌ی خــود بــرای یافــن آثــار نمونــه در سراسر 

جهــان، افتخــار همــکاری بــا برخــی از برجســته‌ترین متخصصــان و متفکرانــی را داشــت کــه همــواره در ایــن فراینــد، مشــارکت داشــتند، از دانــش آنهــا آموختنــد و 

همزمــان آنهــا را تشــویق کردنــد تــا معــاری را از نــو ببیننــد و ابعــاد اجتماعــی آن را برجســته کننــد، می‌توانــم »رناتــا هولــود« )1(، »فرانــک گــری« )2(و »بریژیــت 

شــیم« )3(کانادایی‌هایــی کــه بــا ایــن جایــزه، همــکاری کرده‌انــد، نــام بــرم.

وی سپس در مورد تأثیر معماری معاصر بر نیازهای جامعه صحبت کرد:

موضــوع مــورد بحــث امــروز مــن ایــن اســت کــه »چگونــه معــاری معــاصر می‌توانــد بــرای پاســخگویی بــه آســیب‌پذیری‌های اجتماعــی، زیســت‌محیطی و 

فرهنگــیِ حاکــم بــر عــر مــا تــاش کنــد«. بــا تکیــه بــر تعامــل مســتمر خــود بــا معــاران، کارفرمایــان، ســازندگان و اســتادکاران ماهــر در سراسر جهــان، می‌خواهــم 

بررســی کنــم کــه چگونــه یــک طراحــیِ ســنجیده می‌توانــد تــاب‌آوری، کرامــت و امیــد را در جوامــع گوناگــون و دارای چالــش، تقویــت نمایــد.

مایلــم دربــاره‌ی ارزش‌هــای مشــرک در معــاری و همچنیــن نحــوه‌ی فعالیــت معــاران در بافت‌هــا و مناطــق جغرافیایــی گوناگــون بــا الهــام گرفــن از آثــار 

معمارانــی کــه شــاید هرگــز بــا آن‌هــا دیــدار نکننــد، گفتگــو کنــم. در طــول پنــج دهــه‌ی گذشــته، از طریــق فرآینــد جایــزه، حــدود ۵۰۰۰ پــروژه از ۱۱۸ کشــور 

جهــان را مستندســازی کرده‌ایــم. مســائل، نگرانی‌هــا و راه‌حل‌هــای مناســب موجــود در ایــن پروژه‌هــا در سراسر جهــان، بســیار مشــابه هســتند، اگرچــه خیلی‌هــا 

ــی  ــن بینش‌های ــال آشــکار کــردن چنی ــدو تأســیس خــود، بدنب ــزه‌ی معــاری آقاخــان از ب ــرد اســت. جای ــه ف ــد کــه مشــکلات کشورشــان، منحــر ب فکــر می‌کنن

بــوده اســت. ایــن جایــزه صرفــاً یــک جایــزه نیســت، بلکــه پژوهشــی مــداوم در مــورد چگونگــی پاســخگویی معنــادار معــاری بــه جوامــع در حــال گــذار اســت. 

فرآینــد آن، از طریــق معرفــی نامزدهــا، بررســی‌های میدانــی، تحلیــل فنــی و مشــورت هیئــت داوران، مجموعــه‌ای از دانــش را ایجــاد می‌کنــد کــه بســیار فراتــر 

از تک‌پروژه‌هــا اســت.
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در ادامه‌ی سخنرانی، درخشانی، موفقیت و شکست معماری را اینگونه بیان کرد:

ــن  ــا ای ــم. ب ــده‌ای نداری ــخ و آین ــچ تاری ــگار هی ــه ان ــا طــوری می‌ســازیم ک ــز منتقــل نمی‌شــوند. م ــات، موفقیت‌هــا و شکســت‌های معــاری هرگ ــب اوق اغل

حــال اگــر بخواهیــم از تخریــب آنچــه طبیعــت بــه ارث گذاشــته و آنچــه اجدادمــان ســاخته‌اند جلوگیــری کنیــم، ایــن اطلاعــات از اهمیــت بالایــی برخــوردار اســت. 

اگــر می‌خواهیــم آینــده‌ای بهــر بســازیم، بایــد ایــن درس‌هــا را بیاموزیــم. جامعــه‌ای کــه از محیــط ســاخته شــده خــود درس نمی‌گیــرد، خــود را محکــوم بــه تکــرار 

اشــتباهات بــا هزینه‌هــای گــزاف می‌کنــد. یکــی از روش‌هــای مطمــن بــرای انتقــال صحیــح ایــن اطلاعــات، ارزیابــی انتقــادی پروژه‌هــا بــه شــیوه‌ای اســت کــه 

»بهتریــن تجربیــات« را آشــکار ســازد. ارزیابــی انتقــادی، نقــد صرف، بــرای نقــد کــردن نیســت، بلکــه روشــی بــرای یادگیــری اســت. ایــن رویکــرد بــه مــا امــکان 

می‌دهــد تــا بپرســیم: چــه چیــزی موفــق بــود و چــه چیــزی شکســت خــورد؟ چــرا چنیــن شــد و دیگــران چــه درســی می‌تواننــد از آن بگیرنــد؟ ایــن فراینــد بــه مــا 

کمــک می‌کنــد تــا فراتــر از جنبه‌هــای ظاهــری پــروژه‌ی معــاری را ببینیــم. دســتیابی بــه ایــن شــناخت تنهــا از طریــق بازدیدهــای میدانــی و گفتگــو بــا تمامــی 

ذی‌نفعــان، شــامل معــاران، کارفرمایــان و بهره‌بــردار، میــر اســت. یــک ســاختمان صرفــاً مجموعــه‌ای از نمــا، پــان، مقطــع، مصالــح یــا فــرم نیســت؛ بلکــه دارای 

نظمــی عمیق‌تــر اســت کــه پیوندهایــی را میــان اقلیــم و آســایش، اقتصــاد و منزلــت، خاطــره و تغییــر  و زندگــی عمومــی و خصوصــی برقــرار می‌ســازد.

یکــی از مهمتریــن جنبه‌هــای تغییــر امــروز جهــان، جابجایــی و نقــل مــکان مــردم بــه خــارج از سرزمیــن مادریشــان اســت. ایــن مهاجــرت دســته‌جمعی، کــه 

گاه اجبــاری و گاه داوطلبانــه بــوده، بــه جوامــع ســنتی تک‌فرهنگــی، شــخصیتی جدیــد بخشــیده کــه بــا هویت‌هــای چندلایــه شــکل گرفتــه اســت، در عیــن حــال 

ــد را در حــوزه‌ی عمومــی  ــم جوامــع جدی ــه می‌توانی ــم؟ چگون ــی ناهمگــون، انســجام ایجــاد کنی ــم در جمعیت ــه می‌توانی ــد: چگون ســوالاتی فــوری مطــرح می‌کن

شریــک ســازیم؟ معــاری نمی‌توانــد بــه تنهایــی ایــن ســوالات را حــل کنــد، یــا آنهــا را نادیــده بگیــرد. معــاری می‌توانــد آســتانه‌ای باشــد بــرای پذیــرش یکدیگــر 

یــا مانعــی بــرای طــرد همدیگــر. معــاری می‌توانــد کرامــت انســانی را ارائــه یــا گمنامــی را تحمیــل کنــد. معــاری همیشــه یــک عمــل مشــارکتی اســت کــه بــه 

ــروزی  ــع ام ــد. همــه‌ی جوام ــات فراغــت فراهــم می‌کن ــوزش ســامت، کار و اوق ــاه، آم ــرای سرپن ــی ب ــن حــال فضاهای نیازهــای انســان پاســخ می‌دهــد و در عی

بایــد بــا بلایــای طبیعــی، رشــد جمعیــت، تخریــب محیــط زیســت و همچنیــن، فقــر، مقابلــه کننــد. تعالــی در معــاری، مســتلزم آینده‌نگــری، فروتنــی، جســارت 

ــده‌ی  ــا سرعــت فزاین ــد ب ــا دیگــر نمی‌توانن ــی م ــد. فرآیندهــای فعل ــا هــم کار می‌کنن ــداوم ب ــه در گفتگــوی م ــت و مشــارکت‌کنندگان متعــددی اســت ک و خلاقی

ــت،  ــط زیس ــب محی ــت. تخری ــده اس ــده ش ــیه ران ــه حاش ــب ب ــت - اغل ــز اس ــج موفقیت‌آمی ــد نتای ــه کلی ــی لازم - ک ــری جمع ــد و تصمیم‌گی ــار بیاین ــر، کن تغیی

ــه ســکونتگاه‌های دائمــی و تصمیــات  ــر از آنچــه موقــت اســت، نیســت. اردوگاه‌هــای موقــت ب ــز دائمی‌ت ــچ چی ــه اقدامــات موقــت شــده اســت، و هی منجــر ب

ــوه پیش‌ســاخته و صنعتی‌ســازی  ــد انب ــه تولی ــه واقعیــت روزمــره‌ی نســل‌ها تبدیــل می‌شــوند. بســیاری از دولت‌هــا، جهــت رفــع کمبــود مســکن، ب اضطــراری ب

روی می‌آورنــد. بــا ایــن حــال، مســکن یــک کالا نیســت و چنیــن پروژه‌هایــی، اغلــب بــه پناهگاه‌هایــی بــا معضــل اجتماعــی، تبدیــل می‌شــوند کــه ســاکنان آنهــا 

بــرای نســل‌های آینــده رنــج می‌برنــد. دوران پــس از کرونــا )کوویــد( ایــن محاســبه را عمیق‌تــر کــرده اســت. ایــن بیــاری همه‌گیــر بــه طــور ناگهانــی نحــوه‌ی 

نــگاه مــا بــه محیــط ســاخته شــده و مفاهیــم زندگــی خصوصــی و عمومــی را تغییــر داد. ســبک زندگــی، یــک شــبه، تغییــر کــرد، امــا آجــر و مــات را نمی‌تــوان 

بــه سرعــت رفتــار اجتماعــی، تغییــر شــکل داد. مــا بایــد بــرای نیازهــای شــناخته شــده طراحــی کنیــم و در عیــن حــال پذیــرای آینــده‌ای باشــیم کــه نمی‌توانیــم بــه 

طــور کامــل پیش‌بینــی کنیــم، فضاهایــی ایجــاد کنیــم کــه بــه انــدازه‌ی کافــی خــاص باشــند تــا معنــا داشــته باشــند و در عیــن حــال بــه انــدازه‌ی کافــی ســخاوتمند 

باشــند تــا ســازگار شــوند. شــاید بــرای اولیــن بــار در تاریــخ بــر، مــردم در سراسر جهــان امیدهــا و ترس‌هــای یکســانی را بــه اشــراک بگذارنــد و معــاری بایــد 

بــر ایــن اســاس پاســخ دهــد.
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فرخ درخشانی تغییر در روابط میان معمار و کارفرما را اینگونه می‌بیند:

امــروزه نقــش ســنتی معــار و کارفرمــا تغییــر کــرده اســت. معــاران بــا رویکــردی کنشــگرانه، پیشــگامِ تعریــف و طراحــی پروژه‌هایــی می‌شــوند کــه مقامــات 

محلــی، ممکــن اســت فاقــد منابــع یــا انگیــزه ی لازم بــرای خدمت‌رســانی بــه اقشــار نیازمنــد باشــند. در برتریــن پروژه‌هــای مســکن و فضاهــای آموزشــی، رویکــردی 

نویــن مبتنــی بــر همــکاری نزدیــک میــان معــاران، کارفرمایــان، توســعه‌دهندگان، مــددکاران اجتماعــی و بهره‌بــرداران، بیــش از پیــش، نمــود پیــدا کــرده اســت.

ایــن موضــوع مــرا بــه پرســش هویــت می‌رســاند. مفهــوم هویــت بــه یکــی از بحث‌هــای تعیین‌کننــده عــر مــا تبدیــل شــده اســت، بویــژه در جوامعــی کــه 

شــاهد شهرنشــینی سریــع و تغییــر مــداوم جمعیــت هســتند. معــاری بــه دلیــل تأثیــر فیزیکــی پایــدار آن بــر محیــط اجتماعــی، در خــط مقــدم ایــن بحــث قــرار 

ــرای جامعــه‌ی خویــش می‌ســاختند.  ــه‌ی دانــش، ارزش‌هــا و فرهنــگ خودشــان ب ــر پای ــرادی بوجــود می‌آمــد کــه ب دارد. در گذشــته، فضاهــای ســنتی توســط اف

قــرن بیســتم، عوامــل جدیــدی را معرفــی کــرد: دولت‌هــای پسااســتعماری، رویه‌هــای دولتــی مــدرن، کارشناســان و معــاران زبــده‌ی بین‌المللــی کــه اغلــب بــرای 

دیگــران می‌ســاختند. امــروزه بدلیــل مهاجــرت و تعامــل و تقابــل بــا ســایر فرهنگ‌هــا، ارزش‌هــا و آرمان‌هــای جدیــدی در جوامــع، پدیــدار شــده‌اند معــاران بــا 

توجــه بیشــر و عمیق‌تــر نســبت بــه مــکان، فرصت‌هــای جدیــدی بــرای توســعه‌ی مفاهیــم و هویــت محلــی دارنــد.

ــوم  ــود. مفه ــته می‌ش ــمن آن نگریس ــم دش ــه چش ــه ب ــی، بلک ــاری بوم ــیِ مع ــتِ کنون ــر از واقعی ــی جدایی‌ناپذی ــوان بخش ــه به‌عن ــب، ن ــدن، اغل جهانی‌ش

»بومــی« نیازمنــد بازتعریــف اســت، چــرا کــه در وضعیتــی از دگرگونــیِ مــداوم قــرار دارد. نوســتالژی و تاریخ‌گرایــی ایــن تصــور نادرســت را ایجــاد می‌کننــد کــه 

ــه ســبک‌های  ــاً ب ــوان صرف ــم. هویــت را نمی‌ت ــد تحــول شــهرها و روســتاهایمان را منجمــد کنی ــوب، مســتلزم آن اســت کــه لحظــه‌ای از رون معــاریِ بومــیِ مطل

ــرآورد. ــاتِ عمومــی سر ب ــح، خــردِ اجرایــی و حی ــد از دلِ کاربــری، اقلیــم، خاطــره، آرمان‌هــا، مصال ــا نقــوش تقلیــل داد؛ بلکــه هویــت بای تزئینــی ی

معــاری از ســه طریــق می‌توانــد بــا مفهــوم هویــت مقابلــه کنــد: اول اینکــه می‌توانــد هویــت محلــی را احیــا کنــد: از طریــق اقتبــاس صحیــح از ســنت‌های 

غنــی معــاری و اســتفاده‌ی مجــدد بــا روش‌هــای ماهرانــه، ســاختمان‌های نهــادی بــا احــرام بــه میــراث، می‌توانــد بــه الگوهایــی در ایجــاد هویــت محلــی جدیــد 

تبدیــل شــوند، بــدون اینکــه در دام تقلیــد، گرفتــار شــوند. دوم، معــاری می‌توانــد هویت‌هــای جدیــدی خلــق کنــد: جوامــع در حــال تغییــر بــه ســاختمان‌های 

قــوی و خــاص نیــاز دارنــد کــه بتواننــد آنهــا را در ســطح جهانــی نمایندگــی کننــد و شــکل بــه جامعــه‌ای بدهنــد کــه در حــال تکامــل اســت. ســوم، مواقعــی وجــود 

ــد و  ــیر می‌کنن ــتند، بازتفس ــر داش ــاران در نظ ــریان و مع ــه مش ــاوت از آنچ ــی متف ــه روش‌های ــا را ب ــد، پروژه‌ه ــب می‌کنن ــت را تصاح ــران، هوی ــه کارب دارد ک

معنــای خــود را در معــاری‌ای کــه دریافــت کرده‌انــد، می‌یابنــد. ایــن پروژه‌هــا بــا افتخــار بــه هویــت محلــی خــود تبدیــل می‌شــوند، نمــادی از آرمــان مشــرک.

در پایان سخنرانی، درخشانی تداوم معماری پس از تکمیل را چنین تفسیر می‌کند:

ــا بهره‌بــرداری و  اســتفاده از آن، آزمایــش و توســط خاطــره،  ــا اتمــام ســاخت و ســاز پایــان نمی‌یابــد، بلکــه زندگــی دیگــری را آغــاز می‌کنــد کــه ب معــاری ب

ــگ، در داســتان‌هایش، مصنوعــات  ــر می‌شــود. فرهن ــاه عمیق‌ت ــروت و رف ــا رشــد شــهرها، شــکاف‌های چندفرهنگــی بیشــری در آمــوزش، ث دگرگــون می‌شــود. ب

و فضاهــای ساخته‌شــده، یــک نیــاز اساســی انســان اســت. اینجاســت کــه معــاری از امیــد، جدایی‌ناپذیــر می‌شــود: بــه جامعــه اجــازه می‌دهــد تــا بگویــد چــه 

چیــزی را ارزشــمند می‌دانــد، چگونــه جمــع‌آوری می‌کنــد، چگونــه از آینــده اســتقبال می‌کنــد، چگونــه آن را تصــور می‌کنــد. معــار بایــد واســطه‌ای باشــد، بیــن 

خاطــره و اخــراع، مشــری و جامعــه، فوریــت و صــر. در لحظــات آوارگــی، مــردم بــه فضاهایــی نیــاز دارنــد کــه حــس تعلــق ایجــاد کننــد. در تکه‌تکــه شــدن، 

فضاهــای مواجهــه. در تــرس، معــاری کــه امیــد ارائــه می‌دهــد.

معــاری بایــد بــه هــر صبورانــه‌ی گــوش دادن تبدیــل شــود، بــه ثبــت خاطــرات اقلیمــی و بــه کســانی کــه معمــولاً شــنیده نمی‌شــوند: فقــرا، آوارگان، جوانــان 

ــد،  ــدون تقلی ــه زندگــی، شــأن ببخشــد، ب ــد ب ــه انجــام دهــد. می‌توان ــد کاری بیــش از فعالیت‌هــای خان ــم، معــاری می‌توان و ســالمندان. اگــر خــوب گــوش دهی

تــداوم و بــدون طــرد، تعلــق ایجــاد کنــد. در بهتریــن حالــت، معــاری پلــی اســت، بیــن فرهنگ‌هــا و نســل‌ها، بیــن خاطــره و آرزو. پیام‌هــا فــوری هســتند، امــا 

فوریــت نبایــد بــه ناامیــدی منجــر شــود. اگــر دانــش را بــا دقــت بیشــری منتقــل کنیــم، صادقانه‌تــر ارزیابــی کنیــم و بــا مســئولیت عمیق‌تــری طراحــی کنیــم، 

معــاری می‌توانــد چیــزی بیــش از ســاخت و ســاز باشــد. آرمان‌هــای معــارانِ امــروز فراتــر از فــرم و عملکــرد اســت؛ ایــن آرمان‌هــا حــول محــور شــکل‌دهی بــه 

هویت‌هــای فراگیــر، ایجــاد کرامــت و حــس تعلــق، ســاخت محیط‌هایــی پایــدار و بهبــود کیفیــت زندگــی می‌چرخنــد. تحقــق ایــن امــر آســان نیســت و نیازمنــد 

بینــش، همــکاری و شــجاعت اســت.

اگــر مــا موفــق شــویم، معــاری فراتــر از صرفِ ساخت‌وســاز اســت. بــه نیرویــی از امیــد بــدل می‌شــود؛ پلــی میــان فرهنگ‌هــا، چارچوبــی بــرای هویتــی مشــرک 

و شــالوده‌ای بــرای آینــده‌ای هماهنگ‌تــر.
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توضیح:

موسســه‌ی ســلطنتی معــاران کانــادا )آر.ای.آی.ســی.( یــک ســازمان ملــی و غیرانتفاعــی اســت کــه از زمــان آغــاز فعالیــت 

خــود در ســال ۱۹۰۷، نمایندگــی معــاران و حــوزه‌ی معــاری را بر‌عهــده داشــته اســت. ایــن موسســه صــدای پیــرو در 

زمینــه‌ی تعالــی محیــط مصنــوع و حمایــت از معــاری مســئولانه اســت و ضمــن پرداخــن بــه مســائل مهــم اجتماعــی 

از طریــق معــاری مســئولانه، نشــان می‌دهــد کــه چگونــه طراحــی می‌توانــد کیفیــت زندگــی را ارتقــا بخشــد. شــعب 

مختلــف آن، در بریتیــش کلمبیــا، آلبرتــا و نــوا اسکوشــیا می‌باشــد.

اسامی اشاره شده در متن:

1-رناتا هولود، مورخ هنر، مورخ معماری و باستان‌شناس آمریکایی و متخصص حوزه‌ی جهان اسلام است. او استاد 

بازنشسته )با عنوان افتخاری »استاد ممتاز علوم انسانی«( در گروه تاریخ هنر دانشگاه پنسیلوانیا و سرپرست کنونی 

بخش خاور نزدیک در موزه‌ی باستان‌شناسی و انسان‌شناسی همین دانشگاه است.

2-فرانک گری )2025–1929(، معمار و طراح کانادایی-آمریکایی که به خاطر طراحی‌های پست‌مدرن و استفاده از 

فرم‌ها و مصالح نامتعارف شهرت داشت.

3-بریجیت شیم )متولد ۸ دسامبر ۱۹۵۸(، معمار کانادایی و یکی از شرکای بنیان‌گذار شرکت معماری »شیم-

ساتکلیف« است که در سال ۱۹۹۴ به همراه همسرش، هاوارد ساتکلیف، تأسیس کرد. او همچنین استاد دانشکده‌ی 

معماری، منظر و طراحی »جان اچ. دنیلز« در دانشگاه تورنتو است.

فرخ درخشانی هنگام دریافت بالاترین نشان عضویت افتخاری آر.ای.آی.سی. در سال 2026 میلادی
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ــال ۱۹۷۷ و  ــارم در س ــان چه ــم آقاخ ــرت کری ــط والاح ــان توس ــاری آقاخ ــزه‌ی مع جای

بــا هــدف شناســایی و تشــویق مفاهیــم ســاختمانی کــه توانســته باشــد نیازهــا و آرمان‌هــای 

جوامــع مســلمانان را برطــرف کنــد، تاســیس گردیــد. از زمــان راه‌انــدازی آن در چهــل و هشــت 

ــت، حــدود  ــزه شــده‌اند. طــی مــدت فعالی ــه دریافــت جای ــروژه موفــق ب ســال پیــش، ۱۲۸ پ

ــر  ــد انتخــاب پروژه‌هــای منتخــب ب ــروژه، آرشــیو و مستندســازی شــده اســت. فرآین ۱۰۰۰ پ

معــاری تأکیــد دارد کــه نــه تنهــا نیازهــای فیزیکــی، اجتماعــی و اقتصــادی، بلکــه آرمان‌هــای 

ــد. ــخ ده ــان را پاس ــی جوامع‌ش فرهنگ

جایــزه هــر ســه ســال یکبــار برگــزار می‌شــود و پروژه‌هایــی کــه در حوزه‌هــای معــاری- 

ــرح  ــدی را مط ــتانداردهای جدی ــر، اس ــاری منظ ــی و مع ــراث تاریخ ــظ می ــزی- حف برنامه‌ری

ــد  ــه داوران ارش ــی ب ــرای داوری نهای ــپس ب ــی و س ــری بررس ــه راه ــط کمیت ــد، توس می‌کنن

ــوند.  ــی می‌ش ــابقه معرف مس

جایزه‌ی معماری آقاخان   
معرفی دو پروژه‌ی ویژن پاکستان و کابینت شگفتی‌ها

اســاس فرآینــد داوری در رســیدن بــه نتیجــه مطلــوب، بررســی پروژه‌هــا از طریــق بازدیــد میدانــی اســت. بازدیدهــا عــاوه بــر امــکان درک عمیــق از طــرح، 

ــزی طراحــی، مراحــل و  ــد و برنامه‌ری ــق رون ــار قضــاوت، مطالعــه دقی ــد. معی ــردار( را فراهــم می‌کن ــا، طــراح و بهره‌ب ــروژه )کارفرم ــا ارکان پ ــو ب امــکان گفت‌و‌گ

چگونگــی اجــرای پــروژه بــه همــراه بررســی جزئیــات کامــل بعنــوان ســند و مرجــع مســتدل خواهــد بــود. اســنادی کــه صرفــاً متکــی بــر نقشــه و عکــس نیســت.

علیرغــم اینکــه، برخــی از پروژه‌هــا، مبتنــی بــر جامعــه خودشــان هســتند، امــا بررســی مســائل اقتصــادی و اجتماعــی، فنــاوری، اکولــوژی، مصالــح، سیاســت، 

فرصت‌هــای شــغلی و حتــی منابــع مالــی پــروژه کامــاً بررســی می‌گــردد. طبعــاً، فرآینــد بررســی مــوارد گفتــه شــده، عمدتــاً در پروژه‌هــای فرهنگــی و عمومــی 

ــود.  ــده می‌ش دی

هــدف جایــزه، توجــه ویــژه بــه طرح‌هــای ســاختمانی اســت کــه عــاوه بــر اســتفاده صحیــح از منابــع محلــی و بهره‌گیــری از فنــاوری مناســب بــه شــیوه‌های 

ــاداش می‌دهــد، بلکــه  ــه معــاران پ ــا ب ــه تنه ــزه ن ــن جای ــرای ســایر کشــورها، الهام‌بخــش باشــند. ای ــد ب ــه می‌توانن ــی ک ــد. پروژه‌های ــه اســتفاده می‌کنن نوآوران

کارفرمایــان، ســازندگان، بهره‌بــرداران، اســتادکاران و مهندســانی کــه نقــش مهمــی در اجــرای پــروژه ایفــا کرده‌انــد را شناســایی می‌کنــد. پروژه‌هــا بایــد از طریــق 

معرفی‌کننــدگان) نامینیتــور( یــا بطــور مســتقل از طریــق تکمیــل فرم‌هــای مربوطــه و مــورد تاییــد جایــزه، شرکــت کننــد و حضــور پــروژه از طریــق معرفــی هــر 

یــک از اعضــای داوران و شــخص آقاخــان، ممنــوع و پذیــرش نمی‌شــود.

جایــزه‌ی معــاری آقاخــان بخشــی از شــبکه‌ی توســعه آقاخــان اســت کــه توســط والاحــرت کریــم آقاخــان چهــارم تأســیس و پــس از فــوت ایشــان در ســال 

۲۰۲۴  توســط والاحــرت آقاخــان )شــاهزاده رحیــم آقاخــان پنجــم( اداره می‌شــود. فعالیــت شــبکه‌ی توســعه آقاخــان در ۳۰ کشــور بــرای بهبــود کیفیــت زندگــی 

و ایجــاد فرصــت بــرای افــراد از همــه ادیــان و مذاهــب، فعالیــت می‌کنــد. ســازمان‌های زیرمجموعــه شــبکه، بیــش از ۱۰۰۰ برنامــه و مؤسســه را اداره می‌کننــد. 

قدمــت برخــی از ایــن موسســه‌ها، بــه بیــش از یــک قــرن می‌رســد. رویکــرد ایــن شــبکه بــه توســعه، طیــف وســیعی از تلاش‌هــای فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی 

و زیســت‌محیطی را در بــر می‌گیــرد. وظایــف مجموعــه، شــامل: آمــوزش و بهداشــت، کشــاورزی و امنیــت غذایــی، تأمیــن مالــی خــرد، زیســتگاه انســانی، مقابلــه 

بــا حــوادث طبیعــی و غیــر طبیعــی، حفاظــت از محیــط زیســت، هــر، موســیقی، معــاری، برنامه‌ریــزی و حفاظــت شــهری، میــراث فرهنگــی و حفــظ آن اســت. 

شــبکه‌ی توســعه آقاخــان حــدود ۹۶۰۰۰ نفــر را تحــت اســتخدام دارد کــه بســیاری از آنهــا در کشــورهای در حــال توســعه، ســاکن هســتند. هزینه‌هــای ســالانه 

شــبکه‌ی توســعه آقاخــان بــرای فعالیت‌هــای توســعه غیرانتفاعــی حــدود یــک میلیــارد دلار آمریــکا اســت.

برندگان شانزدهمین دوره‌ی جایزه
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پاکستان
چندیــن  ســاختمان  یــک   - دی‌بــی  اســتودیوی  اثــر  آبــاد،  اســام  در  پاکســتان  ویــژن  	•

حــال  عیــن  در  کــه  عــرب  و  پاکســتانی  صنعت‌گــری  از  گرفتــه  الهــام  شــاد  نماهــای  دارای  طبقــه 

طریــق  از  محــروم  جوانــان  بــه  بخشــیدن  قــدرت  هــدف‌اش  کــه  اســت  خیریــه  یــک  ســاختمان 

ــوع  ــامل ن ــا ش ــه تنه ــاختمان ن ــن س ــه ای ــت ک ــده اس ــر ش ــت داوران متذک ــت. هیئ ــه‌ای اس ــوزش حرف آم

تــازه‌ای از آمــوزش اســت بلکــه آکنــده اســت از نــور، کــه فضایــی جالــب و اقتصــادی کارآمــد دارد.

فلسطين
و  غیرانتفاعــی  چندمنظــوره‌ی  نمایشــگاه  یــک   - آناســتاس  ای‌ای  اثــر  شــگفتی‌ها،  کابینــت  	•

فضایــی تولیــدی کــه بــا همــکاری صنعت‌گــران و پیــان‌کاران محلــی ســاخته شــده اســت و کانونــی 

ــه  ــت داوران بــه ایــن نتیج ــت. هیئ ــده اس ــری ش ــت و یادگی ــی، خلاقی ــری، طراح ــرای صنعت‌گ کلیــدی ب

ــد کــه ریشــه در بیان‌هــای  ــاط فراهــم می‌کن ــرای معــاری ارتب ــی ب ــن ســاختمان الگوی رســیده اســت کــه ای

ــد دارد. ــرای مقاومــت تأکی ــه‌ی راهــی ب ــه مثاب ــد فرهنگــی ب ــر اهمیــت تولی ــی دارد و ب امــروزی هویــت مل

عکس: موسسه فرهنگی آقاخان، عثمان ثاقب زبیری

ویژن پاکستان - پاکستان 

عکس: موسسه فرهنگی آقاخان، میکائیلا بورستو

کابینت شگفتی‌ها - فلسطین 

در شــانزدهمین دوره‌ی جایــزه‌ی معــاری آقاخــان، نــوزده پــروژه منتخــب )لیســت کوتــاه( جایــزه‌ی معماری 

آقاخــان از میــان ۳۶۹ پــروژه شرکــت کننــده از پانــزده کشــور جهــان، بطــور رســمی در تاریــخ پنجــم ژوئــن ســال 

۲۰۲۵ توســط هیئــت داوران مســتقل معرفــی شــد.

ــاه، توســط کارشناســان مســتقل، شــامل معــاران، کارشناســان حــوزه  پروژه‌هــای منتخــب در لیســت کوت

میــراث، فرهنــگ و هــر، برنامه‌ریــزان و مهندســان ســازه، مــورد بررســی دقیقــی قــرار و هفــت برنــده نهایــی 

از شــش کشــور جهــان اســام در بیســت و چهــارم شــهریور ســال جــاری، طــی مراســم باشــکوهی در بیشــکک 

قرقیزســتان معرفــی شــدند. دو پــروژه‌ی »ویــژن پاکســتان« و »کابینــت شــگفتی‌ها« در ایــن شــاره، بررســی و 

ــوند. ــه می‌ش ارائ
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ویژن پاکستان

»رشــده طــارق قریشــی« بــا مشــاهده‌ی وضعیــت دشــوار مــردان جوانــی 

ــی و  ــکلات اجتماع ــار مش ــح، گرفت ــوزش صحی ــت آم ــدم دریاف ــل ع ــه بدلی ک

ــوه زکات  ــت وج ــم گرف ــد، تصمی ــده بودن ــاد، ش ــونت و اعتی ــی، خش افسردگ

ــد.  ــق آمــوزش خیاطــی کن ــان از طری ــر مســیر زندگــی آن خــود را صرف تغیی

او بــا همــکاری دوســتان و خویشــاوندانش، و بــا تامیــن منابــع مالــی، طــرح 

ــد. ــذاری کردن ــتان« را پایه‌گ ــژن پاکس »وی

او پــس از پانــزده ســال فعالیــت در فضاهــای اداری اجــاره‌ای، موفــق شــد، 

ــال ۲۰۰۰  ــس از س ــه پ ــاز ک ــه‌ای نوس ــاون«، منطق ــز را در »غوری‌ت ــن مرک ای

میــادی در ۱۰ کیلومــری اســام‌آباد شــکل گرفتــه بــود، طراحــی و اجــرا کنــد. 

ــی و  ــای فن ــامل آموزش‌ه ــاله، ش ــع و یک‌س ــه‌ی جام ــک برنام ــن ی ــا تدوی ب

حرفــه‌ای، آمــوزش ســواد و مهارت‌هــای لازم بــرای اســتقلال اجتماعــی، نظیــر 

ــن  ــت ای ــت نظافــت و رواداری، فعالی ــان، رعای ــت زم ــادی، مدیری تفکــر انتق

مرکــز آغــاز شــد.  

قریشــی، محمد‌ســیف‌الله صدیقــی کــه خانــه‌ی خانوادگــی او را طراحــی 

ــی،  ــک صدیق ــا کم ــرد. او ب ــاب ک ــروژه انتخ ــار پ ــوان مع ــود، به‌عن ــرده ب ک

ــش  ــت افزای ــا قابلی ــر )ب ــج کلاس درس انعطاف‌پذی ــا پن ــه‌ای ب ــرح مجموع ط

و کاهــش مســاحت(، اتــاق غذاخــوری، فضاهــای تفریحــی، دفاتــر مدیریــت، 

فضاهــای نمایشــگاهی، دو مغــازه و یــک فضــای نمازخانــه در بــام، بــه همــراه 

ــد.  ــه کردن ــوزان، تهی ــوص دانش‌آم ــپزخانه مخص ــک، آش ــه‌ی کوچ ــک باغچ ی

ــرای دانش‌آمــوزان  ــروش را ب ــد و ف مغازه‌هــا، امــکان آمــوزش تجــارت و خری

فراهــم مــی کنــد.

سیســتم ســازه‌ای مجموعــه، بصــورت قــاب بتنــی درجــا بــا پرکننــده 

ــه  ــی س ــز پلکان ــک دهلی ــت. ی ــاوم اس ــه مق ــر زلزل ــوده و در براب ــری، ب آج

طبقــه، بــا ایجــاد فضــای ســبز در میــان، همــراه بــا پنجره‌هــای قابــل تنظیــم، 

ــد. ــک می‌کن ــال، کم ــه‌ی غیرفع ــه تهوی ب

به‌عنــوان  را  پاکســتان  تاریخــی  و  اگرچــه قریشــی، معــاری آجــری 

ایــده‌ی طــرح، پیشــنهاد کــرده بــود، امــا صدیقــی عمدتــاً از ســبک مدرنیســتیِ 

ــبکه‌ای  ــاختمان از ش ــای س ــت. نماه ــام گرف ــه‌ی ۱۹۶۰ اله ــام‌آباد در ده اس

)کــه  پنجره‌هــا  مشــبک  صفحــات  و  شــده‌اند  تشــکیل  لایه‌بندی‌شــده 

ایجــاد حریــم خصوصــی، عنــری  نامیــده می‌شــوند( ضمــن  »جالــی« 

ــل  ــد داخ ــات، تولی ــن صفح ــند. ای ــا می‌بخش ــه فض ــی ب ــاط و سرزندگ از نش

ــی  ــی و محل ــای بوم ــا ویژگی‌ه ــط ب ــی مرتب ــش رنگ ــا پوش ــوده و ب ــور ب کش

منطقــه، نمــای مجموعــه را تشــکیل داده‌انــد. هــر یــک از ایــن الگوهــا، نمادیــن 

هســتند: صفحــات آبــی، نمــاد اســام، صفحــات ســبز، یــادآور ســاختمان‌های 

مدرنیســتی اســام‌آباد، صفحــات زرد، )بــا بافتــی شــبیه حصیــر( نمــاد صنایــع 

ــا بافــت ســاده، نمــاد خــودِ مدرســه هســتند. دســتی، و صفحــات قرمــز، ب

ــت.  ــتثنایی اس ــه‌ای، اس ــروژه کم‌هزین ــن پ ــرای چنی ــات ب ــت در جزئی دق

ایــن شــبکه از طریــق نوارهــای ظریــف مرمــر منبــت‌کاری شــده در کفپــوش 

ــا  ــای ورودی ب ــد. پله‌ه ــه می‌یاب ــل ادام ــای داخ ــه فض ــاوم، ب ــی مق موزاییک

ــرق  ــای ب ــده‌اند. لوله‌ه ــاخته ش ــی، س ــراد محل ــی اف ــری اهدای ــات مرم تزئین

ــا همیــن شــبکه، همســو هســتند. نصــب شــده در ســقف نیــز ب

ــر  ــوز پ ــاه دانش‌آم ــا پنج ــل ت ــن چه ــالانه، بی ــرش س ــه پذی ــه ب ــا توج ب

ــز  ــاخت مرک ــا س ــت ب ــدوار اس ــی امی ــاله، قریش ــج س ــی و پن ــا س ــانزده ت ش

ویــژه‌ی زنــان، مجــاور ایــن ســاختمان، دامنــه‌ی ابتــکار خــود را گســرش دهــد.

اســتودیوهای »دی‌بــی« در ســال ۲۰۰۶ میــادی توســط ســیف‌الله 

صدیقــی، فارغ‌التحصیــل کالــج ملــی هــر در لاهــور پاکســتان، بــا معــاری 

زمینه‌گــرا و ملهــم از طبیعــت، تأســیس شــد. طرح‌هــای اســتودیو‌های 

ادغــام  مفهومــی.  و  کاربــردی  اســت،  فضاهایــی  شــامل  بــی«  »دی 

چشــم‌انداز، تاریــخ و هویــت محلــی، کــه طبیعــت، به‌عنــوان منبــع 

اصلــی الهــام، ضمــن ارائــه‌ی فــرم و پاســخ بــه صورت‌مســئله، چالش‌هــای 

موجــود در هویــت معــاری پاکســتان را نیــز حــل می‌کنــد. ایــن شرکــت 

بــا تعامــل و همــکاری نزدیــک بــا کارفرمــا، راه‌حل‌هــای کارآمــد و پایــدار 

ــد.  ــک می‌کن ــی کم ــی و فرهنگ ــت اجتماع ــه باف ــال ب ــن ح ــه، در عی ارائ

ــازان  ــاران و شهرس ــورای مع ــو »ش ــار، عض ــی، مع ــیف‌الله صدیق س

پاکســتان« و »انجمــن معــاران پاکســتان« و همچنیــن عضــو پیشــین 

ــددی را  ــز متع ــار او جوای ــت. آث ــا« اس ــد طرح‌ه ــی و تایی ــه بررس »کمیت

برایــش بــه ارمغــان آورده‌انــد، از جملــه »جایــزه‌ی ممتــاز معــار جــوان« 

در ســال 2013 میــادی و »جایــزه‌ی ممتــاز طراحــی« در ســال هــای 2022 

ــادی. و 2024 می

روایت پروژه
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مشخصات پروژه

ــا ایجــاد مرکــز آمــوزش مهارت‌هــای  ــه، ب ــه و دیگــری در مقــام معــاری جــوان و فعــال، طــی همــکاری دوجانب ــگاه مربــی باتجرب دو نفــر، یکــی در جای

نویــن، مکانــی بــرای آرامــش و احســاس مفیــد بــودن بــرای جوانــان، همچنیــن کشــف اســتعدادهای ناشــناخته، در جامعــه‌ی خــود، تاثیــری شــگرف گذاشــتند. 

ــا هــدف ارائــه‌ی نــوع جدیــدی از  ــا واگــذاری طــرح بــه اســتودیو » دی‌بــی« بــه سرپرســتی »محمــد ســیف‌الله صدیقــی« قطعه‌زمینــی، تعییــن و مرکــزی ب ب

آمــوزش، از بعــد عملکــرد فضایــی، اقتصــادی و زیبایــی، کارآمــد و متمایــز، تاســیس شــد.

دو طبقــه پایینــی ایــن ســاختمان در ارتبــاط بــا خیابــان اصلــی اســت، کلاس‌هــای درس در طبقــات فوقانــی، جانمایــی شــدند. ارتبــاط عمــودی از طریــق یــک 

دهلیــز پلکانــی بــاز و ســبز، بــه ارتفــاع ۱۰ مــر، میــر اســت. فضاهــای آموزشــی، بــاز و دانش‌آمــوزان قادرنــد از نحــوه‌ی آمــوزش و پیشرفــت یکدیگــر، مطلــع 

شــوند. فضــای غذاخــوری و آشــپزخانه در پشــت بــام، فرصــت ارزشــمندی بــرای رشــد بیشــر شــخصیت و فراتــر از یــک برنامــه‌ی حرفــه‌ای، عمــل می‌کنــد.

زندگــی درون ایــن مکعــب ســه‌بعدی در تعامــل بــا محیــط اطــراف، نــور طبیعــی و تهویــه مناســب، هزینــه‌ی انــدک نگهــداری و مصالــح مقــاوم، از ویژگــی 

طــرح محســوب می‌شــود.

ــک  ــوان ی ــی، به‌عن ــای داخل ــظ فض ــر حف ــاوه ب ــبکه ع ــن ش ــود. ای ــی می‌ش ــبک، معرف ــی مش ــه بتن ــط دو صفح ــوده، توس ــش ب ــاختمان، دو نب ــم س حج

ســاختمان معــاصر خــود را معرفــی می‌کنــد. اســتفاده از الگــوی هندســی تاریخــی منطقــه بــا رنگبنــدی تعریف‌شــده، در عیــن زیبایــی، در ســطح شــهر، قابــل 

تمایــز و تشــخیص اســت.

کارفرما

رشده طارق قریشی، اسلام‌آباد، پاکستان )رئیس هیئت‌مدیره(.

معماران

استودیو دی‌بی، اسلام‌آباد، پاکستان.

محمد سیف‌الله صدیقی، معمار مسئول.

معتصم رحمان، حمزه منیر اعوان، وسیم جمال، دستیاران معمار.

میان اسرار احمد، معمار منظر.

اویس ارشد، نقشه‌کش ارشد.

پیمانکاران

عبدالوحید، پیمانکار ساختمانی.

نجیب‌خان، سرپرست کارگاه.

مشاوران

طلحه افضل، مجیب احمد، مشاوران سازه.

سلیم نیازی، مشاور تأسیسات )ام. ایی. پی(.

مشخصات ساخت

مساحت زمین: ۱۳۰ متر مربع.

ــای کل: ۸۴۸ مــر مربــع |    مســاحت طبقــه همکــف: ۱۵۸ مــر مربــع | زیربن

ــکا. ــه: ۱۲۰،۰۰۰ دلار آمری هزین

زمان‌بندی پروژه

قرارداد پروژه: نوامبر ۲۰۱۹.

طراحی: ژانویه ۲۰۲۰ – اکتبر ۲۰۲۲.

اجرا: مه ۲۰۲۱ – آوریل ۲۰۲۳.

بهره‌برداری: مه ۲۰۲۳.

استناد داوران
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عکس: موسسه فرهنگی آقاخان، عثمان ثاقب زبیری

https://www.akdn.org/architecture :جهت اطلاعات بیشتر
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ــی  ــی غیرانتفاع ــی و آموزش ــرم فرهنگ ــک پلتف ــگفتی‌ها« ی ــت ش »کابین

ــاس و یوســف آناســتاس، تأســیس و  ــی، الی ــه توســط معــاران محل اســت ک

ــای  ــه‌ی روش‌ه ــش و ارائ ــرم، پژوه ــن پلتف ــدف ای ــت. ه ــده اس ــی ش طراح

جدیــد ساخت‌و‌ســاز، مبتنــی بــر میــراث غنــی، امــا در معــرض خطــر فلســطین 

در زمینــه‌ی صنایــع دســتی و تولیــد صنعتــی، اســت. مجموعــه از یــک قــاب 

شــبکه‌ای بتنــی ســاده و خشــن بــا نماهایــی بــاز و فضاهــای داخلــی شــفاف 

ــده‌اند.  ــیم‌بندی ش ــه‌ای، تقس ــن شیش ــا پارتیش ــه ب ک

ایــن ســاختمان در دامنــه‌ی تپــه‌ای در حاشــیه شــهر بیت‌لحم)شــهری کــه 

در گذشــته، فاقــد هرگونــه فضــای اختصاصــی بــرای هنرهــای معــاصر بــود(، 

مــرف بــه دره‌ی »الکرکفــه« بــا چشــم‌اندازی بــه ســوی کوه‌هــای اردن، 

قــرار گرفتــه اســت. 

نمــای غربــی، دیوارنــگاره‌ی بــزرگ زیبایــی اســت کــه توســط، »ســومنات 

بــات« و »عایــد عارفــه«، کشــیده شــده اســت. دسترســی بــه کافــه و فروشــگاه 

عرضــه‌ی محصــولات تولیــدیِ محلــی از طریــق راه پلــه‌ی بخــش نمــای مــرف 

ــد مرکــزی« اســت  ــک »ووی ــرار می‌شــود. مجموعــه دارای ی ــان، برق ــه خیاب ب

کــه دیــد و منظــر و نــور فضاهــای داخلــی طبقــات را تامیــن می‌کنــد.

دفــر کار معــاران و فضاهــای اداریِ بــاز در طبقــه بــالا جــای گرفته‌انــد. 

ــد، کارگاه‌هــای هــری، یــک ایســتگاه  ــر شــامل: بخــش تولی نیم‌طبقــه پایین‌ت

رادیویــی و یــک رســتوران اســت. طبقــه پاییــن عمدتــاً بــه فضایــی بــرای اجــرا 

ــای  ــواع فعالیت‌ه ــرای ان ــی ب ــه امکانات ــز ب ــته، مجه ــاص داش ــد اختص و تولی

کارگاهــی و صنایــع دســتی شــامل: نجــاری و فلــزکاری تــا ریخته‌گــری، 

نســاجی و عکاســی اســت. حیــاط بیرونــی نیــز فضایــی آرام و مناســب بــرای 

گردهمایی‌هــای دوســتانه و جلســات گروهــی، در نظــر گرفتــه شــده اســت.

روایت پروژه

کابینت شگفتی‌ها

»ای ای یــو آناســتاس«، یــک اســتودیوی معــاری و تحقیقاتــی اســت کــه توســط »الیــاس و یوســف آناســتاس«، تأســیس شــده و دفاتــری در بیت‌لحــم و 

پاریــس دارد. اســتودیوی آنهــا بــه بررســی نحــوه‌ی تلاقــی هــر و معــاری در مقیاس‌هــای مختلــف، از طراحــی مبلــان گرفتــه تــا مطالعــات منطقــه‌ای در 

مقیــاس بــزرگ، می‌پــردازد. آنهــا بــا رویکــردی معــاصر، کاربــرد ســنگ ســاختمانی در معــاری در فلســطین و خــارج از مرزهایــش، ترویــج می‌دهنــد. کار آنهــا 

بــه ویــژه بــه پیامدهــای سیاســی اســتفاده از ســنگ توجــه دارد و بــر کاهــش اثــر کربــن، توســعه‌ی فضاهــای شــهری پایــدار و اســتفاده‌ی بهینــه از مصالــح 

ــاصر را پیشــنهاد  ــه‌ی مع ــرد نوآوران ــی و تاریخــی ســنگ در فلســطین، کارب ــت اجتماع ــان اهمی ــن بی ــر«، ضم ــد »اســتون مات ــی مانن ــد دارد. پروژه‌های تأکی

می‌دهنــد. ایــن شرکــت، »رادیــو الحــرا«، به‌عنــوان ایســتگاه رادیویــی آنلایــن برپایــه‌ی تعامــات اجتماعــی را نیــز، تأســیس کردنــد.

الیــاس آناســتاس، پیــش از بازگشــت بــه بیت‌لحــم بــرای هدایــت پروژه‌‌هایــی همچــون »هنرســتان ملــی موســیقی ادوارد ســعید« و »مجتمــع دادگســری 

الخلیــل«، در پاریــس بــا »ایــو لیــون« همــکاری می‌کــرد. یوســف آناســتاس نیــز بــا کســب تجربــه در شرکت‌هــای »کنگــو کومــا و همــکاران« و »آر اف آر«، 

اکنــون سرپرســتی بخــش پژوهشــی ایــن اســتودیو بــا نــام »مقیــاس« را برعهــده دارد کــه بــر تکنیک‌هــای معــاصر ساخت‌وســاز بــا ســنگ، تمرکــز دارد.
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مشخصات پروژه

ایــن پــروژه بــه ابتــکار معمارانــش بــا هــدف ایجــاد برنامه‌هــای فرهنگــی ویــژه‌ی جوانــان شــهر، شــکل گرفتــه اســت. موقعیــت بنــا در »دره الکرکفــه«، 

کانــون تولیــدات فرهنگــی اســت. ایــن مجموعــه، شــامل کاربری‌هــای متنوعــی همچــون: کارگاه‌هــای هــری، فضاهــای تولیــد، ایســتگاه رادیویــی، رســتوران و 

دفاتــر معــاران در ســطوح مختلــف اســت، فضــای بــاز مرکــزی )وویــد( ارتبــاط بیــن طبقــات داخلــی و فضــای بیرونــی را فراهــم می‌کنــد.

ایــن پــروژه بــا الهــام از زبــان معــاصر ســاخت قــاب بتنــی رایــج در بیت‌لحــم و اطــراف آن، نشــان می‌دهــد کــه پیچیدگــی و غنــای فضایــی را می‌تــوان 

از طریــق کاربــرد ســنجیده روش‌هــای اصولــی ساخت‌وســاز و بهره‌منــدی از حداقــل مصالــح مــورد نیــاز بــه دســت آورد. ایــن ســاختمان بــا بیــان معــاری و 

حجــم شــفاف خــود، بــا ســایر ســاختمان‌های شــهر ترکیــب و به‌عنــوان یــک شــاخصه‌ی شــهری و دعــوت کننــده، خودنمایــی می‌کنــد. قــاب بتنــی ســاده بــا 

عنــاصر هــری تولیــد شــده محلــی ماننــد تابلوهــای چرخــان، بازشــوها و نقاشــی‌های دیــواری کــه تولیــدات معــاصر فلســطین را جشــن می‌گیرنــد، تکمیــل 

می‌شــود.

ــیِ، موســیقی، شــگفتی و شــادی در شــهر.  ــه می‌دهــد: بازآفرین ــدی را ارائ ــه، افق‌هــای جدی ــرژی جــای گرفت ــی پران »کابینــت شــگفتی‌ها« کــه در فضای

معــاران بــا تصــور همزمــانِ نهــاد فرهنگــی و ســاختار فیزیکــیِ میزبــان آن، ســاختمانی خلــق کرده‌انــد کــه از بســر سیاســیِ بلافصــل خــود فراتــر مــی‌رود 

و الگویــی بــرای معــاریِ ارتباطــی ارائــه می‌دهــد کــه ریشــه در بیان‌هــای معــاصر هویــت ملــی دارد و بــر اهمیــت تولیــد فرهنگــی به‌عنــوان وســیله‌ای 

ــد. ــد می‌کن ــرای مقاومــت تأکی ب

تأسیسات الکتریکی

عیسی هارون، پیمانکار برق.

تأسیسات مکانیکی

الیاس زاروک، پیمانکار مکانیک.

مشخصات ساخت

مساحت زمین: ۸۰۰ متر مربع.

مساحت طبقه همکف: ۲۶۵ متر مربع | کل زیربنا: ۹۵۰ متر مربع.

ــه  ــکا | هزین ــزار دلار آمری ــدود 758 ه ــن(: ح ــاب زمی ــدون احتس ــه )ب هزین

ــکا. ــزار دلار آمری ــن: 400 ه زمی

زمان‌بندی

قرارداد: ژانویه ۲۰۲۱. 

طراحی: ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۱.

اجرا: نوامبر ۲۰۲۱ تا مه ۲۰۲۳.

بهره‌برداری: مه ۲۰۲۳.

استناد داوران

کارفرما

کابینت شگفتی‌ها، بیت‌لحم، فلسطین.

حامیان مالی

بنیاد دروسوس، زوریخ، سوئیس؛ خانواده آناستاس، بیت‌لحم، فلسطین

معماران

ای ای یو  آناستاس، بیت‌لحم، فلسطین.

الیاس آناستاس، یوسف آناستاس )معماران مسئول(.

ژرژ آناستاس، پولین آناستاس )معماران همکار(.

مشاوران

وائل زیت، عصام زیت )مهندسان برق(.

آثار هنری

سومنات بات، عاید عارفه؛ هنرمندان.

پیمانکاران

واحدهای محلی )بیت‌لحم، فلسطین(؛ بشاره الحدوه، صنعتگر؛ 

محمد حسنی، استادکار فولاد.
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عکس: موسسه فرهنگی آقاخان، میکائیلا بورستو

https://www.akdn.org/architecture :جهت اطلاعات بیشتر
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www.primehvacco.com
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HVAC از ایده تا اجرا، راهŠارهای یŠپارچه

 تهران،  ولنجş، نبش خیابان هجدهم، ساختمان
خلیج فارس، واحد ۶۰۵
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